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1. اصطلاحات فرقه​شناسي
قبل از ورود به مباحث هر علمي، ابتدا باید مهم​ترين اصطلاحات آن را تعریف نمود؛ علوم داراي اصطلاحات ويژه​اي هستند كه در متون آن به كرّات می​آیند و با فهم آنها است که فهم مسائل آن علم آسان مي​شود. اکنون به مهم​ترين اصطلاحات در حوزه علم فرقه​شناسي خواهیم پرداخت. 
1.1. فرقه 
واژۀ فرقه و جمع آن «فِرَق» از ريشۀ «فَرَقَ –ُِ فَرقاً و فُرقاناً» مشتق شده و در لغت به معنای گروهی از مردم است. واژۀ «فريق» نيز به معني گروهي است كه خود را از گروه یا گروه​های ديگر جدا مي​كنند. واژۀ «فرقان» نیز که از اسامی قرآن کریم بوده و به معنای جداکننده می​باشد، از همین ریشه است.
 به لحاظ تعداد نفرات و جمعیت، با توجه به آیات قرآن کریم، گویا تعداد افراد فرقه از افراد طايفه بیشتر است. آیۀ 122 سورۀ توبه نمونۀ آن است: «فلولا نفر من كل فرقه طائفة ليتفقهوا فِي الدّين». مفهوم آیۀ مذکور این است که همۀ مؤمنان نباید برای جهاد عازم پیکار شوند، بلکه از هر فرقه​ای، گروهی برای آموختن دین در مدینه و در محضر حضرت رسول باقی بمانند، تا هنگامی که دیگر افراد آن قوم از جنگ و جهاد بازگشتند، آن تعالیم را به آنها نیز بیاموزانند. 
در اصطلاح، فرقه را گروهي گفته​اند كه خود را از ديگران جدا مي​كنند.
 در نگاه فرق​نویسان، واژۀ فرقه ضد جماعت است؛ جماعت صفت قومي است كه بر گِرد امامي واحد جمع مي​شوند و در آن امام دچار تفرقه نيستند و از او سرپيچي نکرده و متمسّك به سنّت رسول خدا هستند. اما اهل فرقه داراي آراء مختلفي هستند و يكديگر را لعن و طرد مي​كنند.
 با این توضیحات، بايد گفت که فرقه عبارتست از هرگونه دسته​بندي سياسي، فقهي و عقيدتي با جمعيت نسبتاً زياد.

1.2. مذهب 
واژۀ مذهب و جمع آن «مذاهب»، در لغت از ريشه «ذَهَبَ –َ ذَهاباَ و ذَهوباً و مَذهباً» و به معناي اعتقادي است كه مورد پيروي قرار مي​گيرد.
 از معانی دیگر این واژه «به دنبال دين رفتن» گفته شده است.
 مذهب در اصطلاح عبارتست از راهي كه پيروان هر آیینی پس از اختلاف و تفرّق و تشكيل فرقه​ها پيش مي​گيرند، مانند شيعه و سنّي در ميان مسلمانان، كه در مسئلۀ امامت هر يك مذهب خاصّي دارند. 
1.3. ملل 
این واژه جمع «ملّت» بوده و پانزده بار در قرآن كريم به كار است و در همۀ موارد به معناي طريقت و سنّت است، و طريقت اقوام غيرمتديّن را نیز  شامل می​شود؛ چنانكه از قول حضرت يوسف آمده است: «انّی ترکتُ ملة قومٍ لایومنون بالله» (یوسف: 37)، با این مضمون که من آیین گروهی را که به خدا بی‌ایمان و به آخرت کافرند، باور ندارم. در اصطلاح علم فرقه​شناسي، واژۀ ملل مترادف با اديان آسماني است.
 
1.4. نِحَل 
این واژه جمع «نحله» بوده و در قرآن به معني عطيه و بخشش به كار رفته است (نساء:4). در كتب لغت به معني مطلق هديه يا هديۀ بدون عوض آمده است و وقتي به باب افتعال و تفعّل مي​رود، یعنی انتحال و تنحّل، به معني ادّعاي دروغين است. در اصطلاح علم فرقه​شناسی، این واژه مترادف «اهل اهواء»، يعني مكاتب غير آسماني از جمله دهريون، صابئين و بت​پرستان و ... است.

2. علم فرق و مذاهب اسلامي 
از جمله مسائل مورد اعتنا در زمینۀ فرقه​شناسی آن است كه آيا این بحث مي​تواند به عنوان يك علم مطرح شود؟ به طور كلّي، تعريف جامع براي هر علم تعريفي است كه ويژگيهاي مختلف آن علم را در برداشته و به موضوع علم، روش​ها و غايت آن اشاره كند. علم فرقه​شناسي، علم بيان تاريخ پيدايش فرقه​های مختلف در طول ازمنه است. بنابراین، موضوع آن عبارت است از عقايد امّت​هاي اسلامي و غیر اسلامی (كه به ملل و نحل تعبير مي​شود)، مسائل آن اطلاع از آراء فرقه​ها، و غايت آن ايجاد بصيرت براي محقّق علم كلام دربارۀ پيدايي عقاید و انشقاق فرقه​ها است.
 در نتیجه، علم فرق و مذاهب اسلامي، علمي است كه به شيوۀ تاريخي و توصيفي دربارۀ مذاهب اسلامي بحث کرده و به معرفي آنها مي​پردازد. بايد گفت که اين علم تنها درصدد بيان آراء و عقايد فرقه​ها است نه رّد و بررسي و نقد آنها.
 پسوند اسلامي آن بدان معناست كه این علم متكفّل بيان تاریخ و عقايد فرقه​هايي است كه از اسلام نشأت گرفته​اند
 یا در حوزۀ اسلام رشد يافته و آراء آنها بيشتر از منابع اسلامي اخذ شده است؛ هر چند ممكن است در استنباطشان از متون ديني اشتباهات يا انحرافاتي رخ داده باشد.

3. ارتباط فرقه​شناسي با علم كلام
علم كلام دربارۀ اعتقادات اسلامي به شيوۀ عقلي و نقلي بحث مي كند و هدف آن دفاع از عقايد و اسكات حضم است. از آنجا که غایت فرقه​شناسی بیان تاریخ و عقاید فرقه​ها است، و از طرفی چون غایت علم کلام دفاع از عقاید است، می​توان گفت كه فرقه​شناسي در خدمت علم كلام است. در حقیقت، هدف فرقه​شناسی فقط بیان تاریخ و عقاید فرقه​ها​ و روشن ساختن یک فرقه و عقیدۀ خاصّ آن است. بنابراین، علم کلام می​تواند از دستاوردها​ی این علم در مورد عقاید فرقه​ها استفاده نموده و در باب عقلانی بودن یا نبودن، و یا درست بودن و نبودن آنها به بحث بپردازد. با این حال، با توجه به تعاریف متفاوت این دو علم، باید گفت آنها از لحاظ روش، موضوع و غايت با یکدیگر متفاوت و مستقل از یکدیگرند.
4. حديث تفرقه
حديث تفرقه عنوان روایت مشهوری از نبیّ اکرم است كه در بسياري از كتاب​هاي فرق آمده و فرقه​نویسان بر اساس آن دسته​بندي​هايي از فرقه​هاي اسلامي ارائه داده​اند. در این حدیث پيامبر اکرم پیش​بینی می​کنند كه امّت اسلام به 73 فرقه تقسيم مي​شوند، چنان که پیش از آن يهوديان به 71 فرقه و مسيحيان به 72 فرقه تقسیم شدند، و در هر كدام از آنها تنها يك فرقه اهل نجات بوده و بقيه به هلاکت می​رسند: «افترقت الیهود على احدى و سبعین فرقه، فواحده فى الجنّه و سبعون فى النّار، و افترقت النصارى على اثنتین و سبعین فرقه، فاحدى و سبعون فى النّار، واحده فى الجنّه، والذى نفس محمد بیده لتفترقنّ امّتى على ثلاث و سبعین فرقه، واحده فى الجنّه و اثنتان و سبعون فى النّار». این قسمت از حدیث تقریباَ در همۀ منابع با اندک تفاوتی به همین گونه نقل شده است. اما در دنبالۀ حدیث و ذیل آن، که به حقانیّت یک گروه می​پردازد، تفاوت​های فراوانی بین روایات وجود دارد؛ زیرا فرقه​هاى گوناگون هر یک سعى در تطبیق آن با مذهب خود داشته​اند. شیعیان ذیل حدیث را با چنین عباراتی نقل کرده​اند: «هو ما نحن علیه الیوم انا و اهل بیتی»، یعنی «فرقۀ ناجیه همان است که هم اکنون من و اهل بیتم برآنیم»، یا «هی التی اتبعت وصی محمد صلی الله علیه و آله»، یعنی «فرقۀ ناجیه همان است که از وصی محمد (ص) پیروی کرده است». منابع مختلف اهل سنت، در ذیل حدیث، عباراتی هم​چون «الجماعه» یا «ما انا علیه و اصحابی» نقل می​کنند تا بر مذهب کلامیِ بیشتر آنان تطبیق شود.
 از همین رو، عده​اي از فرق​نويسان با گرايش اهل سنت، فرقۀ ناجيه در اسلام را همان اهل سنّت و جماعت ذکر کرده​اند.
 در این میان، محمد غزّالی روایتی را نقل می​کند که از میان هفتاد و سه فرقه، تنها یک فرقه را اهل هلاکت و بقیه را اهل نجات دانسته است. او می​گوید در روایتی چنین آمده است: «کلّها فی الجنّه الا الزّنادقه»، یعنی همۀ این گروه​ها به جز زندیقان در بهشت​اند. وی ترجیح می​دهد که فرقۀ هالکه تنها یک فرقه باشد؛ زیرا آن را با رحمت واسعۀ خداوند سازگارتر می​بیند و معتقد است که اگر روایات قائل به وحدت فرقۀ ناجیۀ صحیح باشد، معنای آن این است که گروه ناجیه گروهی هستند که بدون آن که بر آتش عرضه شوند و یا احتیاج به شفاعت داشته باشند، مستقیماً وارد بهشت می​شوند. این سخن به معنای رستگار نشدن بقیه گروه​ها پس از عرضه بر آتش و یا با شفاعت نیست.

از قديمي​ترين استنادها در انطباق فرقۀ ناجیه با فرقۀ شیعه در منابع فرقه​شناختي شيعي، روايتي است كه ابوالمعالي حسيني آن را ذكر مي​كند. در اين روايت از پيامبر نقل شده است كه در غدیر خم  فرموده​اند رستگاران یا پیروان فرقۀ حقّه كساني​اند كه آيۀ «الذّينَ يتّبعونَ الرَّسولَ الامّي» (اعراف :157) در شأن آنها نازل شده و به ايشان دو امانت گران​سنگ كتاب و عترت واگذار شده است.
 باری، به طور کلّی، محتوا و پیام این حدیث را می‌توان به سه بخش تقسیم كرد: پیش​بینی فرقه فرقه‌شدن امت‌اسلام، نجات‌یافتن یكى از فرقه‌ها و گمراهى و هلاكت بقیه، تعیین مصداق فرقۀ ناجیه.
5. آغاز اختلاف میان مسلمانان و مهم​ترين اختلاف آنها
طبق گزارش اكثر فرق​نويسان، آغاز اختلاف مسلمانان در سال 10هجری و پس از وفات رسول اكرم (ص) بوده است و مسئلۀ امامت و جانشيني پيامبر را مي​توان از مهم​ترين موارد اختلاف برشمرد.
 ازین​رو، اشعري قمي مسلمانان را پس از رحلت پيامبر(ص) به سه گروه تقسيم مي​كند: گروه اول شيعه ناميده ​شده و پيرو حضرت علي(ع) بودند. گروه دوم انصار، كه حكومت را مخصوص سعدبن عباده خزرجی مي​دانستند و گروه سوم به واسطۀ بيعت، به ابوبكر متمايل شدند و معتقد بودند كه پیامبر كسي را به نصّ، به خلافت خود برنگزيده است.
 
علاوه بر مبحث امامت، از ديگر اختلافات اولیۀ به وجود آمده ميان مسلمانان مي​توان به فوت پيامبر (اينكه او رحلت كرده يا به آسمان رفته است)، مكان دفن ایشان، ماجراي فدك و ميراث بردن از پيامبران، نبرد با امتناع​کنندگان از پرداخت زكات، كشته شدن عثمان و درستي یا نادرستي كار كساني كه او را ياري نكردند، ماجراي جنگ جمل، جنگ صفّين و داوري حكمين، پيامبران دروغين، فتنۀ اهل ردّه (از دين برگشتگان)، خروج اهل نهروان بر حضرت علي (ع)، شهادت امام علي(ع)، اختلاف درباره قَدَر و استطاعت (توانايي و اختيار بندگان) و ... اشاره كرد.
 حتّی شهرستاني از اختلافاتي سخن مي​​گويد كه در زمان حیات خود حضرت رسول به وجود آمد؛ وی از جملۀ آنها به ماجراي عمر اشاره می​کند که از دستور پیامبر برای فراهم ساختن «دوات و قرطاس» سرپیچی کرد. هم​چنین وی اشاره​ای دارد به مسئلۀ اختلاف بر سر انتخاب اسامه​بن زید جوان به عنوان فرماندۀ سپاه اسلام در لشكركشي به روم.

6. عوامل اختلاف ميان مسلمانان 
با توجه به وجود موارد متعدّدی از اختلاف میان مسلمانان صدر اسلام و پس از آن، محقّقان فِرَق عوامل مختلفی را سبب بروز آنها دانسته​اند، كه برخی از آنها عبارتند از:
6.1. تعصّب قبيله​اي 
همان​طور كه مي​دانيم، يكي از مهم​ترين ويژگي​هاي اعراب قبل از اسلام، اختلافات قبیله​ای و تعصّبات قومی بود، كه علیرغم تلاش​های پیامبر، در دورۀ اسلامی نیز این ویژگی آنها ادامه پیدا کرد و مخصوصاً در بحث امامت نمود و بروز پيدا كرد. هرچند پيامبر(ص) با نصّ خويش امام پس از خود را انتخاب كرد، اما پس از رحلت ایشات و هنگامي كه امام علي(ع) مشغول کفن و دفن حضرت بودند، گروهي از انصار و مهاجرين در مکانی به نام سقيفۀ بنی​ساعده جمع شدند و هر كدام خلافت را حقّ خويش دانستند.
6.2. سوء برداشت و لجاجت در پذيرفتن حقايق
اين بحث مخصوصاً در ماجراي جنگ صفّين (36-37ق) آشكار شد، زماني كه سپاه معاويه با خدعۀ عمروعاص قرآن​ها را بر سر نيزه​ها كردند و سپاهيان امام علي(ع) ایشان را وادار كردند تا حكمیّت را بپذيرد. عجيب​تر اينكه همین افراد به زودي و پس از اعلام نتيجۀ حکمیت پشيمان شدند. دليل آن این بود كه علي​رغم حضور امام علي(ع)، آنها خود به تفسير قرآن دست زدند و نتیجۀ آن هم سوء برداشت ايشان از آيۀ «انّ الحكم الّا لله» (انعام: 57) بود.
6.3. همجواري مسلمانان با پيروان ساير اديان
بسياري از پيروان اديان قبل از اسلام، از جمله مسيحيت، يهوديت و زرتشتی در همسایگی با مسلمانان مي​زيستند، که با گسترش اسلام و دامنۀ فتوحات آن، افراد زيادي از آنها به اسلام گرویدند. به طور کلّی، صرف همسایگی و تعامل با ادیان دیگر، خود عاملی در جهت آشنایی مسلمانان با مباحث عقیدتی مورد اختلاف در ادیان دیگر بود، از جمله موضوع کلام الهی (خلق قرآن) و جبر و اختيار، كه پیش از این در بين يهوديان و مسيحيان مطرح شده بود.  
6.4. منع كتابت حديث
پس از فوت پيامبر اكرم(ص) خلفا با گردآوري و كتابت حديث مخالفت كردند و اين امر تا اواخر قرن اول هجري و نيمۀ اول قرن دوم (عهد منصور عباسي) ادامه يافت. اين امر سبب محروميت مسلمانان از سنّت پيامبر تا حدود يك قرن و نيم شد. پس این دوران بود که افراد زيادي به ذكر احاديث و كتابت آنها پرداختند. در مكتب تشيّع بيشتر احاديث يادگار دوران امام باقر(ع) و امام صادق(ع) است.
6.5. وجود آيات متشابه در قرآن
چنان که در آیۀ 7 سورۀ آل​عمران اشاره شده است، آیات قرآن متشکّل از محکم و متشابه است. آیات متشابه آیاتی است که از نظر مقصود و معنا مورد شبهه است. به عنوان مثال، در قرآن کریم آياتي آمده است كه در آنها از «وجه»، «عين» و «ید» خداوند و «استواء الهي بر عرش» سخن گفته شده است. در حالی که این اصطلاحات مدلول لفظی دارد، یعنی در عالم خارج بر چیز خاصّی دلالت دارد، امّا مقصود و منظور آنها در مورد خداوندبه درستی روشن نیست. ازين رو، عدّه​اي از مسلمانان ظاهر آنها را ملاك گرفته و در نتيجه به راهي رفتند و گروهي در مورد آنها تأويل متوسّل شدند. گاهی گفته شده است که ورود آيات متشابه در قرآن كريم، با توجه به آيۀ مورد اشاره، آزمودن ايمان مؤمنان بوده است.
6.6. اجتهاد 
علیرغم اینکه قرآن کریم و سنّت نبوی منبع شریعت است، اما نصوص شرعی محدود و حوادث نامحدود است. ناگزیر در برخی موارد هم​چون مسائل مستحدثه که در نصوص شرعی حکم روشنی برای آنها وجود ندارد، احکام جدیدی مطابق با شرع برای آنها استخراج و استنباط می​گردد. فقهای مسلمان هر یک به ادلّه​ای که آن را با منطق و دیدگاه خویش سازگار می​یابند و یا به استناد به روایتی که از صحابه به آنان رسیده است، حکمی را صادر می​نمایند. از این رو، به دلیل وجود ادلّه و روایات مختلف، احکام متفاوتی صادر می​شود. از نظر برخی، اختلاف ناشی از این نوع استنباط نه تنها مذموم نیست، بلکه محمود و دارای فرجام نیکو است؛ زیرا آنچه از مجموعۀ آرا به دست می​آید، می​تواند دستمایۀ محکمی برای قوانین اسلامی باشد.

7. فرقه​هاي اسلامي 
فرق​نويسان متقدّم فرقه​هاي مختلفي را به عنوان مهم​ترين فرقه​هاي اسلامي برشمرده​اند. نوبختي و اشعري از شيعه، مرجئه، معتزله و خوارج؛
 شهرستاني از قدريه، صفاتيه، خوارج و شيعه؛
 و ابوالمعالي حسيني از اهل سنّت و جماعت، معتزله، شيعه، خوارج، مجبّره، مشبّهه، كرّاميه، صوفيه و مرجئه یاد کرده​اند. ضمناً هر یک از ايشان براي هر كدام از فرقه​ها، زير گروه​هايي نام برده​اند. طبق نظر برخی، مذاهب اسلامي به طور كلّي بر سه دسته​اند:
· مذاهب سياسي كه محور اختلافاتشان مسئلۀ خلافت بوده است، هم​چون شیعه و خوارج.
· مذاهب اعتقادي كه محور اختلافات آنها مسائلي هم​چون جبر و اختيار، مرتكب كبيره، خلق قرآن و ... بوده است، هم​چون اشاعره، معتزله و ... . 
· مذاهب فقهي كه محور اختلافات آنها بيشتر اجتهاد و اختلاف در رأي بوده است، هم​چون حنفیّه، مالکیّه، شافعیّه و حنبلیّه.
 
شيعۀ
اثناعشریّه
واژۀ شيعه به معني گروه، پيروان و ياران است که به لحاظ صرفی، در زبان عربی، به همراه کلماتی چون «تشيّع» و «مشايعت» از ریشۀ «شَیَعَ (شاع)» در معنای پیروی و همراهی کردن گرفته شده است.
 واژۀ شيعه و مشتقات آن حدود 82 بار در قرآن به كار رفته كه در همۀ موارد معني لغوي آن مورد نظر بوده است.
 در اصطلاح، شیعه به گروهي اطلاق مي​شود كه پس از فوت پیامبر(ص) از حضرت علي(ع) پيروي ​كردند و بنابر نصّ و وصیّت، ايشان را بر دیگر اصحاب رسول خدا(ص) ارجح دانسته و قائل به امامت آن حضرت شدند.
 
1. پيدايش شيعه
در مورد زمان پيدايش شيعه به عنوان يك گروه مستقلّ و متمایز اختلاف نظر وجود دارد. عدّه​اي معتقدند که در زمان حضرت رسول(ص)، شيعه نام گروهي بود كه حضرت علي(ع) را به عنوان مرجع قبول داشته و پس از اعلان​های پیدا و پنهان پیامبر، ایشان را  به عنوان جانشین پس از پیامبر همراهی می​نمودند، افرادي چون سلمان، ابوذر غفاري، مقداد بن اسود، عمّار ياسر و غيره... از جملۀ اين گروه ذکر می​شوند.
 در تأیید این دیدگاه که در زمان حیات پیامبر اکرم(ص) از پیروان و یاران علی(ع) به عنوان شیعه یاد شده است، احاديثي از پیامبر نقل شده  كه محقّقان شيعه و سنّي آنها را در تفاسير و كتب كلامي خود نقل کرده​اند. از جملۀ آنها می​توان به احادیث زير اشاره داشت:
1.1. پيا​​مبر(ص) در تفسير آيۀ «ان الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات اولئك هم الخير البريّه» (بينات:7)، ضمن اشاره به علي(ع) فرمودند: «هو انت و شيعتك تأتي يوم القيامه انت و هم راضیّين مرضيّین». چنان که مشاهده می​شود، پیامبر(ص) تأکید داشتند که مقصود از این آیه علی(ع) شیعیان ایشان مي​باشند كه در روز قيامت خشنود ظاهر می​شوند.

1.2. كاشف​الغطا، متكلّم شيعي، با اشاره به احاديث منقول از سيوطي و ابن​حجر، روايتي از پيامبر(ص) نقل مي​كند كه فرمودند: «يا علي، اذا كان يوم القيامه اخذت بحجزه​الله تعالي، و اخذت انت بحجزتي، و اخذ ولدك بحجزك، و اخذ شيعه ولدك بحجزهم، فتري أين يؤمر بنا»، يعني «اي علي! چون روز قيامت شود من به خدا پناه مي​برم، تو به من، فرزندانت به تو، و شيعۀ فرزندانت به آنها پناه مي​جويند، سپس مي​بيني كه فرمان ما به كجا مي​رسد».

1.3. از امّ​السلمه نقل شده كه پيامبر(ص) فرمودند: «يا علي، انت و اصحابك في الجنّه و شيعتك في الجنّه»، يعني «اي علي! تو، ياران و شيعيانت در بهشت جاي دارید».

1.4. شيخ مفيد در كتاب الارشاد حديثي نقل مي​كند كه پیامبر(ص) فرمودند: «انّ عليّا و شيعته هم الفائزون»،
 يعني علي و شیعیانش رستگارانند. وي به احاديث متعدّد دیگری در فضيلت ولايت امام علي (ع) و امر به امامت او توسط پیامبر(ص) اشاره کرده است.

عدّۀ دیگری از جمله نوبختي، پيدايش شيعه را پس از وفات پیامبر(ص) دانستند (ص1). محقّقانی  چون علّامه طباطبايي بر اين امر صحّه گذاشته و معتقدند که پیدایش شيعه در سال 11 هجري و پس از ماجرای سقيفۀ بني​ساعده بوده است.
 از نظر برخی دیگر، شيعه در زمان عثمان ظهور كرد و در دوران خود امام علي(ع) شكوفا شد. برخی دیگر پيدايش شیعه را پس از شهادت علي(ع) دانسته
 و برخی دیگر پيدايش آن را در قالب يك نهضت، پس از شهادت امام حسين(ع) و حركت توّابين ذكر كرده​اند.
 به طور كلّي و با توجّه به دیدگاه فرق​نويسان، محقّقان و  نیز احاديث موجود، بايد گفت كه واژۀ شيعه در زمان خود پیامبر(ص) و به وسيلۀ ايشان به پيروان علي(ع) اطلاق شد، اما پيدايش تشيّع به عنوان يك فرقۀ متمایز در سال 11هجري و پس از ماجراي سقيفۀ بني​ساعده بوده است. 
گاهي عدّه​اي واژه​های رافضه و روافض را در مورد شيعه به كار برده​اند.
 این دو واژه از ريشۀ «رَفَضَ –ُِ رَفضاً» می​باشد که به معني «ترك كردن» و «پراكنده كردن» و «پراكنده شدن» است. دربارۀ علّت این انتساب اقوال مختلفی وجود دارد. گاهی گفته شده است هنگامي كه عدّه​اي از شيعيان از زيد بن علی خواستند وی از ابوبكر و عمر تبرّي بجويد، او امتناع ورزيد. از اين رو زيد را ترك كرده و از جانب زيد رافضه خوانده شدند.
 هم​چنین گفته شده است که این واژه برای اوّلین​بار از طرف مغيره​بن​سعيد بر شیعۀ امامیّه اطلاق شد. وی مدّعی بود که پس از امام باقر(ع) امامت به او می​رسد، اما عدّه​ای از شیعیان از قبول ادّعای او سرباز زدند و از این رو، وی ایشان را روافض خواند.
  
2. فرقه​هاي شيعی
فرقه​هاي متعدّدي براي شيعه ذكر شده است، برخی از 18 فرقه،
 عدّه​اي از 20 فرقه
 و دیگران از 21 فرقه
 برای شیعه نام برده​اند. بغدادي با اطلاق واژۀ رافضه بر كلّ فرقه​های شیعی، معتقد است از بین آنها تنها دو فرقۀ زيديّه و اماميّه اهل اسلام بوده و مابقی از جرگۀ اسلام خارج​اند. هم​چنین، در حالی اکثر فرق​نویسان دو فرقۀ شیطانیّه و یونسیّه را از فرق اسلامی نمی​دانند، وی آنها را به شیعه نسبت می​دهد.
 به طور كلّي، مهم​ترين و بزرگ​ترين فرقه​هاي شيعه را كيسانيّه، زيديّه، غلات، اسماعيليّه و اماميّه (اثناعشريّه) دانسته​اند.
 
فرقه​ای اثناعشريّه، زيديّه و اسماعيليّه هم اكنون در نقاط مختلف جهان پيرو دارند، اما فرقه​هايي مانند كيسانيّه و غلات تقريباً از بين رفته و پیروی ندارند و شرح گزارش تاريخ و عقايد كلامي آنها در كتب فرق و تاريخ آمده است. در مورد كيسانيّه همین اندازه کفایت می​کند که بدانیم آنها قائل به امامت محمّد حنفيّه و رجعت او در آخرالزّمان بودند. غلات نيز كساني بودند كه در شأن و منزلت علي(ع) دچار غلو شده بودند. از جملۀ فرقه​های غلات می​توان به سبأیه و غرابیّه اشاره کرد.

2.1. اثنا​عشريّه
محقّقان فرق، از جمله شهرستاني، اثناعشريّه را در ذيل اماميه شمرده​اند، امّا بعدها این نام با اماميِه مترادف شد. نام​های دیگری هم در مورد اثناعشريّه به کار رفته است. عدّه​اي آن را قَطعيّه خوانده​اند، از آن جهت كه در شهادت امام موسي كاظم(ع) قطع و يقين كردند و معتقد شدند كه امامت پس از او به پسرش امام رضا(ع) رسيده است.
 هم​چنين ابن​حزم اندلسي، که نويسنده​اي سنّي مذهب و متعصب است، شيعۀ اثناعشريّه را در ذيل غلات آورده است.
 
باری، اثناعشريّه فرقه​اي است که قائل به امامت حضرت علي(ع) به حكم پيامبر و نصّ الهي است. ایشان معتقدند که پس از حسين(ع)، امامت در فرزندان علی(ع) تا مهدي(عج) از نسل حسین(ع) ادامه می​یابد و در مورد امام دوازدهم قائل به غیبت او بوده و در انتظار ظهور ايشان هستند. 
2.1.1. کتب و عقايد
دربارۀ انديشه​هاي اثناعشریّه كتاب​هاي متعددي از بزرگان این مذهب وجود دارد. هرچند در دوره​های مختلف تاریخ شیعی می​توان به اندیشمندان مختلف آن اشاره کرد، لیکن از بزرگ​ترین اندیشمندان اثناعشری به طور کلّی می​توان به کلینی(م: 328ق یا 329ق)، شیخ صدوق (م:381ق/391ق)، شیخ مفید (م:413ق)، سیّد مرتضی (م:434ق)، شیخ طوسی (م:458ق/460ق)، خواجه نصیرالدّین طوسی (م:672ق) و علّامه حلّی (م:726ق) اشاره کرد، که هر کدام کتاب​های گرانبهایی در عقاید اثناعشریّه از خود به یادگار گذاشته​اند. از مهم​ترین کتاب​های کلینی می​توان الکافی را ذکر نمود. اعتقادات الامامیّه یا الاعتقادات، الامالی، اثبات النصّ علی الائمّه، اثبات الخلافۀ لامیرالمؤمنین، و اکمال الدّین و اتمام النّعمه یا کمال الدّین و تمام النّعمه مهم​ترین کتاب​های شیخ صدوق است. کتاب​های اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، شرح الاعتقادات یا تصحیح الاعتقاد بصواب الانتقاد، الارشاد، العیون و المحاسن، الافصاح فی الامامه، و الجمل و النصره لسید العتره فی حرب البصره از آثار مهم شیخ مفید است. از آثار مهمّ سید مرتضی می​توان از الشافی فی الامامه، الذخیره فی علم الکلام، انقاذ البشر من القضاء و القدر یا انقاذ البشر من الجبر و القدر، تنزیه الانبیاء، و الاصول الاعتقادیّه یاد کرد. کتاب​های مهمّ شیخ طوسی عبارت است از تلخیص الشافی، تمهید الاصول و رساله فی الاعتقادات. تجرید الاعتقاد از مهم​ترین آثار شیخ طوسی است. و آثاری چون نهایه المرام فی علم الکلام، مناهج الیقین فی اصول الدّین، انوار الملکوت فی شرح الیاقوت، منتهی الوصول فی علمی الکلام و الاصول، کشف المراد، الباب الحادی عشر، کشف الفوائد فی شرح قواعد العقائد، منهاج الکرامه فی معرفه الامامه، نهج الحقّ و کشف الصّدق، و الرّساله السعدیه از مهم​ترین نوشته​های علّامه حلّی است. در اينجا برآنيم تا با استناد به برخی از  این منابع و دیگر آثار، اجمالاً به بيان عقايد اصلي این فرقه بپردازيم.
2.1.1.1. توحيد و صفات الهي 
از نظر اثناعشریّه خداوند ازلي و واحد است. بر اساس این اندیشه که همان توحید ذاتی است، نه چیزي شبيه خداوند است و نه او همانند چيزي است.
 از نظر اثناعشریّه صفات حق​تعالي عين ذات اوست، بدين معني كه او حيّ است اما نه به واسطۀ حيات؛ قادر است اما نه به واسطۀ قدرت، بلكه حيّ و قادر است به حيات و قدرتي كه عين ذات او است. هم​چنین از نظر ایشان ارادۀ خداوند عين افعال اوست و هر زمان كه اراده كند فعلش انجام مي​پذيرد. در باب علم خداوند نیز معتقدند كه خداوند به همۀ موجودات قبل از به وجود آمدنشان عالِم است و هيچ حادِث، ممكن و معلومي وجود ندارد كه خداوند بدان علم نداشته باشد. بر این اساس، هيچ چيزی در آسمان و زمين از او مخفي نيست. اثنا​عشریّه اسماء و صفات الهي را توقیفي مي​داند، يعني اسماء و صفات خداوند همان است كه از طرف خود خداوند معيّن شده است
 و در باب صفات خبري (تشبيهي) قائل به تأويل هستند.

2.1.1.2. قرآن
قرآن و کلام الهی همواره از مباحث مورد منازعۀ فرقه​های اسلامی بوده و هر کدام نظر خاصّی در این​باره ارائه داده​اند. عدّه​ای همانند اشاعره قائل به قِدَم قرآن و عدّه​ای همانند معتزله قائل به حدوث آن بودند. شیعۀ اثناعشری معتقد است قرآن که کلام خداوند و وحی او است حادِث و مخلوق است. از نظر ایشان، قرآن به واسطۀ فصاحت و بلاغتی که دارد و مخالفان از آوردن مثل آن عاجز بودند، معجزۀ پیامبر(ص) است. هم​چنین، در مورد نزول قرآن، برخی از علمای شیعی هم​چون شیخ صدوق معتقدند که قرآن در ماه مبارک رمضان، در شب قدر و به یک​باره از لوح محفوظ بر بیت​المعمور (یا آسمان دنیا) نازل شد و خداوند عصارۀ علم آن را به نبیّ اکرم داد، سپس در طول 20 يا 23 سال به صورت تدريجى و تفصیلی بر پيامبر نازل شد و حضرت مأمور بودند تا آن را به مردم ابلاغ نمایند.

2.1.1.3. عدل الهي و جبر و اختيار
خداوند عادل است و افعال او همگی پسندیده و زیباست و مرتكب ظلم و جور نمي​شود. به عنوان مثال، خداوند امر به تكليف مالايطاق نمی​کند، یعنی محال است خداوند فردی را که توانایی انجام کاری را ندارد بر انجام آن تکلیف نماید. از مباحثی که در ذیل عدل الهی قرار می​گیرد، حسن و قبح است. اثناعشریّه بر خلاف برخی دیگر هم​چون اشاعره،  معتقد به حسن و قبح عقلی ـ ورای اعتبارات شرعی ـ است و عدل را بدان باز می​گرداند. در کنار حکم شرع، بر اساس حکم عقل نیز خداوند آنچه را قبیح است انجام نمی​دهد و به آنچه حسن است اخلال نمی​کند. از مباحث دیگری كه در بحث عدل الهي مطرح مي​شود، وعد و وعيد الهي است. از نظر اثنا​عشریّه وعد و وعيد الهي (پاداش و عذاب) حقّ است و در باب توبه، برآنند كه قبول آن از طرف خداوند از روي فضل و بخشش او است و در صورت تحقّق، فرد توبه​کار عذاب نخواهد شد.

از مباحث جنجال​برانگيز در ذيل عدل الهي موضوع جبر و اختيار است: در نهايت، انسان مختار است يا مجبور؟ در جريان گسترش اسلام فرقه​هايي شكل گرفت كه يا قائل به موضع جبر شدند و به جَبريه مشهور گشتند و يا سراسر قائل به اختيار و آزادي ارادۀ انسان شده و افعال الهي را محدود دانستند و به قَدريه مشهور شدند. اثنا​عشریّه به پیروی از ائمۀ خویش موضع ميانه​اي اتخاذ كرد. به عنوان مثال، در این باره می​توان به كلام مشهور امام صادق(ع) اشاره كرد كه فرمودند نه جبري وجود دارد نه تفويض، بلكه امري ميان دو امر است.
 
2.1.1.4. ايمان 
از مباحث مهم میان فرقه​های اسلامی و متفکّران آنها ایمان و عناصر وابسته بدان است. دغدغۀ فرق اولیۀ اسلامی به این موضوع، حول نسبت میان ایمان و عمل می​چرخد و کسانی چون خوارج، معتزله و اهل حدیث، عمل را داخل مفهوم ایمان دانسته، و گروهی هم​چون مرجئه و اغلب متفکران شیعی، گرچه عمل را از لوازم ایمان می​شمارند، آن را خارج از ماهیت ایمان می​دانند
 و در این باره گاهی به برخی از آیات قرآن کریم، مانند آیۀ 3 از سورۀ العصر
 و دیگر آیات مشابه (انبیاء: 93)، استناد می​شود که ظاهراً بین ایمان و عمل تمایز می​گذارد. با این حال، احادیث متعدّدی وجود دارد که از آنها فهمیده می​شود که عمل جزو ایمان است. چنانكه امام صادق(ع) در حديثي فرموده​اند ايمان «اقرار نمودن به زبان و تصميم قلبي و عمل نمودن به اعضا و جوارح است».
 
در یک جمع​بندی کلی، به گواهي استناداتی كه در اين زمينه وجود دارد و بنا بر فهم علماى شيعه، عمل جزو ايمان قرار نمى‌گيرد. با این حال، در اهمیّت و تلازم و تأثير و تأثّرى كه ايمان و عمل بر يكديگر دارند، تردیدی وجود ندارد؛ به طوری که تأكيد برخى روايات بر عمل، به گونه‌اى كه گاهى از آنها جزئيّت عمل در ايمان فهمیده می​شود، دلیلی است بر تأثيرگذارى عمل در سعادت دنيوى و اخروى مؤمنان. 
3.1.1.5. امامت 
انديشۀ امامت جزو اصول كلي مذهب اثناعشریّه مي​باشد و در منابع كلامي و حديثي ایشان به طور مفصّل به ويژگي​هاي آن پرداخته شده است. از مهم​ترين مباحث آن می​توان به موارد زیر اشاره کرد:
· تعيين امام یا امامان از جانب پیامبر(ص) را از ضروري​ترين ركن​هاي اسلام مي​دانند و برآنند كه جايز نيست پيامبر كار امّت را مهمل بگذارد، بلكه واجب است شخصي را تعيين كند تا مردم به او مراجعه كنند.
 
· از نظر ايشان امامت با نصّ حاصل مي​شود نه معجزه. لذا اتّفاق بر اين است كه انتخاب امامان به نصّ رسول خداست و امامان شیعه نیز هرکدام امام پس از خود را تعیین نموده​اند. شمار ائمّه پس از حضرت رسول دوازده نفر است كه اولينشان امام علي(ع) و آخرينشان، حضرت مهدي (عج)، از صُلب امام حسن عسكري(ع) است.

· غیبت و مهدويّت از اصول مهم در بحث امامت اثنا​عشریّه است. ايشان معتقدند امام داوزدهم پس رسیدن به مقام امامت و سپری کردن 69 سال غيبت صغري، در سال 329 هجری وارد غيبت كبري شد. وی در زمان خود ظهور خواهند كرد و عالم را از عدل و داد پُر خواهند نمود. آنها معتقدند روا نيست گيتي از حجّت خالي باشد، در غیر این صورت، زمین نابود خواهد شد.

· از موضوعاتی که در مذهب اثناعشریّه در مورد پیامبران و نیز امامان بیان شده، عصمت است. طبق باور شيخ مفيد عصمت امر توفيقي است و خداوند از روی لطف به پیامبر و امام عطا می​کند و سبب مي​شود ایشان به طاعت روي آورده و در مكروه نيفتند. در باب انبيا، اثناعشریّه معتقدند كه ايشان حتي قبل از نبوّت هم از كبائر معصوم بوده​اند، اما وقوع صغيره را به​طور سهوي قبل از نبوّت جايز مي​دانند. در مورد حضرت محمد(ص)، اعتقاد بر آن است که ايشان از بدو تولّد از هر معصيتي چه صغيره و چه كبيره دور بوده و به طور سهو نیز خطایی انجام نداده​اند. ائمّه نيز همانند انبيا در اجراي احكام و اقامۀ حدود و حفظ شرايع معصوم هستند و جايز نيست، از سر سهو و نسيان، خطايي انجام دهند.

3. دیگر اعتقادات اثنی​عشریه
3.1. تقیّه 
تقيه از مواردي است كه فرقه​هاي اسلامي در مورد آن اختلاف نظر دارند، از جمله برخي از خوارج به طور كلي آن را جايز نمي​دانند. از نظر شيخ مفيد هنگامي كه خوف بر جان و مال و امثال آن مي​رود، تقيّه جايز است.
 در كلام معصومان (ع) نیز مواردي در تأیید تقیّه وجود دارد. از امام باقر(ع) نقل شده است كه فرمودند: «تقيّه تنها براي جلوگيري از خونريزي وضع شده است». هم​چنين حضرت صادق(ع) فرمودند: «التقيّه من دين الله».

3.2. بداء 
طبق سخن محققان، مسئلۀ بداء به لحاظ تاريخي براي نخستين​بار در جريان تغيير جانشيني امام صادق(ع) مطرح شد که در نتیجۀ آن امامت از فرزند بزرگ ایشان، اسماعيل، به فرزند دیگرشان، موسي بن جعفر(ع)، انتقال یافت. این عقیده مخصوص اثناعشریّه نیست، سایر فرقه​های شيعی چون كيسانيّه و اسماعيليّه نیز بدان معتقدند.
 بر اساس این اعتقاد، همان​گونه كه خداوند در باب تشريع، حكم جديدی را جانشين حكم قبلي مي​سازد و در نتیجه حکم قبلی نسخ مي​شود، در باب تكوين نيز چنین چيزي اتّفاق می​افتد، یعنی خداوند برخلاف آنچه بيشتر خبر داده بود، چیز دیگری را تحقّق مي​بخشد و در كار خود محو و اثبات مي​كند. اين محو و اثبات را بداء مي​نامند.
 طبق این دیدگاه، بداء به معني پشيماني خداوند نيست و كسي كه چنين عقيده​اي داشته باشد، كافر است،
 بلكه در واقع خداوند به چيزي تحقّق می​بخشد كه در ظاهر، گمان انجام آن نمي​رود.

3.3. علم​ امام 
در مورد کیفیّت و چگونگی علم امام در اثناعشریّه اختلاف نظر وجود دارد. گاه گفته می​شود که علم امام شمولیّت وسیعی دارد و ظاهر و نهان بندگان و ... را در برمی​گیرد. در موارد دیگری صحبت از علم محدود امام شده است. طبق گفتۀ شيخ مفيد، گرچه ائمّه با علم خود باطن بندگان را مي​دانند، اما به نظر می​رسد که برای ایشان این علم نامحدود نیست. به علاوه، صفت علم برای امام از نظر او نه از شروط امامت است و نه واجب عقلي، بلكه به جهت سمع بر آنها واجب است. به بیان دیگر، آگاهی و علم امام ویژگی لازم عقلی برای او نیست. نمی​توان گفت که عقل حکم می​کند به این که امام از امور آینده آگاهی کاملی داشته باشد. از نظر او، علم امام لطف خداوند در حقّ آنان بوده و مبتنی بر ادلّۀ نقلی است.

3.4. شفاعت 
شفاعت از جمله اعتقادات اثناعشریّه است كه با بحث امامت پيوند اساسي دارد و البتّه از جانب برخي اشخاص و گروه​ها مثل ابن​تيميّه و وهابيّت مورد انتقاد قرار گرفته ​است. به گفتۀ شيخ مفيد، حضرت رسول(ص) و ائمۀ هدی در روز قيامت گناهكاران امّت را شفاعت مي​كنند، او تا جايي پيش مي​رود كه حتّي معتقد است مؤمنان نيز مي​توانند گناهكار را شفاعت كنند.

3.5. رجعت 
از جمله اعتقادات فرقه​های شیعی و از ویژگی​های ایشان در برابر سایر فرقه​ها رجعت است، یعنی بازگشت بعضی مردگان مظلوم و صالح، و انتقام گرفتن ایشان از ظالمین، که پس از  ظهور امام دوازدهم، و برپایی عدل و داد در جهان به دست ایشان، روی می​دهد.
 طبق نظر شیخ مفید، قبل از قیامت کبری، خداوند گروهی از مردم را به همان صورت که بودند، برمی​انگیزاند تا عدّه​ای را عزیز و عدّۀ دیگر را ذلیل سازد. سپس خداوند آنها را می​میراند تا در قیامت به ایشان ثواب و عقاب اخروی دهد. ازین رو، وی رجعت​کنندگان به دنیا را به دو گروه تقسیم می​کند: گروهی که به واسطۀ درجۀ ایمان و کثرت اعمال نیکشان به دنیا باز می​گردند، خداوند ایشان را عزیز می​دارد و هر چه در گذشته از دنیا می​خواستند به آنها عطا می​کند. گروه دیگر از شدّت فساد به دنیا بازگردانده می​شوند، اینان به صالحان و اولیا ظلم کرده بودند، ازین​رو خداوند صالحان را یاری می​کند تا از ایشان انتقام بگیرند.
 حضرت علی(ع) و امام حسین(ع) از جمله رجعت​کنندگانی ذکر شده​اند که از دشمنان خود انتقام می​گیرند.

4. منابع فقهی
در فقه شیعه، به طور کلّی، بر چهار منبع کتاب، سنّت، اجماع و عقل تأکید شده است. امّا چنان که تذکّر داده شده است، آنچه عملاً مورد اهتمام بیشتری قرار گرفته کتاب و سنّت است و از این دو نیز سنّت سهم بیشتری را به خویش اختصاص داده و البتّه در این باره نیز به روایت​هایی اعتبار بخشیده است که از طریق امامان معصوم رسیده باشند. دو منبع دیگر فقه شیعی هرچند در علم اصول فقه محور نزاع دو مکتب اهل حدیث و اهل رأی یا اخباریان و اصولیان شده، ولی در عمل هر دو گروه در عرصۀ فقه چندان اهتمامی بدان منابع نشان نداده​اند. در حقیقت، نه اجماع توانسته است نقشی فراتر از یک تأیید بر استنباط از متن دینی به خود اختصاص دهد و نه عقل توانسته است در خوشبینانه​ترین تحلیل پا را از مرز یک منبع بالقوّه فراتر نهد.
  
در فقه شیعه مسائلی چند موجب تمایز احکام شیعی با احکام فقه اهل سنّت شده که از آن جمله می​توان به مواردی مانند اختلاف دیدگاه در مطهّرات، احکام و ارکان و مبطلات نماز، چگونگی نماز میّت، پاره​ای از فروع در روزه، مسئلۀ خمس، تفاوت دیدگاه دربارۀ اراضی خراج، تفاوت​هایی در باب حجّ و نکاتی دربارۀ معاملات از جمله مسئلۀ ازدواج موقّت یا اختلاف​هایی در مباحثی ار ازث و یا جواز تقیّه در برخورد با دیگران اشاره کرد.

5. جمعيّت و پراكندگي
 جمعيّت شيعيان در جهان، به طور کلّی، حدود 200 ميليون نفر تخمین زده می​شود. ايران با 89 درصد، عراق با 65 درصد و بحرين با حدود 61 درصد جمعيّت شيعه، بزرگ​ترين كانون​های جمعيّت شيعه به شمار مي​آيند. جمعيّت ایران را حدود 89 درصد شیعه،  حدود 9 درصد تسنّن و 2 درصد اقلیّت​های دینی تشکیل می​دهد. در ميان فرقه​ها و شاخه​هاي مختلف شیعی، اثناعشريه 95 درصد جمعیّت تشیّع را تشکیل می​دهد. اكثريّت جمعيت شيعيان ايران و عراق كه كانون تشيّع در جهان محسوب مي​شوند، دوازده امامي هستند. شيعيان 12 امامي در اكثر نقاط ايران زندگي مي​نمايند؛ اما جمعيّت آنها در مرزها و استان​هاي شرقي مثل استان​های سيستان و بلوچستان و خراسان شمالی، رضوی و جنوبی، و نیز در استان​هاي غربي هم​چون كردستان و شمال كرمانشاه نسبت به اهل تسنّن كمتر است. در منطقۀ خليج فارس، از كل جمعيت منطقه، 65 درصد را شيعيان و 33 درصد را اهل سنّت تشكيل مي​دهد. 
علاوه بر ايران، عراق و بحرین در مناطق مختلف دیگری هم​چون عربستان (مدينه، قطيف، احصاء و...)، كويت، امارات، قطر، عمّان و يمن نيز تشيّع پيروان زيادي دارد. در كشورهاي سوريه و لبنان نیز شيعيان حضور دارند. در افريقا كشورهاي مصر، سودان، مغرب، تونس، الجزاير، تانزانيا، كنيا، اوگاندا، موزامبيك، زامبيا، آفريقای جنوبي، نيجريه، سنگال، غنا و ساحل عاج دارای جمعیّت​های شیعی است. هم​چنين در كشورهاي هند، پاكستان، افغانستان، منطقۀ قفقاز و تركيه، اروپا و قارّۀ آمريكا شیعه داراي مراكز و مساجد بوده و پيرواني دارد.
زيديّه
زیدیّه يكي از شاخه​هاي مهم شيعه و منسوب به زيد پسر امام سجاد(ع) است كه در سال​هاي آغازين قرن دوم هجري از بدنۀ شيعه جدا شد و در برابر آن قرار گرفت. 
1. شخصيّت زيدبن​علي و قيام او
زيد در 80 ق در مدينه متولّد شد، هرچند تاريخ​های دیگری نیز برای آن ذكر كرده​اند. وي سوّمين فرزند امام سجاد(ع) بود و دربارۀ نام مادرش، دختر سنديّه، بين محقّقان اختلاف است، به طوری که اسامي «حيدا»، «حيدان»، «حوراء»، «غزاله» و غيره را برايش ذكر كرده​اند و گفته شده که مختار او را به امام سجاد(ع) بخشيد.
 زید اهل ورع، زهد، شجاعت، علم و تقوا بود، بر همین اساس، وی را از بزرگان اهل بيت و، پس از امام باقر(ع)، از شريف​ترين و بزرگوارترين فرزندان امام سجّاد(ع) دانسته​اند و از آنجا كه زید همواره ملازم قرآن بود، به حليف​القرآن (مصاحَب قرآن) مشهور شد. كنيۀ وی «ابوالحسين» و لقبش «زيدالازياد» بود و پس از شهادتش به «امام شهيد» ملقّب شد.
 ایشان پس از رحلت پدر بزرگوارشان تحت حمايت برادرش امام محمد باقر(ع) قرار گرفت و از او علم آموخت. شهرستاني بر آن است كه وی نزد واصل​بن​عطا شاگردي كرده و علم اصول و فروع و به عبارتي اعتزال را از او فرا گرفته است. طبق نظر شهرستاني، زید با برادر خود امام محمد باقر(ع) مناظره​ها و اختلافاتي داشته است؛ از آنجا كه زید خروج را از شروط امامت می​دانست، امام محمد باقر(ع) به او گفته است: «پس بنابر مذهب تو پدرت امام نيست؛ زيرا او هرگز خروج نكرد و تصميم به چنين كاري نداشت».
 این تذکّر لازم است که ابن​مرتضی (م:840ق) نیز به دلیل وجود شباهت بین آراء معتزله و زید، وی را متأثر از معتزله می​دانست،
 امّا برخی دیگر برآنند که وجود شباهت​ در آراء، دليلی بر تاثيرپذيري زيد از معتزله نيست.
 به طور کلّی، برخی شاگردي زيد را نزد واصل (م:131ق) منكر بوده و معتقدند چون آن دو هم سنّ بوده​اند، شاگردي او نزد واصل چندان موجّه نمي​نماید.
 از طرف ديگر، چون اكثر متون شيعه از زيد به بزرگي ياد كرده​اند، اختلاف او با برادرش، امام محمد باقر(ع)، چندان موجّه نیست.
 علاوه بر پدر و برادر خود، زید از كساني چون عروه​بن​زبير، ابّان​بن​عثمان​بن​عفان و عبدالله​بن​ابي​رافع حديث آموخت. هم​چنین عالمان زيادي نزد او پرورش يافته و از دانش او بهره جسته​اند و برخی از 48 نفر از شاگردان او ياد كرده​اند.
 
زيد در زمان هشام​بن​عبد​الملك با انگيزۀ امر به معروف و نهي از منكر و خونخواهي امام حسين(ع) دعوت خويش را علني ساخت و خروج کرد.
 طبق گزارش فرق​نويسان، حدود پانزده هزار نفر از مردم كوفه به او نامه نوشته و از او خواستند تا به كوفه بيايد تا با او بيعت كنند. در آن زمان، يوسف​بن​عمر​ثقفي، كه مردي خونخوار بود، بر كوفه حكم مي​راند. زماني كه زيد به كوفه رسيد، در جريان بيعت، مردم از او خواستند تا نظرش را در مورد دو خليفۀ نخستين اظهار دارد و چون وی از آن دو تبرّي نجست، مردم از او كناره گرفتند؛ از این روی، زيد دربارۀ ایشان گفت «رفضتموني»، یعنی مرا تنها گذاردید و رها کردید، و از این به بعد آنها «رافضه» خوانده شدند. در جريان جنگي كه بين سال​هاي 122-120 هجری ميان زيد و والي كوفه در گرفت، زيد کشته شد. گفته می​شود دشمنانش قبر او را شکافتند و جسدش را برای مدّت حدود چهار سال بر دروازۀ شهر کوفه آويزان كرده و در نهايت سوزاندند.
 طبق گفتۀ شيخ مفيد، هنگامي كه امام صادق(ع) از جريان شهادت زيد مطّلع گشتند، بي​اندازه غمگين شده و حدود هزار دينار به خانواده​هاي پيروان زيد، كه با او كشته شدند، کمک نمود، امری كه امر نشان از جايگاه زيد در میان ائمه دارد.

2. قیام​ها
پس از قيام زيد، قيام​هاي متعدّدي از طرف زیدیان شکل گرفت، قیام​هایی که دامنۀ آنها شرق و غرب جهان اسلام را در بر داشت؛ این قیام​ها از یک طرف در عراق، ايران ـ به ويژه خراسان، طبرستان و ديلمستان ـ به راه افتاد و از طرف ديگر، گسترۀ آن تا آفريقا را نیز شامل شد؛ ابوالحسن اشعري از حدود 24 قيام زيديّه سخن به ميان مي​آورد.
 از نظر زماني این قیام​ها تا اواخر قرن سوم هجري ادامه پيدا كرد. از مهم​ترين اين قيام​ها مي​توان به قيام يحيي​بن​زيد در 125 يا 126 هجری در خراسان، قيام حسين​بن​علي​بن​حسن​بن​حسن​بن​امام​حسن​مجتبي معروف به صاحب فخ در 169 هجری در مكّه، قیام محمّد نفس زكيّه در 145 هجری در مدينه، قیام برادر وی یعنی يحيي​بن​عبدالله محض در 173 يا 175 هجری در ديلمستان، و قيام محمّدبن​ابراهيم​بن​اسماعيل ديباح، معروف به ابن​طباطبا، در 199 هجری در كوفه اشاره کرد، که همگي به وسيلۀ عوامل خلفاي عبّاسي به شهادت رسيده و قیام​هایشان درهم شکسته شد.
 
3. آثار زيدبن​علي
براي زيد حدود 14 اثر ذكر كرده​اند. مهم​ترين اثر ايشان كتاب المجموع در باب آراء فقهي است، كه منبع بنيادين فقه زيدي به شمار مي​آید.

4. فرقه​ها
زيديه مشتمل بر فرقه​هاي متعدّدي است. نوبختي در فرق الشيعه بيش از 20 فرقه برای آن یاد کرده است.
 ابوالحسن اشعري از جاروديه، بتريه،  نعيميه، يعقوبيه و سليمانيه؛
 شهرستاني در الملل و النحل از جاروديه، سليمانيه، صالحيه، بتريه؛
 بغدادي از جاروديه و سليمانيه و بتريه؛
 مؤلف بيان الاديان، که خود شیعی مذهب است، از مغيريه، جاروديه، ذكيريه، خشبيه و خلفيه
 برای فرقۀ زیدیّه یاد کرده​اند.
4.1. ابتريه یا بتريه 
بنيانگذار این فرقه را، که صالحيّه يا مغيريّه نيز خوانده می​شود، دو تن دانسته​اند: حسن​بن​صالح​بن​حيّ و کثیرالنّواء، که دوّمی به ابتر ملقّب بود. ابوالمعالی حسینی کثیرالنّواء را همان مغیرة بن سعید می​داند
 و به همين دليل اين فرقه را صالحيه، ابتريه (بتریه) و مغيريه نیز گفته​اند، هرچند برخي مانند شهرستاني، صالحيه و ابتريه را دو فرقۀ مجزا دانسته​اند.

مهم​ترين اعتقاد این گروه مجاز شمردن خلافت مفضول بر افضل است. به اعتقاد ابتریه، هرچند امام علی(ع) افضل افراد روزگار خود بود، امّا از آنجا که مردم ابوبکر و عمر را ـ که از نظر کمالات از علی(ع) فروتر بودند ـ به خلافت انتخاب نمودند، خلافت آن دو اشکالی نداشت. به عنوان دلیلی دیگر، چون از نظر ایشان علی(ع) به خلافت ابوبكر و عمر اعتراضي نكرده و با آنها بيعت نمودند، خلافت آن دو بلامانع است. به عبارت دیگر، به عقیدۀ ایشان، اگر مردم با وجود افضل، دست به انتخاب مفضول بزنند و خودِ افضل نیز به انتخاب مردم اعتراضی نداشته باشد، مفضول خلیفه محسوب می​شود. در عین اعتقاد به خلافت ابوبكر و عمر، این گروه خلافت عثمان را به خاطر خطاها و گناهان او قبول نداشتند.
 به دليل اين اعتقادات، بتریه از طرفي مورد قبول اهل سنت و جماعت است و از طرف ديگر، مورد طرد و انکار برخي فرق شيعه قرار گرفته است. هم​چنين آنها معتقد بودند هر كس مرتكب گناه كبيره​ای شود، كافر بوده و اميدي به بخشايش او نیست.
 
4.2. جاروديه یا سرحوبیه 
جارودیه پيروان ابوالنجم زيادبن​منذر عبدي ملقّب به ابوجارود بودند. ظاهراً امام محمدباقر(ع)
 یا امام صادق(ع) او را لعن کرده و به وی لقب «سرحوب» (یعنی شیطانی که در زیر دریا ساکن است) دادند و از این رو، ایشان به سرحوبیه نیز مشهور شدند.
 برعكسِ فرقۀ ابتريه، ایشان امامت و خلافت ابوبكر و عمر را قبول نداشتند و ترجيح مفضول بر افضل را مجاز نمي​شمردند و به همين دليل، فرقه​هاي دیگر زيديه با جاروریه دشمنی کرده و آن را فرقه​ای غیر زیدی می​شمردند. اهل سنت و جماعت نيز اين فرقه را قبول نداشتند و حتی برخي اعتقاد داشتند اين فرقه از زمرۀ غلات شیعی است. 
این فرقه در ساير مباحث امامت، با زيديه وجه اشتراک داشتند. آنان معتقد بودند که پس از امام حسن و امام حسين عليهماالسلام امامت منحصر به فرزندان آن دو حضرت بوده و امام كسي است كه از نوادگان ایشان باشد و با شمشیر قيام نماید. از نظر ایشان بعد از حسين(ع)، زيدبن علي امام است و پس از او، امامت را مخصوص محمّد نفس زكيه مي​دانستند. پس از کشته شدن و مردن محمّد نفس زکیه، برخي از جاروديان معتقد شدند وی نمرده و او را مهدی آینده تلقی کردند، امّا اكثر جاروديان مرگ او را باور کردند و پس از او امام ديگري را مطرح مي​كنند.
 فرق​نويسان براي اين فرقه انشعاباتی نیز ذكر كرده​اند.

4.3. ادريسيه يا ادارسه 
بنيانگذار ادریسیه، که در اصل فرقه​ای سياسي ـ ديني محسوب می​شد، ادريس​بن​عبدالله محض بود. پس از قيام محمّد نفس زكيه و قيام صاحب فخّ، ادريس به افريقا رفت و بر بخش​هايي از جمله فاس تسلّط یافت. ظاهرًا مردم آن ديار به دليل ظلم و ستم حكّام عباسي از جمله يزيدبن​حاتم مهلبي و فرزندش، داود، به ستوه آمده بودند، لذا به محض آنكه دانستند ادريس، عَلَوي و مخالف حكومت عباسي است به او گرويدند و او توانست حكومت ادارسه را در آفریقا، که حدود 200 سال به طول انجاميد، بنيان نهد. حكومت ادارسه در دورۀ حكومت هارون عبّاسی تشكيل شد و چون هارون به افریقا دسترسي نداشت، شخصي معروف به شماّخ را مأمور كشتن ادريس ساخت. شماّخ خود را به عنوان یک طبيب عَلَوي معرفي كرد و بدین وسیله توانست ادريس را مسموم سازد. پس از مرگ ادريس، مردم فرزند خردسال او را كه وی نيز ادريس نام داشت به عنوان خليفه تعيين كردند. اعتقاد خاصّي به ادريس نسبت داده نشده و انتسابش به فرقۀ زيديه هم خیلی روشن نیست، ولي چون علوي و از نسل حضرت زهرا(س) بود و قيام بالسّيف كرد، او را از زيديه شمرده​اند.
4.4. سليمانيه يا جريريه 
سليمانيه يكي از مهم​ترين فرق كلامي زيديه است و نسبت به ساير فرقه​های زیدیه از نظريات كلامي بیشتری برخوردار است. این فرقه به سليمان بن جرير رقّي، معاصر امام صادق(ع) و شاگرد ایشان، منسوب است، و بعدها بر سر اختلافاتي كه دربارۀ موضوع «بداء» ميان وی و امام پيش آمد، از آن حضرت كناره گرفت. او در باب صفات خدا معتقد بود كه آنها نه عين ذات خدا و نه غير ذات او هستند، يعني خداوند عالم است به علمي كه نه عين ذات او است و نه غير ذات او. این در حالی است که سایر متكلمان شيعه به عينيت صفات و ذات الهي قائل بودند.

از نظر سلیمانیّه، مردم در انتخاب ابوبكر و عمر، و ترجيح مفضول بر افضل، دچار خطا شدند، لیکن اين خطا نه یک گناه، بلكه خطایي اجتهادي بوده است، لذا نمي​توان آنها را به دليل انتخاب دو خلیفۀ اول تفسيق يا تكفير نمود.
 سليمانيه اصالتاً ترجيح مفضول بر افضل را به شرطی جایز می​دانستند که نتيجۀ خطای اجتهادي باشد.
 در مورد عثمان، آنها معتقد بودند که وی به دليل خطاها و ظلم​هايي كه مرتکب شد، بر حقّ نیست و حتي او را كافر مي​دانستند، و به دليل همين اعتقاد، اهل سنّت سليمان و سليمانيه را كافر مي​شمردند. علاوه بر اين، سليمانيه معتقد بودند كه اصحاب جمل، يعني طلحه و زبير و بقيۀ آنها، حتّي عايشه همسر پيغمبر، به دليل مخالفت با اميرالمومنين(ع) كافرند.

5. مهم​ترين مراكز 
از ابتدای جنبش زیدیه، يمن همواره مورد توجه زیدیان بود، تا اينكه در حدود 245 هجری ابوالحسين يحيي​بن​حسين​بن​قاسم رسي، که فردي دانشمند بود و آثار متعددي داشت، و به الهادی الی​الحقِ معروف بود، در يمن قيام كرد. در اين دوره قدرت عبّاسیان رو به سستي و افول بود
 و به همين دليل، زيديان توانستند در دهه260 هجری حكومت مستقلّي در مناطقی از یمن چون صنعا و صعده پايه​ريزي كنند.
 پس از درگذشت يحيي​بن​حسين در 298 هجری، فرزندش ابوالقاسم محمد مرتضي به حكومت رسيد و بعد از او برادرش الناصر لدين​الله در 301 قمری عهده​دار حكومت شد. از اوایل قرن 4 هجری، تا انتهای حکومت زیدیان یمن، سلسلۀ امامت در خاندان هادی الی​الحقّ ادامه یافت و حدود شصت امام که به آنها حسنیّین می​گفتند، به امامت رسیدند. در آغاز، در كنار زیدیان، برخي از غلات و هم​چنين داعيان اسماعيلي نیز در یمن فعال بودند، لیکن این زیدیان بودند که حکومت آنها تا کودتای سال1960م عبدالرّحمن الآرياني، يا انقلاب 1962م، همراه با فراز و نشیب​هایی ادامه يافت.
 امروزه كشور يمن از مهم​ترين مراكز سکونت​گاهی زيديّه به حساب مي​آيد.
در نيمۀ اول قرن سوّم، در روزگار المستعين بالله عباسي(م:252ق)، هنگامی که سليمان​بن​عبدالملك​بن​طاهر، كارگزار او در طبرستان به مردم اين منطقه ظلم روا می​داشت، مردم طبرستان در حدود 250 هجری قيام كردند و حسن​بن​زيد را كه در طبرستان زندگي مي​كرد به امامت خود انتخاب نمودند. پس از مرگ او در 270 هجری، برادرش محمدبن​زيد (داعي الي​الحق) تا 287 هجری حكومت كرد و بعد از او پسر محمّد به خلافت رسيد. با روي كار آمدن حكومت سامانيان، حكومت زيديان طبرستان رو به افول نهاد تا اینکه ناصر اطروش در 301 قمری قیام كرد و توانست اقتدار زيديان را برگردانده و سامانيان را از طبرستان بيرون كند. حكومت زيديان طبرستان تا اوايل قرن 6 ادامه يافت.

6. ​ديدگاه​هاي كلامي
6.1. توحيد 
توحيد را به چهار  بخش ذاتي، صفاتي، افعالي و عبادي تقسيم مي​كنند. توحيد ذاتي یعنی خداوند شبيه هيچ يك از مخلوقات خود نيست و شريكي براي او متصوّر نیست. اعتقاد به اسماء و صفات الهي بدون هرگونه تشبيه و تعطيل توحيد صفاتي خوانده می​شود. در اینجا زيديه برآنند كه صفات الهي عين ذات خداوند است. ایشان معتقدند خداوند عالم و حيّ است به علم و حياتي كه عين ذات او است و صفات را به دو دستۀ سلبي و ايجابي تقسيم مي​كنند؛ برخلاف صفات سلبی، صفات ايجابي قابل حمل بر خداوند است.
 توحيد افعالي نسبت دادن هرگونه جنبشی در عالم به خداوند است و توحيد عبادي به ما می​گوید که تمام عبادت​ها مخصوص خداوند است و كسي غير از او مستحقّ عبادت و ستايش نيست.
 
6.2. عدل 
زيديّه معتقدند كه خداوند در همۀ اعمال خود عادل است و اساساً مرتكب ظلم و عمل قبيح نمي​شود؛ زيرا هم به قبحِ عمل قبيح عالِم است و هم از انجام آن بي​نياز. به گفتۀ​ هادي الي​الحقّ خداوند تكليف ما لا يطاق نمي​كند. آنها همانند معتزله قائل به حسن و قبح عقلي هستند و اساساً انسان را موجودي مختار مي​دانند.

6.3. منزلۀ بين المنزلتين 
زیدیّه همانند معتزله معتقدند مرتكب گناه كبيره نه مومن است و نه كافر، بلكه فاسق است. از نظر آنها كفر دو نوع است: كفر حجود ( کفر اصول) و كفر نعمت. اگر كسي ناخواسته و سهواً گناه كبيره​اي انجام دهد، در صورت انجام توبه، توبة او پذيرفته مي​شود، اما اگر بدون توبه از دنيا برود و يا از روي عمد گناه كبيره​اي مرتكب شود، كافر و مرتد است.
6.4. وعد و وعيد 
بنابر اعتقاد به اصل عدل الهي، زيديّه معتقدند كه خداوند بايد به وعد و وعيد خود عمل كند؛ زیرا اگر چنين نكند مصداق دروغ است و دروغ امر ناپسندی است كه از خدا سر نمي​زند. به دليل پيوستگي اصل عدل الهي و اين اصل، منابع زيديّه از اين دو اصل در عناويني مستقل ياد نكرده​اند، امّا به دليل اهميّت اين دو اصل و ارتباط مسائل مهمّ ديگر با آنها، در اغلب منابع اعتقادي زيديه، در زمرۀ  منشور اعتقادي و بعد از اصول توحيد و عدل مطرح شده است.

6.5. امر به معروف و نهي از منكر 
اين بحث از مهم​ترين اصول اعتقادي زيديه است و همانند معتزله معتقدند امر به معروف و نهي از منكر واجب كفائي است و براي آن دو مرحلۀ زباني و عملي و شرايطي پنج​گانه قائلند. اين شرايط عبارتند از: 1- آگاهي و يقين از معروف و منكر؛ 2- يقين و گمان به تأثير امر و نهي؛ 3- منجر نشدن امر و نهی به ترك معروف و يا فعل منكر مشابه يا بدتر از آن؛ 4- منجر نشدن به ضرر جاني؛ 5- یقین به اینکه با ترك امر و نهی، معروف ترك شده و منكر محقق مي​گردد.

6.6. امامت 
از مهم​ترين انديشه​هاي زيديّه، كه سبب تمايز ايشان از ساير فرقه​هاي شيعه شده است، نظريّات ايشان درباره امامت است. در این مورد چند نکته قابل توجّه است:
· ترجیح مفضول بر افضل: علی​رغم وجود افضل، از نظر ایشان امامت مفضول جایز است، و با وجود اینکه علی(ع) را برای امامت افضل می​دانستند، به امامت ابوبکر و عمر به عنوان امامان مفضول رضایت دادند. 
· فاطمي بودن: از نظر ايشان امام بايد از نسل حضرت زهرا(س) باشد، خواه حسني و خواه حسینی. ایشان ابوبكر و عمر را از شرط فاطمي بودن مستثني دانسته، آن را برای امامان پس از امام حسن و امام حسين عليهما السلام قائل بودند. 
· لزوم قيام: از ديدگاه زيديّه هر كس از نسل حضرت زهرا(س) قيام كند، شمشير به دست گيرد، امر به معروف و نهي از منكر کند، و به كتاب خدا و سنت رسول دعوت كند، واجب الاطاعه است. كسي كه مدّعي امامت باشد، ولي قيام مسلّحانه نكند، كافر است. هم​چنین هرگاه كسي به امامت شخصي معتقد باشد، اما وی را همراهي نكند، او نيز كافر است.
· وجود دو امام در دو منطقۀ مجزا: طبق گفتۀ شهرستاني، در صورتي كه دو نفر در دو منطقۀ جداگانه قيام كنند و شرايط امامت را داشته باشند، هر دو امام بوده و واجب الاطاعه محسوب می​شوند.
 
7. فقه زيدي
فقه زيدي تنها شامل فقه خود زيد نمي​شود، بلكه آميخته​اي از فقه او و شاگردانش و بزرگان زيديه است. زید شيوۀ مستقلّي در فقه و استنباط نداشت و به همين سبب از روش فقهاي معاصر خود در عراق، به ويژه ابوحنفيه و ديگران، دور نبود. زیدیّه هم اهل حديث و هم اهل اجتهاد بودند و در استفاده از روایات، تنها به روايات اهل بيت بسنده نمی​کردند، آنها روايات منقول از صحابه را نیز مي​پذيرفتند.
 مصادر فقه زيدي به طور كلّي عبارتند از: قرآن، سنّت، اجماع، قياس (سرایت حکم از یک موضوع به موضوع دیگر به صرف شباهت)، استصحاب (حکم به موضوعی بر اساس ادلۀ پیشین، به خاطر عدم وجود ادلّۀ مخالف آن در زمان حاضر)، استحسان (استثناء ساختن حکم مسئله​ای از حکم یا قاعدة کلّی آن بنا بر دلایل مقتضی)، شرايع قبلي (عمل به شریعت پیشین، در صورت نبود حکم و دلیل روشن، و عدم تعارض آن با شریعت اسلام) و عقل.

زیدیه در احکام فقهی خود «حيّ علي خيرالعمل» را جزو اذان مي​دانند، در نماز ميّت پنج تکبیر می​گویند، مسح بر روي كفش را قبول ندارند، در نماز به فرد فاجر اقتدا نمی​کنند، و ذبیحۀ غیرمسلمانان را نمی​خورند.

اسماعیلیّه
1. اسماعيليّه و اسماعیل​بن​جعفر
اسماعیلیّه، منسوب به اسماعيل پسر بزرگ امام جعفر صادق (ع)، در اواسط قرن 2 هجری پدیدار گشت و بعدها به شاخه​ها و گروه​هایی تقسیم شد. علاوه بر این نام، این فرقه به اسامی دیگری چون باطنیّه، سبعیّه، قرامطه، ملاحده و .... خوانده شده​ است،
 اما اسماعیلیان مسلکشان را «الدّعوه» یا «الدّعوه الهادیه» می​خواندند.
 
با رحلت امام صادق(ع) در سال 148 هجری، پیروان ایشان بر سر انتخاب جانشین وی دچار اختلاف شدند. عدّه​ای معتقد بودند که اسماعیل، فرزند بزرگ ایشان، امام است و از آنجا که وی قبل از امام صادق(ع) فوت نمود، این عدّه بر آن شدند که اسماعیل نمرده و به عنوان قائم ظهور خواهد کرد، در حالي كه شيعۀ اثناعشريّه به امامت موسي​بن​جعفر(ع) قائل شد. اين امر موجب اختلاف شديد ميان پيروان اسماعيل و موسي​بن​جعفر(ع) شد.
 برخي از شيعيان و علماي شيعه، اعتقاد دارند كه امام جعفر(ع) نخست اسماعيل را به عنوان امام بعد از خود تعيين نمودند، اما بعداً بداء حاصل شد و به جاي اسماعيل، موسي​بن​جعفر(ع) انتخاب شدند.

دانسته​​های ما دربارۀ زندگی اسماعيل اندك است و منابع اسماعيليّه هم بيشتر به تعريف و تمجيد از او پرداخته​اند.
 در منابع اثناعشریّه اسماعيل شخصیت مثبتی محسوب نمی​شود، به طوری که در رجال کشّی وی شراب​خوار معرفی می​شود.
 ولادت اسماعيل را حدود 103 هجری و وفاتش را 135 يا 145 هجری گفته​اند، يعني سه سال قبل از وفات امام جعفر صادق(ع). پس از رحلت امام صادق(ع)،  اسماعيليّه که قبلاً با فوت اسماعیل انشعاب تلویحی پیدا نموده بود، به دو گروه مجزا تقسیم شد: گروه نخست معتقد گشت كه اسماعيل نمرده، بلكه در پردۀ غيبت است و در آخرالزّمان ظهور خواهد كرد و در مورد مرگ او بر آن شد که آن فقط شایعه​ای برای حفظ جان او بوده است. اين گروه را اشعري اسماعيليّۀ خالصه و شهرستاني اسماعيليّۀ اصيل می​شمارد. گروه دوم كساني بودند كه قائل به مرگ اسماعيل شده و معتقد بودند امامت به نصّ امام صادق (ع) به پسر اسماعيل، محمّد، منتقل شده است. اين گروه که معتقد بودند نصّ امامت پس از امام حسن(ع) و امام حسین(ع) از برادر به برادر منتقل نمی​شود و به همین دلیل امامت موسی​بن​جعفر(ع) را قبول نداشتند، مباركيّه خوانده شده​اند.
 اگرچه اشعری قمی دلیل این نام را انتساب ایشان به مبارک، غلام اسماعیل، بیان می​کند
 و برخي دیگر معتقدند كه مبارك نام رهبر اين فرقه و یکی از موالی اسماعیل بود، اکنون مشخّص شده است که مبارک از نام​های مستعار خود اسماعیل بود.

کشّی بر آن است که اسماعیل با يكي از غالیان به نام مفضّل​بن​عمر جعفی هم​نشين بوده است و ظاهراً امام جعفر صادق(ع) اين رفتار او را تائيد نمي​كردند.
 هم​چنین به دلیل حشر و نشر اسماعیل با یکی از بزرگان غلات به نام  محمد​بن​مقلاص اسدي کوفي، معروف به ابوخطّاب، عدّه​ای از جمله نوبختی و اشعری قمی فرقۀ اسماعیلیه را همان خطّابیه دانسته و یادآور می​شوند که پس از مرگ ابوخطاب شماری از پیروان وی به پیروان محمدبن​اسماعیل پیوستند و مدعی شدند که روح ابوخطّاب در محمّدبن​اسماعیل حلول کرده است.
 
2. مبارکیّه و محمّدبن​اسماعیل 
بعد از وفات امام جعفر صادق(ع) در سال 148 هجری و به محض آنكه موسي​بن​جعفر(ع) به امامت رسيدند، اختلافات ميان فرقۀ اثناعشريّه و اسماعيليّه گسترش يافت و محمّدبن​اسماعيل به عنوان امام اكثر اسماعيليان تأئيد شد. ایشان معتقد بودند که امامت از علی(ع) شروع و تا موسی​بن​جعفر(ع) امتداد دارد، و پس از ایشان به فرزند اسماعیل یعنی محمّد رسیده است.
 پس از مرگ محمّدین​اسماعیل ، گروهی از آنان معتقد شدند که وی نمرده و امامت در فرزندان او تداوم یافته است، گروهی که در نهایت به قرامطه معروف شد.
 اطّلاعات ما در مورد زندگی محمّدبن​اسماعيل اندك است. تولّد او را حدود 120 هجری گفته​اند و هنگام فوت پدرش 26 سال داشت. پس از آغاز امامت موسي​بن​جعفر(ع)، محمّدبن​اسماعيل از مدينه به طرف عراق رفت و در آنجا یک زندگي پنهاني را پیشه کرد. به همين دليل و از همین زمان به بعد بود كه بحث امامان مكتوم و پنهان اسماعیلی مطرح شد و محمّدبن​اسماعيل را «مكتوم» خواندند. این مهاجرت را، در تاریخ اسماعیلیان نخستین، مبدأ «دورۀ ستر» مي​نامند، كه تقريبا تا اواخر قرن 3 هجري، یعنی زمان تأسیس دولت فاطمیان(297ق)، به طول انجاميد. پس از آنكه محمّدبن​اسماعيل از مدينه به عراق رفت، اسم​هاي مستعاري براي خود انتخاب كرد، از جمله وی در آنجا با اسم مستعار ميمون مشهور بود و از آن زمان به بعد، تحت عنوان میمون با اسماعيليان مباركیّه ارتباط داشت. پس از مدّتي اقامت در عراق، به دليل آنكه حكومت عبّاسي در تعقيب او بود، وی به ناچار به خوزستان رفت و مابقي عمر خود را در آن منطقه سپري كرد. او‌ در دورة خلافت‌ هارون‌الرّشيد (م:193ق‌) و احتمالاً اندكى‌ پس‌ از 179 هجری درگذشته‌ است‌. پس از فوت محمّدبن​اسماعيل ظاهراً يكي از فرزندان او به نام عبدالله جانشين او شد.

3. قرامطه
پس از فوت محمّدبن​اسماعیل، اسماعيليّۀ مبارکیّه به دو گروه تقسیم شدند: دستۀ نخست که اقلیّت بود، مرگ وی را پذيرفت و قایل به تداوم امامت در اخلاف او شد، اما بعدها عدۀ کثیری از آنها مرگ محمّد را نپذيرفتند و در انتظار رجعت او به عنوان امام قائم و مهدی موعود شده و به قرامطه نامبردار گشتند. این گروه به دلیل انتساب به شخصی به نام حمدان قرمط،  یا انتساب به منطقه​ای به نام «قرمطویه»، به این نام مشهور شد.
 آنها از نظر تعداد، به هفت امام اعتقاد داشتند و نام هفت امامي يا سبعيّه
  از همین جا می​آید. تقریباً از ابتدای شروع نهضت اسماعیلیان تا سال 297 هجری، اسماعيليّه به طور مخفي به دعوت خود ادامه ​داد و پيروان زيادي در عراق، يمن، بحرين و ماوراءالنهر به دست آورد. 
از سال 260 هجری به بعد شخصيت​هاي مهمي در تاريخ اسماعيليّه ظهور كردند. حمدان قرمط كه خود به وسيلۀ شخصی به نام داعي حسين اهوازي به كيش اسماعيليّه درآمد، با همكاري شخصي به نام عبدان، كه برخي او را برادر زن و عدّه​اي شوهر خواهر وی دانسته​اند، به گسترش اسماعیلیّه پرداخت و داعیانی به مناطق مختلف جهان اسلام گسیل داشت. از جمله ابن​حوشب و علي​بن​فضل را به يمن (270ق) و ابوسعيد جنّابي را به بحرين (281ق) فرستاد. در خراسان (260ق) نيز شخصي به نام حلّاج خلف رهبر اسماعيليّه بود. پس از او فرزندش احمد و سپس شخصي به نام غياث و سرانجام ابوحاتم رازي به رهبري داعيان اسماعيلي خراسان نائل شدند؛ ابوحاتم رازي يكي از دانشمندان بزرگ اسماعيلي بود كه كتاب​هاي مهمّي نيز در نشر و گسترش عقايد اسماعيليه نوشت. در ماوراءالنّهر نيز ابوعبدالله خادم و ابوسعيد شعراني و هم​چنين محمّدبن​احمد نسفی به تبليغ اسماعيليّه پرداختند؛ نسفی نيز از شخصيت​هاي مهمّ اسماعيلي بود كه كتاب المحصول او يكي از منابع مهمّ اسماعيليان است. پس از نسفی، شاگرد او و یكي از برجسته​ترين حکمای اسماعيلي به نام ابويعقوب سجستاني كه نقش مهمّي در گسترش تعاليم اسماعيليّه داشت، ظهور كرد. برادر عبدان نيز در فارس به تبليغ اسماعيليّه پرداخت. نام او مأمون بود و به همين دليل پيروان او به مأمونيه شهرت يافتند. هم​چنان که اشاره شد، افرادی هم​چون ابن​حوشب و عليّ​بن​فضل دعوت اسماعيليّه را در یمن نشر دادند. يكي از فعاليت​هاي ابن​حوشب اين بود كه داعياني به سرزمين​هاي مختلف از جمله مغرب، سند و یمامه فرستاد، كه از آن ميان برخی اهمیّت بسیاری دارند: ابوعبدالله شيعي، كه در مغرب به فعاليت پرداخت، زمينه​ساز تشكيل حكومت فاطميان آن منطقه شد. 
شایان ذکر است که تبلیغ​های مورد اشاره به لحاظ زمانی در نیمۀ دوّم قرن سوّم و اوایل قرن چهارم هجری  صورت می​گرفت.
 طبق نظر بغدادی، دعوت ایشان در زمان مأمون عبّاسی آشکار و در زمان معتصم گسترش یافت.

4. عقاید اسماعیلیان نخستین
طبق نظر برخی، بدون ترديد قالب اصلي تعاليم و تفكر باطنی اسماعيليه توسط اسماعيليان نخستين و در قرن 3 هجری تدوين يافت. مهم​ترین اندیشه​های ایشان عبارت است از:
4.1. تأویل​گرايي
ایشان ميان ظاهر و باطن نوشته​هاي مقدس و احكام شرعي تمايز قائل مي​شدند و معتقد بودند معاني ظاهری و لفظي در بردارندۀ معناي باطني است. علاوه بر این، آنها معتقد بودند که ظاهر، یا احکام دینی که به وسیلۀ پیامبران ابلاغ شده است، در هر دوره​ای تغییر می​یابد، و حال آنکه باطن که دربردارندۀ حقایق است بدون تغیرر تا ابد باقی می​ماند. این خقایق را می​توان از طریق تأویل، یعنی روش استنباط باطن از ظاهر، آشکار ساخت.

4.2. نسخ شرايع
از نظر آنان ظاهر دين با پيامبری كه آورنده شریعت جديد بود تغيير مي​كرد ولي باطن دين، كه هميشه شامل حقايق ابدي است، تغييرناپذير مانده است. دسترسي به اين حقايق تنها براي خواصّ اسماعيليان ميسر بود، و غير اسماعيليان فقط قادر به درك معاني آشكار مذاهب بودند.

4.3. تاريخ ديني بشر
اسماعيليۀ نخستين معتقد بودند كه تاريخ مذهبي بشر از 7 دوره تشكيل شده است. در هر دوره، منعكس كنندۀ پيام ظاهري آن ناطق بود. نطقاء همان پيامبران الوالعزم بودند: آدم، نوح، ابراهيم، موسي، عيسي و محمّد(ص)، که هر كدام داراي جانشيني بود تا حقايق نهفتۀ دين را تعبير و تأويل کند؛ وی به وصي، اساس يا صامت ملقّب بود. اوصيا به ترتيب عبارت بودند از شيث، سام، اسماعيل، هارون (يا يوشع)، شمعون الصفا و علي(ع). در هر دوره و بعد از هر وصي، هفت امام وجود داشته که به «اتمّا» معروف بودند، که وظيفۀ اصلي آنان حراست از معاني باطني و ظاهري شريعت آن دوره بود. هفتمين امام هر دوره به مقام ناطقي دورۀ بعد ارتقا مي​يافت و با آوردن شريعتي نو، شريعت دورۀ قبل را منسوخ مي​كرد. با توجه به عقايد اسماعيليان نخستين، محمّدبن​اسماعيل هفتمين امام دورۀ ششم، يعني دورۀ حضرت محمد، بوده است، از اين رو، وی ناطق دور هفتم محسوب می​شود.  اگرچه با آمدن او شريعت دورۀ قبلي منسوخ است، وظيفۀ اصلی او بيان معاني باطني و حقايق پنهان همۀ شرايع قبلي بوده است.

4.4. جهانشناسی
جهانشناسي اسماعيليان نخستين بر پايۀ سخنان ابوحاتم رازي در كتاب الاصلاح و نوشته​هاي ابویعقوب سجستاني و بعضي ديگر از مؤلفان فاطمي بوده است. بر مبناي این جهان​شناسی، كه بيشتر به افسانه​اي اساطيري-عرفاني شبيه است، خداوند با ارادۀ خويش نوري خلق كرد و آن را با لفظ «كُن» مورد خطاب قرار داد. از اين كلمه، دو كلمۀ ديگر كه اسماعيليان‌ نخستين، آنها را دو اصل‌ نخست‌ مى‌ناميدند و شامل هفت حرف بود (ك-و-ن-ي-ق-د-ر)، پديد آمد. اسماعیلیان این هفت حرف را که حروف علویّه می​خواندند، به عنوان صورت مثالی هفت ناطق ائوار تاریخ بشر تعبیر می​کردند. از دو اصل نخست، هفت كرّوبي و دوازده حدّ روحانيِ ديگر در عالم روحاني به وجود آمد. قَدَر كه اصل مذكر و نخست بود، سه شكل روحاني به نام​هاي جَدّ، فتح و خيال پديد آورد، كه با جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل قابل مقايسه​اند. از نظر آنان، نقش اين سه حدّ، برقراري رابطۀ عالم روحاني و جسماني از يك سو، و پروردگار و نطقاء از سوي ديگر بود. به عقیدۀ ایشان، عالم جسماني نيز توسط خداوند و از طریق همان دو اصل نخستين پديد آمد. در این داستان آفرینش، حروف نقش مهمّی داشت، به طوری که ترکیب آنها و پیدایش کلمات، همزمان باعث آفرینش عناصر و اجزاء مختلف کیهان می​شد.
 
4.5. بدأ 
چنان که در مبحث اثناعشریه آمده است، گاهی خداوند در باب تشريع، حكم جديدی را جانشين حكم قبلي مي​سازد و در نتیجه حکم قبلی نسخ مي​شود. در باب تكوين نيز چنین چيزي اتّفاق می​افتد، یعنی خداوند برخلاف آنچه بيشتر خبر داده بود، چیز دیگری را تحقّق مي​بخشد و در كار خود محو و اثبات مي​كند. اين محو و اثبات را بداء مي​نامند. برخی این اعتقاد را در مورد اسماعیلیه درست می​دانند؛ زیرا از نظر اسماعیلیه این امر در مورد امامت اسماعیل و قرار گرفتن آن در محمّد پسر وی صورت پذیرفت.

5. فاطمیان
از تاريخ‌ گروه​هاي‌ اسماعيلى‌ نخستين‌، كه‌ مركزشان‌ در كوفه‌ بود و اعضاي‌ معدودي‌ داشتند، تا زمانى‌ كه‌ اسماعيليان‌ با برپايى‌ نهضت‌ واحد اندكى‌ پس‌ از اواسط قرن‌ 3ق‌/9م‌ ناگهان‌ در صحنة تاريخ‌ اسلام‌ ظاهر گرديدند، اطلاعات‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ در دست‌ نيست‌. قبل از دورۀ فاطمی (297-567ق) که به «عصر طلایی» کیش اسماعیلی موصوف است،
 به‌ نظر مى‌رسد که رهبرانى‌ در خفا و به‌ استمرار براي‌ ايجاد يك‌ نهضت‌ واحد و پويا در ميان‌ گروه​هاي‌ اسماعيلى‌ نخستين‌ فعّاليّت‌ داشتند. اين‌ رهبران‌ احتمالاً امامان‌ همان‌ دسته‌اي‌ بوده‌اند كه‌ با مرگ‌ محمّدبن​اسماعيل‌ از مباركيّه‌ منشعب‌ شده‌، و تداوم‌ امامت‌ را پذيرفته‌ بودند. آنان‌ براي‌ حفظ جان‌ خود از تعرّض‌ عباسيان‌، تقيّه‌ مى‌نمودند و مدت​ها به‌ طور علنى‌ ادعاي‌ امامت‌ نمى‌كردند، بلکه فعالیت آنها در پوشش حجت امام قائم (محمّدبن​اسماعیل) انجام می​شد. در حقیقت،  آنها امامان مستوری بودند که به گونه​های مختلف هویت و اسامی واقعی خود را کتمان می​نمودند و به همین جهت، بعد از محمّدبن​اسماعيل نام و مشخّصات هيچ يك از امامان اسماعيلي مشخص نيست.
 در 286 هجری عبیدالله مهدي ظهور كرد و ادّعای امامت اسماعيليان را داشت؛ ديدگاه و نظريۀ او نقش مهمّي در آيندۀ اسماعيليّه ايفا نمود. چنان که گفته شد، تا قبل از او، تقريباً رهبران اسماعيلی براي‌ جلب‌ حمايت‌ بيشترين‌ شمار از اسماعيليان‌ نخستين، به نام محمّدبن​اسماعيل به دعوت پرداخته و خود را حجّت او می​دانستند. 

پس از آنكه عبیدالله ادعاي امامت كرد، معتقد شد محمّدبن​اسماعيل مرده و پس از او امامان متعدّدي از نسل او به امامت رسيده​اند، كه آخرين آنها در آن زمان، خود وی بود. ادّعاي عبیدالله مهدي سبب شد كه بسياري از اسماعيليان از او كناره​گيري كنند، كه يكي از مهم​ترين آنها حمدان بود. حمدان با ياري عبدان عليه عبیدالله مهدي قيام كرد. اما هر دوي آنها به طور مرموزي كشته شدند. در يمن علي​بن​فضل از حمدان، ولي ابن​حوشب از عبيدالله مهدي حمايت كرد و چون قدرت ابن​حوشب بيشتر بود، اسماعیليان يمن پيرو ابن​حوشب شدند و از عبیدالله مهدي حمايت كردند. ابوسعید جنّابی در بحرین از نظرات حمدان و عبدان حمایت کرد و دولت قرمطیان بحرین که تا سال 470 هجری ادامه یافت، پایگاه اصلی قرامطه و مانعی برای گسترش نفوذ فاطمیان در شرق گردید. ابوعبدالله شيعي نيز كه در مغرب بود از عبیدالله مهدي حمايت كرد. در ايران اكثر اسماعليان پيرو نظريات حمدان بودند، از جمله ابوحاتم رازي و ابویعقوب سجستاني که از داعیان و مبلّغان اسماعیلی در ایران محسوب می​شدند. اين مهم​ترين انشقاق ميان اسماعیليان بود.
 
ظاهراً شخصي به نام زكرويه از پيروان عبیدالله مهدي در عراق، حمدان و عبدان را به قتل رساند. اما پس از مدتي پشيمان شد و به مخالفت با رهبری مركزي و قتل و غارت پرداخت. او در سال 294 هجری به طرف شام حركت كرد و رهبري اسماعیلیّه را در شهر سلميّه سوریه مورد تاخت و تاز قرار داد، اما پيش از آن در 290 هجری عبدالله مهدي از سلميّه به طرف آفريقا هجرت كرد. عبیدالله در 292 هجری در سجلماسۀ مراکش مدّتي را زنداني شد، ولی سرانجام ابوعبدالله شيعي به منظور حمايت از او قيام كرد و توانست او را از زندان نجات داده و به عنوان امام و خليفه معرفي كند. سرانجام اسماعيليان توانستند در اواخر قرن 3 یعنی 297 هجری در افریقیه (تونس) حكومت مستقلّي تشكيل دهند كه به دولت فاطميان معروف شد و مقرّ آن در سال 363 هجری به مصر منتقل شد. با شروع دوران امامت عبیدالله مهدی، دورۀ کتم و  ستر امامان اسماعیلیّۀ نخستین نیز به پایان رسید.
بعدها چهارمین خلیفۀ فاطمی یعنی المعزّ لدین​الله(م:365ق) بسیار کوشید تا میان فاطمیان و قرامطه آشتی برقرار کند و سرانجام موفق شد برخي از بزرگان قرمطي از جمله ابويعقوب سجستانی را با خود همراه سازد. پس از هشتمین خلیفه،​ یعنی المستنصر بالله(م:487ق)، انشقاق بزرگی ميان اسماعيليان فاطمي روی داد. از ابتدا قرار بود خلافت و جانشینی به پسر بزرگ او یعنی نزار برسد، اما با توطئۀ افضل، وزیر حکومت، نزار  به قتل رسيد و به جاي او برادر كوچكش، مُستعلي، به عنوان امام اسماعيليان فاطمی شناخته شد. از آن زمان به بعد (اواخر قرن 5) اسماعيليان به دو شاخۀ نزاريّه و مستعلويّه تقسيم شدند، كه پراکندگی جمعیّت آنها به ترتیب بيشتر در شرق و در غرب جهان اسلام بود. اسماعیلیان ایران در این مشاجره از حقّ نزار  جانبداری نمودند و تا تا سال 478 هجری تحت رهبری حسن صبّاح (م:518ق) درآمدند، کسی که یک دولت و دعوت مستقل در قلعۀ الموت تشکیل داد. البته مستعلويّه خود بعداً به دو گروه تقسیم شد. پس از كشته شدن جانشين مستعلي به نام الآمر باحكام الله در 524 هجری، برخي فرزند او طيّب و عدّه​اي پسر عموي او ابوالمیمون عبدالمجید معروف به  الحافظ لدين​الله را به عنوان امام انتخاب کردند؛ گروه اوّل به آمريه يا طيّبيه و گروه دوّم به حافظيّه یا مجیدیه مشهور شدند. حافظيّه در سال 567 هجری در حملۀ صلاح الدّين ايّوبي به مصر از بين رفتند و فقط فرقۀ طيّبيه باقي ماند که پراکنش جمعیّت آنها بيشتر در يمن و هند است. طيبي​هاي هند به بُهره​ها نیز معروفند. با توجه به این که طيّبيه به دو فرقۀ داووديّه و سليمانيّه تقسيم شد، طيّبيۀ يمن بيشتر سليماني​ و بُهره​های هند از شاخۀ داوودي هستند.
پس از مرگ شمس​الدّین محمد، بیست و هشتمین امام نزاری، در حدود 710 هجری، نزاريه به دو فرقۀ مومن​شاهي (يا محمّدشاهي) و قاسم​شاهي تقسيم شد. قاسم​شاهي​هاي هند به خوجه​ها نیز معروفند.
 خوجه​ها به عنوان طرفداران امامان نزاری به آقاخان​ها نیز معروفند و هم اکنون از آقاخان چهارم، شاه کریم حسینی، پیروی می​کنند.
 
6. عقاید اسماعیلیان فاطمی 
6.1. تأویل​گرایی
اساساً فاطمیان چهارچوب تعاليم اسماعيليۀ نخستين را حفظ كردند و همانند آنان ميان ظاهر و باطن دين قائل به تمايزاتي بودند. اما برخلاف اسماعيليۀ نخستين كه بر باطن و حقايق مكتوم تأكيد داشتند، فاطميان ظاهر و باطن را مكمّل يكديگر مي​دانستند و مراعات تعادل بين آن دو را واجب مي​شمردند. 
6.2. جهان​شناسی
اساساً فاطميان در این مبحث متأثر از مكتب نوافلاطوني بودند. از نظر آنها پروردگار هستي، مبدِع همه چيز، متعالي و ناشناختي است. موضع آنها در مورد صفات الهي ضد تشبیه و تعطيل بود. از نظر آنان، پروردگار نخستین بار عقل را به واسطۀ كلمۀ «كن» از هيچ پديد آورد. عقل كه اول و سابق خوانده مي​شود (و ازلي، بدون حركت، كامل و منبع نور است)، نفس (دوّم يا تالي) را به وجود ​آورد. نفس كه خود موجودي ناقص و در خدمت عقل است، حركت کرد و در سایۀ حرکات او افلاك و ستارگانشان شکل گرفت. افلاك با حركت نفس به حركت در ​آمد و در مراحل بعد، مفردات چهارگانه (تري و خشكي، گرما و سرما) و از تركيب آنها، عناصر مركّب، مانند خاك و آب و آتش و باد پديدار شد. در مراحل بعد به ترتيب گياهان، حيوانات و سرانجام انسان خلق شد.

6.3. بینش ادواری
ایشان بينش ادواري اسماعيليان نخستين را حفظ كردند، امّا به دليل اينكه مدعي تداوم امامت بودند، طول دورۀ ششم تاريخ، يعني دوره اسلام و شمار امامان را مورد تجديد نظر قرار دادند، به طوري كه قائل به تداوم نامحدود در امامت و وجود بيش از هفت امام بودند.

7. فقه اسماعیلی
جستجو در ادبیات قدیم اسماعیلی نشان می​دهد که تا پیش از استقرار سلسلۀ خلفای فاطمی یک فقه متمایز اسماعیلی وجود نداشت، اما بعد از این تاریخ، فقه اسماعیلی با پشتیبانی و حمایت خلفای فاطمی شکل معینی پیدا نمود. در حقیقت، فقه اسماعیلی در روزگاری تحوّل و تکامل یافت که مکتب​ها و مذاهب فقهی دیگر به کمال رسده بود. مهم​ترین کسی که در شکل​بخشی قطعی به این فقه نقش داشت، قاضی نعمان بود، که به دستور چهارمین خلیفۀ فاطمی، المعزّ لدین​الله، مأمور این کار شد و نتیجۀ آن تألیف مهم​ترین کتاب دعائم الاسلام او بود؛ پس از وی تحوّل مهمّی در فقه اسماعیلی رخ نداد. اطّلاعات ما دربارۀ فقه اسماعیلیِ پیش از او بر تواریخ اهل سنّت مبتنی است. به عنوان مثال، طبق گفتۀ ابن عذرای (متوفای بعد از 712ق)، ابوعبدالله شیعی، از بنیانگذاران خلافت فاطمی، دستور داد جملۀ حیّ علی خیرالعمل را در اذان نماز افزوده و جملۀ الصّلاه خیر من النّوم را از اذان صبح حذف نمایند. هم​چنین وی در خطبۀ نماز جمعه، «صلوات بر علی، فاطمه، حسن و حسین» علیهم​السلام را بعد از صلوات بر پیامبر افزود و خواندن نماز تراویح در ماه مبارک رمضان را غدغن کرد.
 
پیش از تألیف دعائم الاسلام، نعمان کتاب​های دیگری چون الایضاح، الاخبار، مختصر الایضاح، الارجوزه المنتخبه، الاقتصار، الاختصار لصحیح الآثار عن الائمه الاطهار، رساله ذات البیان فی الرّد علی ابن​قتیبه و اختلاف اصول المذاهب در فقه اسماعیلی تألیف نمود. نظر به این که آثار او دربارۀ فقه اسماعیلی با ایضاح شروع شده و با دعائم الاسلام به اوج خود می​رسد، در این میان برخی تحوّلات در اندیشه و عقاید او رخ می​نماید. به عنوان مثال، در موضوع وضو یکی از اختلافات بارز میان مذاهب فقهی اهل سنت و شیعی شستن پاها یا مسح آنها است و چنان که می​دانیم اهل سنّت، شستن و شیعیان، مسح را با دلایل خاصّ خود انتخاب نموده​اند. در کتاب اخبار، نعمان با ذکر این دو عقیده، هر دو را جایز شمرده، امّا در یادداشتی نصیحتگرایانه، شستن پا را بهتر می​داند. در منتخبه می​گوید مسح الزامی است، ولی غسل یا شستن جنبۀ اجماعی دارد. در اقتصار با شکّ او در این باره مواجهیم، وی می​گوید پاها را باید مسح کرد امّا بهتر است که آنها را [بعداً] شست. و نهایتاً در اقتصار، موضع قاطعی در پیش می​گیرد و با استناد به شواهد قرآنی و حدیث، از مسح پاها دفاع می​کند.
 
بنابر کتاب اختلاف اصول المذاهب از قاضی نعمان، اصول یا مراجع فقه اسماعیلی عبارت است از: قرآن، سنّت، فتاوی امامان اهل بیت پیامبر، و امام حاضر. وی در دعائم الاسلام
 و نیز اقتصار و اختصار همین نظر را در پیش گرفته و قضات را توصیه می​کند که در فتواها و تصمیم​گیری​های خود از رأی (نظر و قضاوت شخصی)، قیاس (سرایت دادن حکم از موضوعی به موضوع دیگر به صرف مشابهت) یا استحسان (استثناء ساختن حکم مسئله​ای از حکم یا قاعدة کلّی آن بنا بر دلایل مقتضی) استفاده نکنند.
 طبق نظر مقدسی در کتاب احسن التقاسیم،
 مهم​ترین تمایزات مذهب فاطمی (اسماعیلی) در سه مقوله خلاصه می​شود: الف) موضوعاتی که بنیانگذاران مذاهب اهل سنّت خود دربارۀ آن اختلاف داشتند، مانند خواندن قنوت در نماز صبح، جهر در بسم​الله، و نماز وتر که یک رکعت دارد؛ ب) احیای رویه​های کهن اسلامی، مانند تکرار فرازها در اقامۀ نماز (بنی​امیّه می​خواستند به یک بار محدود شود) و پوشیدن جامۀ سفید (بنی​عبّاس  آن را به سیاه مبدّل ساختند)؛ و ج) رویه​هایی که صرفاً فاطمی است امّا مغایر با نظر ائمۀ بنیانگذار مذاهب نیست، مانند گفتن حیّ علی خیر العمل در اذان، تعیین آغاز ماه رمضان با رؤیت هلال ماه، خواندن نماز برای کسوف و خسوف مشتمل بر پنج رکعت و دو سجود در هر رکعت.
 از نکات بارز اختلاف فقه اسماعیلی با اثناعشری، منع ازدواج موقّت یا متعه است. نعمان در منع از متعه به احادیثی از حضرت علی(ع) و امام صادق(ع) استناد می​ورزد.

لازم به تذکّر است که کتاب دعائم الاسلام را اسماعیلیان طیّبی مستعلوی هم​چنان به عنوان مرجع اصلی خود در امور قضایی و فقهی به کار می​برند.

8. پراکندگی جغرافیایی
هم اكنون، نزاريان مؤمن​شاهي تنها در سوريه، در نواحي مصياف و قدموس يافت مي​شوند و در آنجا به جعفريه شهرت دارند. جماعت چند ميليوني اسماعيليان نزاري- قاسم​شاهي نیز عمدتاً در كشورهاي آسيايي مانند هند، پاكستان، بنگلادش، چين (در ياركند و كاشغر)، افغانستان، ايران، سوريه و تاجيكستان (خاصه بدخشان)، و در كشورهاي افريقايي، خاصه كنيا و تانزانيا، به صورت اقليت​هاي كوچك مذهبي پراكنده هستند. به طور كلي تعداد نزاريه را بيش از طيبيان دانسته​اند: جمعیت نزاريان را حدود يك ميليون و بعضي اوقات بين سه تا بيست ميليون نفر، و جمعيت طيبيان را حدود هشتصد هزار نفر تخمين زده​اند.

كل‌ جمعيت‌ داوودي‌ جهان‌ حدود نيم‌ ميليون‌ نفر است‌ كه‌ چهار پنجم‌ آنها در هندوستان‌ سكنى‌ دارند. بيش‌ از نيمى‌ از بهره‌هاي‌ داوودي‌ هند در گجرات‌ زندگى‌ مى‌كنند و بقيه‌ عمدتاً در بمبئى‌ و نواحى‌ مركزي‌ هندوستان‌ مسكن‌ گزيده‌اند. در پاكستان‌ و يمن‌ و كشورهاي‌ خاور دور نيز گروه​هاي‌ پراكندة داوودي‌ يافت‌ مى‌شوند. بهره‌هاي‌ داوودي‌، همانند اسماعيليان‌ نزاري‌ هند (خوجه‌ها)، جزو نخستين‌ گروههاي‌ آسيايى‌ بودند كه‌ در قرن‌ 13ق‌/19م‌ به‌ زنگبار و سواحل‌ شرقى‌ افريقا مهاجرت‌ كردند. از چند دهة پيش‌، گروههايى‌ از اين‌ اسماعيليان‌ هندي‌ تبار (بهره‌ها و خوجه‌ها) كه‌ عمدتاً براي‌ تجارت‌ به‌ افريقا رفته‌، و تدريجاً در كشورهاي‌ شرقى‌ آن‌ قاره‌، خاصه‌ كنيا و تانزانيا، مقيم‌ شده‌ بودند، به‌ كشورهاي‌ غربى‌ در امريكاي‌ شمالى‌ و اروپا مهاجرت‌ كرده‌اند. جمعيت‌ سليمانيان‌ در يمن‌ نيز، در حال‌ حاضر حدود 70 هزار نفر است‌ كه‌ عمدتاً در نواحى‌ شمالى‌، خاصه‌ حراز و مرز عربستان‌ سعودي‌، متمركز هستند. گروه​هاي‌ كوچكى‌ از بهره‌هاي‌ سليمانى‌ نيز در هندوستان‌، خاصه‌ شهرهاي‌ بمبئى‌، بروده‌، احمدآباد و حيدرآباد يافت‌ مى‌شوند و در خارج‌ از يمن‌ و هند و پاكستان‌، مستعلويان‌ طيبى‌ سليمانى‌ حضور محسوسى‌ ندارند.

معتزله
معتزله عنواني است براي يكي از مهم​ترين جنبش​هاي كلامي جهان اسلام، كه در نیمۀ اول قرن دوّم هجري به وسيلۀ واصل​بن​عطا (م:131ق) در بصره به وجود آمد و بعدها به دليل اتّخاذ رويكرد عقلاني در عقاید ديني، موافقان و مخالفان زيادي پيدا نمود. واژۀ معتزله به لحاظ ريشه​شناسي از «اعتزال» به معني كناره جستن گرفته شده است. به طور كلّي، اسامي كه خود معتزله دربارۀ جنبش خویش به كار برده​اند، با اسامي كه مخالفانشان بر آنها نهاده​اند، متفاوت است. طبق گفتۀ ابن​مرتضي در طبقات المعتزله، آنها نام خود را از آيۀ 16 سوره كهف
 گرفته​اند، كه در آن واژۀ اعتزال به معني دوري جستن آمده است. هم​چنين وی حديثي از پيامبر اكرم(ص) نقل مي​كند كه معتزله را نيكوكارترين و با  تقواترين فرقه​هاي اسلام دانسته​اند.
 سامي نشّار با استناد به سخن متفكّر بزرگ اين مكتب، قاضي عبدالجبّار دربارۀ وجه تسميۀ معتزله، آن را واژه​اي محمود براي ايشان دانسته و معتقد است كه هرگاه در قرآن واژۀ اعتزال به كار رفته، به معني كناره​گيري از باطل است. با این دید، نام اعتزال و معتزله در مدح اين گروه است.
 از اسامي ديگري كه در مدح ايشان به كار رفته مي​توان به عدليّه، اصحاب عدل و توحيد، وعديّه، وعيديّه، اهل وعد و وعيد و اهل حقّ اشاره كرد.
 لیکن مخالفان معتزله آنها را به اسامي چون جَهميّه، مخانيث الخوارج، مُعطَّلِه، نفاه، مبتدعه، ثنويّه و مجوسيه خوانده​اند.

1. پيدايش و دگرگوني
عدّه​ای پيدايش معتزله را معلول ماجرايي كلامي و عدّه​اي ديگر معلول حوادث سياسي دانسته​اند. طبق گزارش شهرستاني، روزي فردي به مجلس درس حسن بصري داخل شد و به وی گفت در روزگاري به سر مي​بريم كه برخی اصحاب كبيره را كافر و خارج از دين مي​دانند (خوارج) و برخی دیگر حكم دربارۀ آنها را به قیامت وامي​گذارند و معتقدند با وجود ايمان، گناه كبيره زياني نمي​رساند (مرجئه)، اکنون نظر شما در این باره چیست؟ ظاهراً حسن بصري لحظه​اي به فكر فرو مي​رود و قبل از آنكه پاسخی بدهد، از میان شاگردان وی، واصل​بن​عطا برخاسته و جمله​ای قریب به این مضمون می​گوید که مرتكب كبيره نه به طور مطلق مؤمن است و نه كافر، بلكه در جايگاهي بين اين دو قرار دارد. واصل پس از این سخن برخاست و به كنار يكي از ستون​هاي مسجد رفت و در آنجا مجلسي تشكيل داد و به شرح عقيده خويش پرداخت. در واکنش به این اقدام واصل، حسن بصری گفت: «واصل اعتزل عنّا»، يعني واصل از ما كناره گزيد. ازاین رو، پیروان این اندیشه را معتزله خوانده​اند.
 بغدادي نيز در كتاب خويش همين ماجرا را نقل مي​كند، مگر اینکه وی اضافه می​نماید با جدایی واصل، عمروبن​عبيد نیز از حسن بصری جدا شد و به واصل پیوست (ص11). بنابر گزارش​هاي مَلطي، معتزله براي اولين​بار در بصره ظهور كرد، اما به سبب مسافرت واصل به مدينه به آنجا منتقل شد (ص38).
در گزارشي متفاوت، ابن​نديم معتقد است انديشۀ اعتزال در زمان حسن بصري به وجود نيامد، بلكه پس از اينكه قُتاده به جاي حسن بصري نشست، عمروبن​عبيد به همراه چند نفر ديگر از او كناره گرفتند و قتاده آنها را کناره​جویان خواند (صص289-292). 
از كساني كه براي معتزله ريشۀ سياسي جسته​اند، مي​توان به گزارش نوبختي و اشعري قمي اشاره كرد. طبق نظر ايشان، معتزله گروهي بودند كه به همراه سعدبن​مالك، سعدبن​ابي وقّاص، عبدالله​بن​عمر​بن​خطّاب، محمّدبن​مسلمة انصاري، اسامه​بن​زيدبن​حارث كلبي در جنگ جمل نه حضرت علي(ع) را همراهی نمودند و نه بر علیه او به جنگ پرداختند؛ آنها معتقد بودند هرگونه همراهی و معارضه با علي(ع) جايز نيست.
 در گزارش دیگری، مَلطي معتقد است اسلاف معتزله كساني بودند كه در زمان جنگ امام حسن(ع) و معاويه و ماجراي بيعت ايشان، تصميم به كناره​گيري از هر دوي آنها و همۀ مردم گرفتند و خود را به عبادت مشغول ساختند.
 رويكرد سياسي به پيدايي معتزله گاهی چنان مورد توجّه برخی قرار گرفته كه اعتزال​گرايي واصل و پيروانش را صرفاً استمرار اعتزال​گرايي سياسي اوّليه می​دانند. 
2. واصل​بن​عطا
واصل​بن​عطا مكنّي به ابوحذيفه و ملقّب به «غزّال» در سال 80 یا 81 قمری در مدينه به دنيا آمد. وي از موالي و غیر عرب​تبار بود و از ابوهاشم عبدالله​بن​محمّدبن​حنفيّه و حسن​بن​محمّد حنفيّه علم فرا گرفت.
 پس از چندي به بصره رفت و در آنجا از محضر بزرگاني چون حسن بصري بهره جست و علوم مختلف و حديث را از وی آموخت.
 به واسطۀ ماجرایي كه شرح آن گذشت، از مجلس حسن بصري كناره گرفت و و نظريۀ معروف خويش، يعني منزلۀ بين المنزلتين، را بيان نمود.
 واصل سرانجام به سال 131 قمری در 51 سالگي درگذشت. از مهم​ترين آثار او كه ابن​نديم به آنها اشاره كرده است مي​توان از كتاب​هاي  التفسير، العدل و توحيد و الرد علي القدريه نام برد.

طبق گفتۀ ابن​مرتضي، از جمله فعاليت​هاي واصل، فرستادن مبلّغاني به سرزمين​هاي مختلف چون خراسان، ترمذ، بصره، يمن، عربستان، كوفه و ارمنستان بود و از مهم​ترين تربيت يافتگان او مي​توان به ابوعمرو عثمان​بن​خالدبن​طويل (استاد ابوالهذيل علّاف)، زيدبن​علي و پسرش يحيي، محمدبن​عجلان، بشربن​سعيد و ابوعثمان زعفراني اشاره كرد.

3. تاريخچه
ادوار حيات معتزله به طور كلّي به سه دورۀ اصلي تقسيم مي​شود:
3.1. دورۀ كمون
اين دوره از زمان واصل​بن​عطا، يعني از اوائل قرن دوم هجري آغاز ​شده و تا زمان به قدرت رسيدن خاندان ايراني برمكيان ادامه مي​يابد. در اين دوره، پیروان معتزله عقايد خويش را به صراحت اعلام نمي​كردند، ولی با توجّه به دست داشتن آنها در مشاغل تجاری، ضمن پرداختن به تجارت، عقايد خويش را نيز به صورت غیر رسمی نشر مي​دادند. به طور كلّي، در این زمان افراد كمي از آنها با دستگاه حكومت مراوده داشت؛ عمروبن عبيد از این معدود افراد بود، هرچند اين ارتباط​ها به اندازه​اي نبود كه بتوان آنها را از عوامل حكومت برشمرد.
3.2. دورۀ رونق يا عصر طلايي 
اين دوره از زمان مأمون (م:198ق) تا پايان حكومت واثق (م:232ق) ادامه داشت. گفته شده كه با قدرت یافتن خاندان ايراني برمكيان در دستگاه حكومت عبّاسي، كه به علم و دانش اهميّت فراواني مي​دادند، معتزله نيز به دستگاه حكومت نزديك شد. خصوصاً در دورۀ مأمون خردگرايي رشد فراواني يافت. يكي از وقايع مهمّ اين دوره ماجراي «محنت» بود که در جریان آن مأمون به كارگزاران خويش در مناطق مختلف دستور داد تا نظر علماي اهل سنّت و جماعت را دربارۀ مسئلۀ خلق قرآن بپرسند و هر كس را كه عقیده​اش خلاف آن بود، به مجازات برسانند. در دوران معتصم عبّاسي، به عنوان مثال احمدبن​حنبل را به دليل اعتقاد به قديم بودن قرآن تازيانه زده و بیست روز به زندان افكندند.
 شايان ذكر است كه تندروي​هاي معتزله در اين دوره سبب بدبيني نسبت به آنها شد و زمينۀ زوالشان را فراهم آورد.
3.3. دورۀ انحطاط 
با مرگ واثق در 232 هجری و شروع خلافت متوكّل عباسي، دورۀ طلايي معتزله و نیز عبّاسیان پايان یافت و معتزله كم​كم رو به افول نهاد. دورۀ متوكّل هم​زمان با نفوذ تركان در دستگاه عبّاسي بود كه آن نيز قبلاً از زمان معتصم (218-227ق) شروع شد. تركان چندان به مباحث عقلي توجّهی نشان نمي​دادند. متوكّل براي كم كردن استيلاي تركان بر دربار خلافت عبّاسي، به بزرگان اهل سنّت و جماعت، كه در نظر عامّۀ مردم مورد احترام بودند، توجّه خاصي نشان داد. در این راستا، همراه با بزرگان اهل سنّت و جماعت، وی نیز به مخالفت با معتزله و انديشه​هاي آنها پرداخت و دستور داد تا انديشۀ قديم بودن قرآن را نشر كنند. خلفاي بعدي عبّاسي نيز به مخالفت با معتزله ادامه دادند و اگر حمايتي از آنان مي​شد، مقطعي بود. حیات معتزله تا قرن هشتم هجري با فراز و فروهایی ادامه داشت و  پس از آن حيات رسمي این مذهب به پیان خود رسید.

4. روش بيان عقايد
به طور كلّي، معتزله براي اثبات عقايد خويش بيشتر بر امور عقلي تأكيد مي​كردند و تا جايي در اين امر پيش رفتند كه بر مبنای عقل​گرایی خود حتّي بعضي از عقايد مشترك مسلمانان از جمله اعتقاد به وجود كرام الكاتبين ( فرشتگان ثبت اعمال)، حوض و صراط، ميثاق الست و غيره را انكار كردند.
 طبق نظر برخی، شايد يكي از عوامل توجّه زياد معتزله به عقل و عقل​گرایی، تأثیر ايشان از تمدن​ها و فرهنگ​های پيشين و ورود نژادهاي غير عرب، هم​چون ایرانیان، در ميان آنها بوده است.

5. اعتقادات كلامي 
محور عقايد معتزله حول پنج مسئلۀ اصلي است. از این پنج مسئله که در نظر ابو ریّان در دورۀ میانی معتزله شکل گرفت،
 در منابع فرقه​شناختی از جمله مقالات الاسلامين اشعري
 و تنبيه الرّد ملطي شافعي
 تحت عنوان الاصول الخمسه ياد می​شود و شارح بزرگ معتزلي، قاضي عبدالجبّار، در كتابي به نام شرح الاصول الخمسه به شرح و بسط اين عقايد ​پرداخت. بنابر گفتۀ عبدالجبار، ديدگاه معتزله دربارۀ توحيد برخلاف ملاحده، معطّله، دهريّه و مشبّهه؛ در عدل برخلاف جبريّه؛ در وعد و وعيد برخلاف مرجئه؛ در منزلۀ بين المنزلتين برخلاف خوارج؛ و در امر به معروف و نهي از منكر برخلاف اماميّه بود.
 ابن​حزم اندلسي (م: 456ق) چنان با معتزله مخالف بود كه ايشان را مصاحَب ابليس و ملعون مي​خواند.

5.1. توحيد
معتزله در پي اين بودند كه وحدت خداوند خدشه​دار نشود، از این رو فقط ذات خداوند را قديم مي​دانستند و معتقد بودند که صفت قديم، اخصّ صفات الهي است و در مورد دیگر صفات خداوند، قدیمیّت آنها را نفي مي​كردند. بنابر اعتقاد آنها صفات الهي عين ذات او است و مي​گفتند خداوند از ازل حيّ، قادر، عالم و ... است به حیات، قدرت، علمي و ... كه عين ذات او است و اگر اين صفات را قديم بدانيم قائل به وجود شريك برای ذات الهي شده​ايم.
 طبق گفتۀ عبدالجبّار، توحيد در بردارندۀ اموري چون يگانگي ذات قديم خدا، چگونگي استحقاق صفات از سوي خداوند، ثبوت صفات علم، قدرت، اراده، حيات، سمع، بصر، نفي رؤيت، نفي شريك و ... براي او است.

در اعتقادات معتزلی كلام الهي در ذيل توحيد مطرح مي​شود. اكثريّت معتزله معتقد بودند كلام خداوند حادث و مخلوق در محلّ، و متشکّل از حروف و اصوات است و قرآن حاکی از همان حروف و اصوات بود.

5.2. عدل
دوّمين اصل از اصول خمسۀ معتزله عدل بود. بحث عدل در ديدگاه ايشان به افعال قديم خداوند و آنچه بر وي رواست يا روا نيست باز مي​گشت، یعنی خداوند ذات قديمي توصيف می​شد كه عادل و حكيم است، فعل قبيحی انجام نداده و آن را اراده نیز نمی​كند، بلكه همۀ افعال خداوند حَسَن‌‌‌‌ هستند؛ از اين رو، ايشان انسان را در افعال خويش مختار مطلق دانسته و به خصوص افعال شرّ را به خود انسان نسبت می​دادند.
 از مهم​ترين مباحثي كه در ذیل این عنوان ذكر مي​شود مي​توان به نفي رؤيت و جسمیّت از خداوند، نبوّت حضرت محمّد(ص)، نفي ظلم از خداوند، مسئلۀ خلق افعال بندگان، توبه، كسب، بهشت و دوزخ، تكليف و لطف، ارادۀ خداوند، عدم كيفر كودكان مشركان به گناه پدرانشان، آلام و عِوض، نبوّت​هاي پيشين، نسخ شرايع، حسن و قبح عقلي، معجزات پيامبر، اعجاز قرآن و غيره اشاره كرد.
 
چنان که گفته شد، رؤیت از جمله مباحثي است كه در اعتقادات معتزله ذيل عدل مطرح مي​شود. به گفتۀ شهرستاني، معتزله از خداوند نفي تشبيه كردند، به طوري كه حقّ تعالي را از هر چيز كه داراي جهت، مكان، تصوير، جسم، انتقال، زوال، تغيير، تأثير و تأثّر باشد دور دانستند. احتمالاً بر همین اساس بود که آنها تأويل آيات تشبيهي در قرآن را واجب دانستند.

5.3. وعد و وعيد
اصل وعد و وعید، در حقیقت، به اصل عدل باز مي​گردد. از نظر مَلطی، معتزله خداوند را در وعد و وعيد صادق مي​دانستند،
 بدين معني كه اقتضاي عدل الهی است كه بر اساس استحقاق انسان​ها، ایشان را در آخرت پاداش داده یا مجازات کند. به طور كلّي، معتزله متّفق بودند كه اگر مؤمن بر طاعت و توبه از دنيا برود مستحق ثواب است و هرگاه مرتكب كبيره شود و بدون توبه بمیرد، سزاوار خلود در آتش جهنّم است، لیکن چنین فردی عذابش سبک​تر از عذاب كفّار است.
 بنا بر گفتۀ عبدالجبّار، اين اصل سه جنبه داشت: نتيجۀ اعمال، شروطي كه سبب پاداش يا كيفر مي​شد، و كيفيّت استحقاق نتيجۀ اعمال ـ یعنی اينكه پاداش و عقاب​ها دائمي بود يا موقت؟
 مسائلي هم​چون خلود كفّار در دوزخ، شفاعت و توبه از فروع مبحث وعد و وعيد بودند.

5.4. منزلۀ بين المنزلتين
اين اصل از بنيادي​ترين اصول معتزله و دربارۀ اسم و حكم مرتكب كبيره است، یعنی اينكه مرتكب كبيره، مؤمن است يا كافر. چنانكه گفتيم ماجراي پيدايش معتزله به دليل طرح اين عقيده از سوي واصل​بن​عطا بود. برخلاف نظر خوارج و مرجئه، معتزله معتقد بود که مرتكب كبيره اسمي است بين دو اسم، و حكمي است بين اين دو؛ بدين ترتيب، مرتكب كبيره نه مؤمن است و نه كافر، بلكه فاسق بود. مسئلۀ ايمان و تعريف آن، كفر و تعريف آن، دعا، عذاب قبر و احوال قيامت از فروع اين اصل بودند.

5.5. امر به معروف و نهي از منكر
معتزله بر وجوب امر به معروف و نهي از منكر متّفق بودند.
 از نظر معتزله معروف عملي است كه انجام دهنده​اش آن را حسنه بداند و منكر عملي است كه فاعلش آن را قبيح بداند و هرگاه از طرف خداوند قبيحي صورت بگيرد، نمي​توان آن را قبيح ناميد؛ زيرا دليلي بر آن نيست.
 بر پايۀ اين اصل، در امر به معروف و نهي از منكر باید مراتب رعايت گردد: نخست بايد در دل منكر را ناخوشايند داشت، سپس با زبان دعوت به معروف و نهي از منكر كرد و در نهایت بايد به زور متوسل شد.
 از مهم​ترين مباحثي كه در اينجا مطرح مي​شد مي​توان به تعريف معروف و منكر، توبه، امامت و تكليف مسلمانان به جهاد و اقامۀ احكام الهي اشاره داشت.
 
چنان که اشاره شد، در عقاید معتزله بحث امامت ذیل امر به معروف و نهی از منکر قرار می​گرفت. تذکّر این نکته در اینجا لازم است که از نظر ایشان امام، خواه از نسل قریش و خواه از قبیلۀ دیگر، كسي بود كه كتاب و سنّت را بر پای می​داشت و از راه اجماع انتخاب مي​شد،
 البتّه عدّه​اي چون نظّام معتزلی امامت را به نصّ و انتخاب توسط پیامبر مي​دانست و معتقد بود پیامبر (ص) علی(ع) را به عنوان جانشین خود انتخاب نمود، ولی عمر آن را از مردم پنهان ساخت.

لازم به ذکر است که فرق​نويسان به دليل شباهت آراي معتزله به گروه​هاي مختلف، اساساً آنها را متأثر از فرقه​هاي كلامي پيش از آن دانسته​اند: از آنجا كه معتزله قائل به ارادۀ آزاد انسان بودند، آنها را متأثر از قَدريّه دانسته​اند. هم​چنین به دليل نفي صفات الهي و اعتقاد به خلق قرآن، معتزله را  از جهميّه (پيروان جَهم​بن​صَفوان) متأثّر دانسته و اين فرقه​ها را به عنوان اسلاف معتزله نام برده​اند.

6. مکاتب و فرقه​ها
تذكره​نويسان، به خصوص تذكره​نويسان متقدّم، شرح احوال بزرگان يك مكتب يا يك جريان را با توجّه به دورۀ زندگي آنها با طبقه تقسیم​بندی می​نمودند و لذا آثار ايشان به طبقات مشهور است. ابن​مرتضي از جملۀ معتزلیانی است كه در كتاب خويش،  الطبقات المعتزله، شرح احوال بزرگان اين مكتب را در دوازده طبقه
 و قبل از او قاضي عبدالجبّار، در کتابی به نام فرق و طبقات المعتزله در ده طبقه دسته​بندی نمود. اما گاهی در تقسيم​بندي مكاتب و بزرگان اين مكتب، روش​هاي ديگري چون تقسيم​بندي جغرافيايي نيز در نظر گرفته شده و از معتزلۀ بصره و بغداد سخن رفته است،
 با این توضیح که برعکس مکتب بصره، مكتب بغداد متمايل به شیعه بود. از مهم​ترين بزرگان مكتب بصره مي​توان به واصل​بن​عطاء غزّال، عمروبن​عبيد (م:145ق) ابوالهذيل علّاف (م:226ق يا 235ق)، نظّام (م:220 يا230ق)، معمّربن​عبّاد (م:215)، ابوعلي جبّائي (م:303ق) و ابوهاشم جبّائي (م:321ق) اشاره كرد. از بزرگان مكتب بغداد نيز مي​توان به كساني چون بشربن​معتمر (م:210ق)، جعفربن​مبشّر (م:234 يا 235ق)، ابوموسي عيسي​بن​صبيح مردار (م:226ق)، ابوالحسين خيّاط (م:289) و قاضي عبدالجبّار (م:415ق) اشاره كرد.
 شايان ذكر است كه علاوه بر مراكز مذكور، معتزله در شهرهايي چون مرو، ري، شام، مغرب، فارس، كرمان و خوزستان داراي پايگاه​هايي شدند، اما از ميان همه، دو پايگاه مذکور از شهرت بیشتری برخوردار بودند (ولوي، ج2، صص354-355).
با نظر به كتب فرق، ديده مي​شود كه فرقه​هاي متعدّدي براي معتزله ذكر می​شود. از جمله مَلطي شافعي بدون اشاره به نام، تعداد فرقه​هاي معتزله را بیست فرقه ذكر مي​كند (ملطي، ص26). شهرستاني، بغدادي و اسفرايني به ترتيب از دوازده، بیست و دو، و بیست فرقه ياد كرده​اند. از مهم​ترين فرق معتزله مي​توان به واصليّه، عمرُويّه، هُذيليّه، نَظّاميّه، ثُماميّه، مُعمَريّه، بُِشريّه، هِشاميه، مُرداريه، جعفريّه، اَسواريّه، اِسكافيّه، حائطيّه (يا خابِطيّه) و حَدثیّه، مُوَيسيّه، صالحيّه، جاحِظيّه، شَحّاميّه، خَياطيّه، جُبائيّه، كَعبيّه، بَهَشمِيّه و حَماريّه اشاره كرد (نک: شهرستاني، ج1، صص59-94؛ بغدادي، صص13-72؛ اسفرايني، صص64-80).
اشاعره
اصطلاح اشاعره بر پيروان مكتب كلامي ابوالحسن اشعري (م:324ق) اطلاق مي​شود و در معناي عام شامل سنت​گرايان يا اهل سنّت و جماعت مي​شود، يعني آنان كه در برابر عقل​گرايي معتزله، بر نقل تأكيد ورزيده و آن را بر عقل ترجيح دادند. چون ابوالحسن در ميان دو جريان افراطي معتزله (كه بيش از حدّ بر عقل تأكيد مي​كرد) و اهل حديث (كه در ظاهرگرايي تا آنجا پيش رفتند كه قائل به تشبيه و تجسیم شدند) قرار داشت، براي پرهيز از افراط و تفريط راه ميانه را برگزيد.

1. شرح احوال ابوالحسن اشعري
ابوالحسن علي​بن​اسماعيل​بن​اسحاق از دودمان ابوموسي اشعري بود و در سال 260 هجری در بصره به دنيا آمد. پدر وي از اصحاب حديث بود و پس از مرگ خويش زكريابن​يحيي ساجي را به عنوان وصيّ خود انتخاب کرد، کسی که در شمار استادان ابوالحسن ياد مي​شود. بنابر گزارش منابع، احتمالاً ابوالحسن بيشتر عمر خود را در بصره سپري كرد و سال​هاي نخست زندگي و تحصيل را نزد محمّدبن​يعقوب مقري و افرادي ديگر گذراند. وی در بصره به مجلس درس ابوعلي جُبّايي (م:33ق) متكلّم بزرگ معتزلي وارد شد و علاوه برآن، از محضر فقيه شافعي معروف، ابواسحاق مّروَزي (م:340ق)، فقه را فرا گرفت. گويا تا چهل سالگي بر مكتب معتزله و از ملازمان ابوعلي جُبّائی بود، اما در نهایت از مكتب معتزله كناره گرفت. براساس روايت ابن​نديم، روزي ابوالحسن در مسجد جامع بصره با صداي رسا خود را معرفي كرد و گفت تاكنون معتقده بوده​ام كه قرآن مخلوق است، خداوند قابل رؤيت نيست و افعال بد آدميان مخلوق او است. حال توبه كرده و از عقايد خويش برگشته​ام. روایت ديگرِ مربوط به روي​گرداني اشعري از معتزله، مناظراتي بوده كه ميان او و استادش ابوعلي روي داد كه همۀ آنها با غلبه اشعري پايان يافت.

اشعري سرانجام در سال 324 هجری در بغداد درگذشت و مدفن او ميان كرخ و باب بصره واقع شده است. از مهم​ترين شاگردان او مي​توان از ابوعبدالله ابن مجاهد بصري، ابوالحسن باهلي، ابوسهل معلوكي، بنداربن​حسین شيرازي صوفي، ابوعبدالله حمویه سیرافی،  و غيره نام برد.

2. آثار
براي اشعري بالغ بر صد كتاب ذكر شده كه اكثر آنها از بين رفته​اند، اما از مهم​ترين آثاري كه از وي باقي مانده است به این موارد مي​توان اشاره كرد: الابانه عن اصول الدّيانه؛ اللُّمع في الرّد علي اهل الزّيع و البدع؛ مقالات الاسلاميّین و اختلاف المصلّين، که بزرگترين و مهم​ترين اثر اشعري و كتابي است در موضوع فرقه​هاي اسلامي و آراء مختلف كلامي آنها، و از كهن​ترين منابع عقايد اسلامي محسوب مي​شود؛ استحسان الخوض فی الكلام؛ رساله كتبها الي اهل الثّعر؛ و رساله الايمان.

3. تاريخچه 
مذهب اشعري در زمان خود وي به نام خود او خوانده مي​شد و پس از آنكه وی مذهب خويش را آشكار ساخت، شاگردانش مانند ابن​مجاهد و ديگران طريقۀ او را دنبال كردند. با این حال، روش كلامي ابوالحسن، به خودي خود مكتبي كمال يافته در همۀ جهات نبود، بلكه پس از او متفكّران بزرگی ظهور كردند كه با انتساب خودشان به وي، سبب تكامل و رشد و نضج مكتب او شدند، و از مهم​ترین آنها مي​توان به ترتيب زماني از ابوبكر باقلاني(م:403ق)، عبدالقاهر بغدادي(م:429ق)، امام الحرمين جويني(م:478ق)، محمّد غزّالي(م:505ق)، عبدالكريم شهرستاني(م:548ق)، فخرالدّين رازي(م:606ق)، قاضي عَضِدالدّين ايجي(م:756ق)، سيد شريف جرجاني(م:816ق) و علاءالدّين سمرقندي معروف به قوشجي(م:879ق) نام برد.
 اساس فكري اين افراد بر دو رویکرد مبتني بود: تحليل عقلي كلام اشعري به وسيلۀ براهين جديد، و ردّ و پاسخ به اشكلات مخالفان. طبق نظر ابن​خلدون، ابوبكر باقلاني در تهذيب مطالب مذهب اشعري تأثير بسیاری داشته است و پس از اشعري به پيشوايي اين مكتب رسيد. باقلاني در بصره به دنيا آمد و در 403 هجری در بغداد از دنيا رفت.

از نظر سياسي، مذهب اشعري در سدۀ چهارم هجری چندان به بازي گرفته نمي​شد؛ زيرا هنوز مذهبي پيشرفته نبود، به طوري كه تا اواخر همین قرن، حتي در خود عراق به طور كامل گسترش نيافت و مخالفت​ها و دشمني خلفاي قشري متوجّه معتزله و شيعه بود. البته حنابلۀ متعصّب گاه معترض اشاعره مي​شدند؛ زيرا نمي​توانستند گرايش آنان را به سنّت و جماعت باور كنند و نظر عمومي بر آن بود كه آنها روی سکۀ دیگر معتزله​اند. از اواخر سده​های چهارم و پنجم هجری است كه در عراق برخورد مستقيم قشريونی مانند حنابله با آنان آغاز مي​شود و علماي اشعري دائماً تحت آزار بودند؛ گفته شده در سال 400 هجری ابوالحسن را بر فراز منبر دشنام دادند و حتّي يكبار از ورود خطيب بغدادي ، كه يكي از علماي اشعري بود، به مسجد جامع بغداد جلوگیری نمودند. هم​چنین در اواخر سدۀ پنجم هجري حنبليان به يكي از علماي با نفوذ اشعري به نام ابوالقاسم قشيري(م:465ق) حمله كردند كه سبب درگيري خياباني در بغداد شد و قشيري ناگزير بغداد را ترك كرد.
پس از اين جريان رابطۀ حنابله و اشاعره به كلّي قطع شد. اگرچه با روي كارآمدن حكومت سلجوقي در سدۀ ششم هجری، اذيت و آزار علماي اشعري هم​چنان ادامه یافت و سلطان محمود غزنوي با اشاعره ميانۀ خوبي نداشت، اما با روي كار آمدن ملكشاه سلجوقي و وزیر او، خواجه نظام​الملك، اوضاع براي اشعريان دگرگون شد. در زمان وزارت نظام​الملك مذهب اشعري ميان سنّي​مذهبان مقام ويژه​اي يافت. از جمله اقدامات خواجه، تأسيس مدارس نظاميّه در بغداد و نيشابور و ساير شهرها بود، مدارسی که در آنها اصول مذهب اشعري به صورت علمي مورد تدريس می​شد و همین امر گسترش مباني مذهب اشعري را در پی داشت. در واقع از دل اين مدارس بود كه افرادي چون محمّد غزّالي سر بر آورده و بعدها سبب تحكيم مباني اين مكتب شدند. بعدها در سدۀ هفتم هجري ابن​تيميّۀ حرّاني و شاگردش ابن​جوزي، دو تن از علماي حنبلي ظهور نمودند و به تضعيف ارزش اصلاحات اشعري در مذهب اهل سنّت و جماعت پرداختند.
 شايان ذكر است كه جريان کلامی اشعری توانست به عنوان جريان كلامي غالب در بين اهل سنّت و جماعت به حيات خود ادامه بدهد، به طوري كه با نظر به مباني جريان​هاي اسلامي سنّي مذهب، دانسته مي​شود كه بيشتر اين فرقه​ها، مباني خويش را از مذهب اشاعره اخذ كرده​اند. این اقبال از مذهب اشعري معلول عوامل چندی بود كه از مهم​ترين آنها عبارت است از:
· اساساً ابوالحسن اشعري زماني ظهور كرد كه دو جريان فكريِ متعارضِ اهل حديث و معتزله وجود داشت و مردم گرفتار نوعي سردرگمي بودند. در چنين فضاي افراط​گرايي بود كه ابوالحسن انديشه​هاي خويش را با اتخاذ موضعی ميانه مطرح كرد. به طور كلّي، اشاعره هم به عقل و هم به شرع بها دادند، جامع دو گروه معتزله و اهل حديث بودند.
· توفيق ابوالحسن در تربيت شاگردان توانايي كه راه او را ادامه دادند و برخي چون باقلاني که توانست اصول اشعري را منقّح سازد.
· مناسب بودن اوضاع سياسي؛ پس از اينكه خلفاي عباسي (از زمان متوكّل به بعد) به معتزليان پشت كردند، علماي اهل سنّت و جماعت مورد توجّه قرار گرفتند و توانستند به دربار راه يابند. ضمن اينكه آنها برخلاف معتزله در بسياري از موضوعات مانند خلق قرآن با نظر اهل سنّت و حديث موافق بودند.
· موفقيت نسبي اشاعره در پاسخ به شبهاتی كه توسط معتزله و ديگران مطرح شده بود. آنها در پاسخ به اين مسائل از جمله حدوث و قدم قرآن، جبر و غيره رويكرد ميانه​اي پيش گرفتند.
· وزارت خواجه نظام​الملك، وزير معروف سلجوقيان، كه توجّه ويژه​اي به اشاعره نشان داد، از جمله تأسيس مدارس نظاميّه که سبب رشد و گسترش تعاليم آنها شد.
· حمايت بي​دريغ برخي از علما، فقها و متكلّمان از اشعري و تعاليم او.

4. مهم​ترين ديدگاه​ها
4.1. توحید و صفات الهی
توحيد از مباحث مهمّ كلامي است و به چهار نوع ذاتي، صفاتي، افعالي و عبادي تقسیم می​شود. در توحيد ذاتي و عبادي اختلافي ميان متكلّمان مسلمان نيست؛ بيشتر اختلافات پیرامون توحيد صفاتي و افعالي است. در موضوع صفات خداوند، اكثر اشاعره خصوصاً ابوالحسن صفات خدا را نه عين ذات و نه زائد بر ذات، بلكه قائم به ذات الهی مي​دانستند و معتقد بودند صفات خداوند قديم است. آنها بر آن بودند که صفات هفتگانۀ علم، قدرت، حيات، سمع، بصر، اراده و كلام به همراه ذات الهي قدماي هشتگانه را تشكيل مي​دهند و درباره قيام صفات به ذات مي​گفتند خداوند عالم است به علم، قادر است به قدرت، حيّ است به حياتی که غیر از ذات الهی است؛ این در حالي بود كه اكثر معتزله مي​گفتند خداوند عالم است به علمی که عین ذات خود او است و .... به اعتقاد اشاعره تعدد قدما نافي توحيد نبود؛ زيرا قديم بودن را صفت ذاتي خداوند نمی​دانستند، بلكه نزد آنها قدرت اخصّ صفات خداوند محسوب می​شد. به تعبیر دیگر، ابوالحسن معتقد بود از ميان صفات هفتگانه، مهم​ترين صفت، قدرت است.

4.2. ایمان
چنان که قبلاً اشاره رفت، مذاهب اسلامی دربارۀ نسبت ایمان و عمل اختلاف عقیده دارند. از نظر ابوالحسن، ایمان عبارت بود از تصدیق قلبی، و اقرار به زبان  و عمل به ارکان از فروع آن محسوب می​شد. بر این اساس، هر کس در دل خود به وحدانیّت خداوند و نبوّت پیامبران یقین داشت، مؤمن بود و اگر با همین یقین می​مرد، رستگار بود.

4.3. كلام الهي 
با اینکه ابوالحسن برخلاف معتزله قائل به قدم قرآن بود، از بین اشاعره برخی ​كوشيدند بين نظريه معتزله و اشاعره در این موضوع را جمع كنند. به عنوان مثال، به عقيدۀ غزّالي(م:505ق)، وقتي معتزله كلام خدا را حادث مي​دانند منظورشان اصوات و حروف است و وقتي اشاعره كلام خدا را قديم مي​دانند منظورشان معني و مفهوم است، كه به عنوان كلام نفسي مطرح شده و حقيقت كلام الهي است. بنابر عقيدۀ غزّالي، كلام خدا به اعتبار معنا قديم و به اعتبار حروف و اصوات حادث است.

4.4. مرتكب كبيره
ابوالحسن معتقد بود اگر كسي مرتكب كبيره شود نمي​توان او را مؤمن ندانست؛ زيرا اساساً تعيين سرنوشت از عهدۀ انسان خارج است و بايد آن را به خدا واگذار كرد. حتي اگر مرتکب کبیره​ای بدون توبه از دنيا برود نمي​توان او را مستحقّ عذاب دانست؛ زيرا ممكن است خدا با فضل و رحمت خود او را ببخشد و يا اينكه پيامبر او را شفاعت كند؛ در غير اين صورت، باز هم جايز نيست تا ابد در دوزخ بماند. وی معتقد بود بر خدا واجب نيست توبۀ تائبان را بپذيرد.

4.5. عقل
همۀ واجبات از طریق سمع به دست می​آید و عقل نمی​تواند امر واجبب را بر آدمی مکشوف سازد. در مورد شاخت خداوند، اگرچه وی معتقد بود می​توان با عقل او را شناخت، با این حال وجوب شناخت خدا را به تأیید شرع می​دانست. هم​چنین از نظر او شکر منعم و ثواب و عقاب اخروی واجب شرعی است و نه عقلی.

4.6. حسن و قبح
 اشاعره معتقد بودند خوب يا بد بودن افعال را شرع تعيين مي​كند نه عقل، و عقل توانايي تشخيص فعل خوب يا بد را ندارد.

4.7. جبر و اختيار
ابوالحسن اشعري براي جمع بين جبر و اختيار نظريۀ كسب را مطرح كرد. همانطور که گفتیم، به اعتقاد معتزله انسان در افعال خود كاملاً مختار آزاد است، اما از نگاه ابوالحسن انسان نه كاملاً مختار است و نه كاملاً مجبور. به اعتقاد او انسان قدرت ذاتي ندارد؛ اگر ذاتي انسان بود نمي​بايست هيچگاه از انسان سلب شود. وی معتقد بود قدرت بر انجام فعل را خداوند عطا مي​كند، به عبارت دیگر، قدرت امري الهي بود و قبل از اينكه انسان فعل خوب يا بدي را انجام دهد، خداوند قدرت انجام فعل را به او عطا می​کند. بنابراین، انسان فقط كسب كنندۀ فعل است نه صاحب آن.

4.8. نبوّت
برخلاف شيعه و معتزله، ابوالحسن ارسال رُسل را بر خداوند واجب نمي​داند، ولي پس از فرستادن پیامبر، بر خداوند واجب می​دانست که او را با معجزه ياري كند. او معتقد بود معجزه مي​تواند خير يا شرّ باشد، چنان که طوفان نوح و بلاهایی که در دورۀ برخي از انبياء پیشین نازل شد را معجزه مي​دانست (نک: شهرستاني، ج1، صص101-102؛ حسيني رازي، ص118).
4.9. امامت
اشعری امامت را به انتخاب مي​دانست نه به نصّ و مي​گفت در باب امامت هيچ نصّي از پيامبر نمانده است. وی انتخاب امام را به سه روش جايز مي​شمرد: اجماع مسلمين، نظر اهل حلّ و عقد و انتخاب امام يا خليفۀ قبلي، و براي امام شرايطي نیز قائل بود: قريشي، عالم به علوم ديني، عادل، زاهد، شجاع، و در انجام حدود الهي توانا باشد. هم​چنین به عصمت حتمی امام قایل نبود و امامت مفضول بر افضل را جایز می​دانست.

4.10. رؤيت
ابوالحسن اشعري معتقد بود هر موجودي مشهود و قابل رؤيت است و خداوند هم به عنوان موجود، قابل رؤيت است و در اين اعتقاد به دلايل نقلي از جمله آیات قرآنی «وجوه يومئذ ناضره * الي ربها ناظره» (قیامة: 22-23) استناد می​جست. به نظر مي​رسد ابوالحسن موجود بودن را مساوي با جسمانيت يا مساويِ داشتن صفات تشبيهي دانسته است، به همين دليل آيات تجسیمي را، یا آياتي كه در آنها از يد و وجه و عين خداوند صحبت مي​شود، تأويل نمي​كرد. وی معتقد بود که مؤمن بايد خدا را داراي يد و عين و وجه بداند، ولی از چگونگي آنها سؤال نكند؛ زیرا اینها از موضوعاتي است كه عقل انسان توانايي دركشان را ندارد. تقريباً سخن ابوالحسن در اینجا مانند سخن اهل سنت خصوصاً مالك​بن​انس است.

4.11. خير و شرّ
از نظر اشاعره هم فعل خير و هم فعل شرّ از خداوند صادر مي​شود؛ زیرا اگر منكر صدور افعال شرّ از خدا باشیم، خداوند را قاصر و ناتوان دانسته​ايم.

4.12. تكليف مالايطاق
از ديدگاه​هاي عجيب ابوالحسن، عقیدۀ او در مورد مسئلۀ تكليف ما لا يطاق است، یعنی تکلیفی که از توانایی انسان خارج است. چون ابوالحسن خدا را قادر مطلقی می​دانست که هر كاري برای او ممکن بود، اعتقاد داشت خداوند مي​تواند تكليف ما لا يطاق كند. در دوره​هاي بعد متكلّمان اشعري اين نظريه را تعديل كردند، مثلاً محمد غزّالي ضمن پذيرفتن اصل نظريه، معتقد بود كه تكليف ما لايطاق بر خداوند جايز است، به شرطي كه شرايط آن را فراهم آورد، مثلاً اگر خدا به نابینایی بگويد بنويس، باید شرايط نوشتن را برای او فراهم آورده و به او چشم دهد. بعدها افرادی از اشاعره چون شهرستاني نظريۀ ابوالحسن را كاملاً رد كردند.

حنفیّه
مذهب حنفیّه از قدیمی​ترین مذاهب فقهی اهل سنّت و متقدّم​ترین آنهاست، که به وسیلۀ ابوحنیفه تأسیس شد و در اندک زمانی در اقصی نقاط جهان اسلام گسترش یافت.
1. شرح احوال ابوحنيفه
ابوحنيفه، نعمان بن ثابت(م:150ق)، فقيه و متكلّم نامدار كوفه و پايه​گذار مذهب حنفي است که حنفيان او را «امام اعظم» و «سراج الامّه» ملقّب ساخته​اند. از زندگي وی آگاهي چنداني در دست نيست. ظاهراً اصالت وی از بلخ بود و در كوفه زاده شد. گفته شده که پدر بزرگش، «زوطي»، در جريان فتح خراسان به اسارت درآمد و به عراق آورده شد. ابوحنیفه براي امرار معاش به تجارت خَز (نوعي پارچۀ ابريشم) مي​پرداخت و در آغاز جواني با برخی از شعرای كوفه معاشرت داشت. او از علماي زيادي علم فرا گرفت، اما مهم​ترين استاد او حمّاد بن ابي سليمان(م:120ق) بود كه حدود هجده سال و تا هنگام وفات از او بهره جست.
ابوحنیفه در زمان تحصيل (قبل از سال 114 هجری) سفرهايي به حجاز كرد و از شيوخ آنجا علم فرا گرفت. پس از وفات استادش، حمّادبن​ابي سليمان، به عنوان برجسته​ترين شاگرد وي مرجع صدور فتوا و تدريس فقه در کوفه گرديد و از جايگاه ويژه​اي برخوردار شد. در فاصلۀ سال​هاي121 تا 132 هجری كه حكومت اموي واپسين سال​هاي خويش را مي​گذراند، مخالفت ابوحنيفه با فساد حكومت سبب توجّه جناح​هاي مختلف، غير از خوارج، به او شد. در جريان قيام زيد بن علي(121-122ق)، ابوحنیفه او را به صورت پنهاني ياري كرد و در اختيار او مال و جنگ​افراز نهاد. يزيد بن عمر بن هبيره كه در سال 129 هجری از جانب مروان دوّم به فرمانروايي عراق منصوب شد، او را تحت فشار قرار داد تا منصب قضا يا به روایتی نظارت بر بيت​المال را بپذيرد، اما وي امتناع کرده و به مكّه رفت و در پي به خلافت رسيدن سفّاح و آغاز حكومت عبّاسي بار دیگر به كوفه آمد. گفته شده که وي از قيام ابراهيم بن عبدالله حسني، از امامان زيدي كه در بصره بر ضدّ منصور عبّاسي قيام نمود، به شدّت حمايت كرد. در اواخر عمر، بار دیگر منصب قضا این بار از سوي منصور عبّاسي به وي پیشنهاد شد و او نپذیرفت. در سال 148 هجری به دنبال قيام حسّان بن مجالد خارجي در نزديكي موصل، ابوحنيفه و دو فقيه ديگر از طرف منصور احضار شدند تا بر نقض عهدنامۀ خليفۀ موصليان مهر تأييد نهاده و منصور را در سركوب ايشان مجاز بدانند، ولي اين بار هم ابوحنيفه از قبول آن سر باز زد. سرانجام منصور به دليل نامشخّصی وي را به بغداد فراخواند و به حبس افكند. پس از چند روز تحمّل حبس، ابوحنیفه در سال 150 هجری درگذشت و در مقبرۀ خيرزان بغداد دفن شد.
 البتّه برخی معتقدند ابوحنیفه به شدّت محبّ اهل بیت بود و از حضرت علی(ع) و امام صادق(ع) روایت می​کرد و این امر سبب شد عدّه​ای از مخالفانش وی را به تشیّع متهم کنند، به همین دلیل منصور عبّاسی به گمان اینکه وی قصد شوراندن آل ابی​طالب را دارد، او را دستگیر و سرانجام مسموم کرد.
 
از مهم​ترین شاگردان و اصحاب او می​توان به ابوعبدالله زفر بن الهذیل العنبری(م:154ق)، ابویوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری(م:182ق)، محمّد بن حسن شیبانی(م:189ق) و داوود طائی که فردی زاهد بود، اشاره کرد.
 شایان ذکر است که ابویوسف، مهم​ترین شاگرد ابوحنیفه، در زمان سه خلیفۀ عبّاسی یعنی مهدی، هادی و رشید منصب قضاوت را بر عهده داشت و اوّلین کسی بود که به قاضی​القضاه شهر مدینه مشهور شد
. از مهم​ترين آثار ابوحنيفه به موارد زیر مي​توان اشاره کرد: العالم و المتعلّم، رساله​اي در قالب پرسش​ و پاسخ، كه موضوع اصلي آن رابطۀ ايمان و عمل از نظر ابوحنیفه است؛ رسالۀ الي عثمان البتّي، رساله​اي دربارۀ اندیشۀ ارجاء؛ الفقه الاكبر، عنوان مشترك متوني در اعتقادات، كه همگي به ابوحنيفه منسوب است؛ الوصیّه، وصيّتي منسوب به ابوحنيفه در هنگام وفات، مشتمل بر پاره​اي كليّات اعتقادي مكتب حنفي؛ وصيّۀ الي تلميذه القاضي ابي​يوسف. آثار ديگري به ابوحنيفه منسوب است که نسخۀ خطّي آنها موجود است.

2. آراء كلامي
چنانکه از عناوین و توضیح مختصر آثار ابوحنیفه برمی​آید، در برخی از آثار، وی اندیشه​های کلامی خود را مطرح نموده است. به طور کلّی، مهم​ترین اندیشه​های کلامی ابوحنیفه عبارتند از:
2.1 ايمان 
از نظر ابوحنیفه ايمان یعنی اقرار و تصديق، و اسلام عبارت بود از تسليم به فرامين الهي، و آن دو را لازم و ملزوم يكديگر می​دانست. او همانند مرجئه عمل را جزء ايمان نمي​دانست و لذا  از نگاه ابوحنيفه ايمان كم و زياد نمي​شد. از او روايت شده است كه «ايمان اهل زمين و آسمان، ايمان همۀ انبياء ( اوّلين و آخرين آنها) يكي است». اين انديشه برخلاف نظر معتزله و خوارج و ساير مذاهب اسلامي، غیر از مرجئه، بود و سبب شد كه عدّه​اي ابوحنيفه را از گروه اخیر بدانند. 
 
2.2. قدر و استطاعت
آن طور كه از اقوال ابوحنیفه پيداست، وی به قضا و قدر الهي اعتقاد داشت، تا جايي كه بر آن بود علم و اراده و قدرت خداوند بر اشياء ساري و جاري است و هيچ يك از اعمال انسان بدون ارادۀ الهي محقّق نمي​شود. با اين حال، برای دوری از عقیدۀ جبر، که گروهی به نام جَهمیّه بدان پایبند بودند، وی معتقد بود طاعات و گناهان انسان به نوعی منسوب به خود او است و بر اساس آنها مورد پاداش و مؤاخذه قرار مي​گيرد.
2.3. خلق قرآن
به نظر می​رسد ابوحنيفه دو دیدگاه دربارۀ خلق قرآن داشت: یک دیدگاه نشان مي​دهد وی به خلق قرآن معتقد بود و دیگری گویای آن است که از تفكّر و تعمّق در اين مسئله پرهيز و ديگران را نيز از آن بر حذر مي​داشت. برخی معتقدند موضع ابوحنيفه در اين​باره امتناع از تفكّر بود.

2.4. امامت
از نظر ابوحنیفه جایز نیست که امامت در قبیله​ای غیر از قریش باشد، بلکه هر فردی از این قبیله که به کتاب و سنت عمل کرده و به عدل دعوت کند، قبول امامت وی و خروج همراه با او واجب است. در مورد قریشی بودن امام، وی به خبری از حضرت رسول(ص) استناد می​جست که فرموده​اند: «الائمۀ من القریش».

3. اصول و روش فقهی
با توجّه به سخناني كه از ابوحنيفه نقل كرده​اند، منابع و روش فقهي او عبارت است از: قرآن؛ سنّت نبوي: اعم از قول و فعل و تقرير حضرت رسول(ص)؛ قول صحابه، به ویژه اقوالی از ایشان در موضوعاتی که در آنها مجال رأی و فتوا نیست، مانند امور تعبّدی و مقدّرات شرعی؛ قياس: سرایت حكم موضوعي از موضوع ديگر به دليل صرف مشابهت؛ استحسان: اصطلاحى‌ براي‌ روشى‌ از روش​هاي‌ اجتهادي‌ در فقه‌ اهل‌ سنّت‌ و در جایی کاربرد دارد که بر اساس نصّ يا قياس، حكم خاصّی وجود داشته باشد، ولي فقیه شرايط و خصوصيّاتي را در آن مشاهده كند كه موجب فوت مصلحت يا جلب مفسده باشد. لذا از آن عدول كرده و حكم ديگري را بر مي​گزيند؛ عرف؛
 اجماع: اتّفاق مجتهدان امّت اسلام در هر عصر براي استنباط حكمي از احكام. شايان ذكر است كه اساساً حنفي​ها اجماع را به عنوان يكي از روش​هاي فقهي قبول دارند، امّا آن را به دو نوع صريح و سكوتي تقسيم مي​كنند، كه اوّلي قطعي و دوّمي ظنّي است.

4. كتب
از مهم​ترین آثار مذهب حنفی به موارد زیر می​توان اشاره کرد: اختلاف ابوحنيفه و ابي ليلي از ابویوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری؛ الردّ علی سير الاوزاعي از ابویوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری، پیرامون مسائلي از جهاد و اختلافات ابوحنيفه و اوزاعي در این زمینه؛ الردّ علي اهل المدينه و الآثار از محمّد بن حسن شیبانی؛ المجرّد لأبي​حنيفه از حسن بن زياد لؤلؤي؛ دو کتاب الكافي و المنتقي از محمّد بن احمد مروزی(م:334ق)، در فروع مذهب حنفيّه؛ کتابهای الجامع الصّغير، الجامع الكبير، السيرالصّغير، و السّيرالكبير از محمّدبن​حسن شيباني؛ كتاب​هاي جامع، اثبات القياس و اجتهاد الرأي از عيسي بن ابان، شاگرد محمّد بن حسن، دربارۀ حجّ و خبر واحد؛
 اختلاف‌ الفقهاء از ابوجعفر طحاوي(م:321ق‌)، فقيه‌ نامدار حنفى،‌ در اختلاف‌ ميان‌ سه مذهب‌ حنفى‌، مالكى‌ و شافعى‌ و تقدّم آراء حنفيان‌ بر ديگران. 
5. رشد، نموّ و پراكندگي جغرافيايي
مذهب حنفیّه در بین مذاهب چهارگانۀ اهل سنت بیشترین پیرو را دارد. كثرت شاگردان ابوحنيفه و توجّهشان به نشر آراء او، و شناخته شدن آن به عنوان مذهب رسمي دولت عبّاسي، که حدود پانصد سال در نواحي مختلف بلاد اسلامي وجود داشت، از مهم​ترین دلایل در رشد و گسترش این اندیشه است. از سرزمين​هايي كه مذهب حنفي در آن گسترش يافت عراق و ماوراءالنّهر بود و علی​رغم وجود مذهب رسمی شافعی در ترکستان، در شرق جهان اسلام، به آنجا نیز نفوذ کرد. در غرب جهان اسلام، علاوه بر عراق و سرزمين​هاي شرق شام، به ویژه در مصر انتشار يافت و از آنجا فقط در یک دورۀ کوتاهی، در زمان اسد بن فرات به مغرب رفت؛ شاید علّت عدم این نفوذ، یکّه​تازی مذهب مالكي در آنجا بود.
 باری، عمدۀ پیروان این مذهب در کشورهای آسیای میانه، افغانستان، پاکستان، چین، ترکیه، بالکان، شبه قارة هند، اندونزی، مالزی، آسیای مرکزی و ایران (مناطق شمال شرقی، شرق و جنوب شرقی) قرار دارند. گفته می‌شود هفتاد درصد مسلمان‌های جهان پیرو این مذهب هستند.

مالكيّه
مالکیّه دوّمين مذهب از مذاهب رسمي فقهی اهل سنّت است، که در مدينه پديدار شد و سپس به ساير نقاط جهان اسلام گسترش يافت.
1. شرح احوال مالک بن انس
ابوعبدالله مالك بن انس بن مالك بن عامر اصبحي در سال 93 هجری در مدينه به دنيا آمد. جدّش ابوعامر در زمان حيات پيامبر(ص) پس از جنگ بدر روانۀ مدينه شد و در تمامي غزوات، غیر از جنگ بدر، همراه پيامبر بود.
 گاهی گفته شده که ابوعامر پس از وفات پيامبر وارد مدينه شد، از اين رو او را از تابعين دانسته​اند.
 پدر مالک از قبيلۀ ذو اصبح، يكي از قبايل يمني، و مادرش عاليه بنت شريك اَزدي، از قبيله اَزد بود.
مالك در آغاز به حفظ قرآن پرداخت و سپس به فراگيري حديث روي آورد. او برادري به نام نَضر داشت كه به مطالعۀ حديث مي​پرداخت، و مالك براي فراگيري حدیث نزد او و نیز عمويش شتافت.
 در كنار حديث، فقه را هم فرا گرفت و حدود هفت يا هشت سال و به روايتي سیزده سال شاگرد و ملازم ابن هرمز(م:117ق) ملقّب به اَعرَج بود.
 گفته شده مالك محضر استادان زيادي را درك نمود و مشايخ او به حدود نهصد نفر مي​رسيدند كه سيصد نفر آنها از تابعان و بقيه از تابعان تابعان بودند؛ مهم​ترين ايشان عبارت بود از: نافع مولي عبدالله بن عمر(م:117يا120ق)، ابن شهاب زهري (م:124ق)، ابو زناد(م:130یا131ق)، يحيي بن سعد انصاري(م:143ق)، ربيعۀ الرأي (م:136ق)
. 
طبق گفتۀ برخی، مالك در هفده سالگي شروع به صدور فتوا در مباحث فقهي كرد. ابتدا در مسجد تدريس مي​كرد امّا پس از آنكه از جانب حكومت مورد اذيّت و آزار قرار گرفت و هم​چنين به سبب ابتلاء به تکرّر ادار، بيشتر در خانه به امر تدريس اشتغال داشت
 و سرانجام در سال 179 هجری به همين مرض درگذشت و در مدينه دفن شد.
 از مهم​ترين شاگردان و تربيت​يافتگان او مي​توان به عبدالله بن وهب(م:197ق)، عبدالرّحمن بن قاسم مصري(م:191ق)، اشهب بن عبدالعزيز(م:204ق)، اسد بن فرات(م:213ق)، عبد الملك بن ماجشون(م:212ق) و عبدالله بن عبدالحكم(م:214ق) اشاره كرد. شايان ذكر است كه در ميان شاگردان او بزرگاني از مذاهب ديگر چون محمّد بن ​حسن شيباني، شاگرد ابوحنيفه، نیز حضور داشتند و گفته شده سی سال با مالك در تماس بود.

مالک در اواخر دورۀ اموي- دوران وليد بن عبدالملك- و اوايل حكومت عبّاسی – دورۀ منصور- مي​زيست. جهت گذران زندگی ابتدا به همراه برادر خود به تجارت پرداخت و سرمايۀ او در اين راه چهار صد ديناری بود كه از پدرش به ارث برده بود. به سبب توجّه بیش از حدّ وی به علم، از تجارت بازماند و در ادامه کارش به جايي رسيد كه مجبور شد تيرهاي سقف خانه​اش را برای امرار معاش بفروشد.
 عصر زندگی مالک، عصر شورش​هايي بود که از جانب گروه​هاي مختلفی چون خوارج و زيديان بر عليه حكومت بر پا مي​شد. از یک طرف، او قيام و شورش را بر عليه حكّام نمي​پذيرفت، و از طرف دیگر ترجیح می​داد تا به نصيحت و موعظۀ واليان و حكّام بپردازد و در برخي موارد، با صدور فتواهایي عدم نارضايتي​اش را از حكومت نشان داد. در عهد منصور، به سبب صدور بعضي فتواها و اينكه عثمان را بر علي(ع) مقدّم مي​داشت، خليفۀ عبّاسي او را از دادن فتوا محروم كرد و به چند ضربه شلاق نیز محكوم شد.

مالک دارای آثار متعدّدی بود که از مهم​ترین آنها کتاب الموطّأ در فقه و حدیث است. نگارش و گردآوری این کتاب از دوران منصور آغاز و تا دورۀ مهدی عبّاسی ادامه یافت.

2. کتب
علاوه بر کتاب الموطّأ، آثار دیگری در این مذهب وجود دارد که از اهمیّت خاصّی برخوردارند. مهم​ترین آنها عبارتند از: المُدوّنۀ الکبری از مالک بن انس؛ کتاب​های مختصر کبیر، مختصر اوسط و مختصر صغیر از عبدالله بن عبدالحکم مصری؛ کتاب​های احکام القرآن، الوثائق و الشّروط، آداب القضاء و کتاب الدّعوی و البیّنات از محمد بن عبدالله بن عبدالحکم مصری؛ کتب الاصول و سماعه از ابن قاسم؛ المستخرجه از محمّد بن احمد عتبی قرطبی؛ الجامع از محمّد بن سحنون؛ مجموعه از محمّد بن ابراهیم بن عبدوس؛ معروف فی الفقه از محمّد بن زیاد اسکندری معروف به ابن المواز از مؤلفان بزرگ مصر.

3. آرای کلامی
3.1. ایمان
از نظر مالک ایمان عبارت بود از قول و اعتماد و عمل، که برپایۀ نص قرآن و سنّت استوار می​دانست. وی اعتقاد داشت که ایمان ازدیاد می​پذیرد امّا کم نمی​شود؛ زیرا نصّی در این باره در قرآن و سنّت نیست.
3.2. جبر و اختیار 
به اعتقاد مالک انسان مختار بوده و مسئول اعمال خیر و شرّ خویش است، اما اعمالی که انجام می​دهد به واسطۀ قدرتی است که خداوند به او عطا می​کند.
3.3. مرتکب کبیره
مالک معتقد بود مرتکب کبیره به مقدار معصیتش عذاب می​شود و در این رأی با ابوحنیفه هم عقیده بود که امید می​رود خداوند چنین فردی را ببخشد.
3.4. کلام الهی
از دید مالک کلام الهی قدیم بود و رواج عقیده به خلق قرآن را به تأثیر از جَعد بن دِرهم می​دانست. 
3.5. رؤیت خدا
برخلاف معتزله، که منکر رؤیت خداوند بودند، مالک با توسّل به نصوصی چون آیۀ «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ» (قیامت: 22-23)، رؤیت خداوند در آخرت را به چشم سر ممکن می​دانست.
3.6. خلافت
مالک معتقد بود هرگاه که خلیفه و حاکم ظالم باشد باید صبر کرد و او را ارشاد نمود، البتّه نه صبری که ظلم خلیفه را انکار کند، بلکه صبری که صلاح مردم را در نظر داشته باشد. از این رو، گفته شده که در زمان منصور عبّاسی عدّه​ای از او خواستند که در مورد خروج بر منصور فتوی دهد، امّا او بر آن بود که سکوت بهتر از خروج، و فتنه​جویی بهتر از شرارت است.

4. اصول و روش فقهي
اصول فقهي مذهب مالكي به وسيلۀ خود مالك فهرست نشده بلكه از لابه​لاي گفته​هاي وی در مباحث فقهي استخراج شده​اند و عبارتند از: قرآن كريم: هرگاه مالک در تفسير قرآن مطلبي از سنّت نبوي و تفسير صحابه و تابعان پیدا نمی​کرد، به معنای ظاهری قرآن تكيه مي​كرد؛ سنّت: اصلي​ترين منبع مالك در فقه؛ عمل اهل مدينه: مالک در استنباط​های فقهی خود به عملی که در میان اهل مدینه رایج بود اهمیت ویژه​ای می​داد و حتّی آن را بر خبر واحد مقدّم می​دانست؛ اجماع: اتّفاقِ نظرِ اهلِ نظر؛ قياس: سرایت حکم از یک موضوع به موضوع دیگر به صرف شباهت؛ مصالح مرسله (استصلاح): مصالح یا مضارّی كه براي آن نصّ معيني از جانب شارع وجود نداشته باشد و عمل به آن به خاطر حفظ هدفي از اهداف شرع است؛ سدّ ذرايع: مانع شدن از انجام كاري مباح، به جهت جلوگیری از وقوع فعل حرام يا ممنوع؛ قول صحابي: اگر در مسئله​اي از پيامبر اكرم(ص) حديثي نبود مالک به قول صحابه عمل مي​کرد. نزد او صحابه اعلم به تأويل و آشنا به مقاصد شريعت بودند؛ عرف؛ استصحاب: اعتبار حالت سابق؛ استحسان: اصطلاحى‌ است براي‌ روشى‌ از روش​هاي‌ اجتهادي‌ در فقه‌ اهل‌ سنت‌ و در جایی کاربرد دارد که بر اساس نصّ يا قياس، حكم خاصّی وجود داشته باشد، ولي فقیه شرايط و خصوصيّاتي را در آن مشاهده كند كه موجب فوت مصلحت يا جلب مفسده باشد. لذا از آن عدول كرده و حكم ديگري را بر مي​گزيند.

5. پراكندگي جغرافيايي
پیش از ظهور مذهب شافعی، مالکیّه در حجاز، مصر و سرزمین‏های اطراف آن، و سودان غلبه داشت. این مذهب در بغداد نیز حضور چشمگیری داشت تا آنکه پس از سال 400 هجری رو به افول نهاد. هم​چنین با ظهور مذهب شافعی در مصر، مذهب مالکی در آن به جایگاه دوّم تنزل یافت، ولی موقعیّت خود را در شرق آفریقا از دست نداد. امروزه مذهب مالکی در سودان، الجزایر، تونس، ، سودان، کویت، قطر، بحرین و قسمت‏هایی از مصر غلبه دارد و در فلسطین و عربستان هم ـ به ویژه منطقۀ احساء ـ به صورت محدودتر ادامه حیات می‏دهد. از نظر برخی علّت رشد مذهب مالکی در مصر، تونس و سایر بلاد غربی، وجود شاگردان مالک در این مناطق بود.

شافعيّه
مذهب شافعی در میان مذاهب اهل سنت به عنوان سوّمین مذهب فقهی شناخته می​شود. همانطور که از نام آن پیداست، ایشان پیروان منهج فقهی- فکری محمد بن ادریس شافعی بودند. 
1. شرح زندگی و احوال بنیانگذار
محمد بن ادريس شافعي(م:240ق) سوّمين امام از ائمۀ اربعۀ اهل تسنّن است. نسب او از قريش و به هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف مي​رسد. بيشتر مورّخان معتقدند وي در سال 150 هجری در غزّه متولد شد.
 البتّه عدّه​اي معتقدند او در عسقلان- سه فرسخي غزّه- به دنيا آمد و عدّۀ كمي نيز مولد او را يمن مي​دانند.
 مادرش فاطمه بنت عبدالله محض نام داشت. عدّه​اي او را فردي يمني و از قبيله «اَزد» و برخي ديگر او را هاشمي دانسته​اند.
 او از همان كودكي در فقر و تنگدستي زندگي مي​كرد و ديري نگذشت كه پدرش را از دست داد. در دو سالگي و در روايتي داوزده سالگي مادرش او را به مکّه برد، مدّتي را در ميان قبائل باديه​نشين عرب به سر برد و به فراگيري اشعار شاعران قديم عرب از جمله زهير و امرؤالقيس و جرير و غيره پرداخت و تا حدّي پيش رفت كه فقيه لغوي به نام، اصمعي، از شافعيِ نوجوان اشعار بني​هذيل و ديوان شِنفري را فرا گرفت. او با بهره​مندي از حافظۀ قوي در هفت سالگي به حفظ قرآن پرداخت و در ده سالگي الموطّأ مالك را حفظ كرد.
 در مكّه حديث و فقه را از مسلم زنجي(م:198ق) فرا گرفت و در بيست سالگي براي ملاقات مالك بن انس به مدينه رفت و تا سال وفات مالك يعني 179 هجری در آنجا ماند و با مکتب اهل حدیث آشنا شد. سپس روانۀ يمن شد و در آنجا به اتّهام همكاري با علويّون، از جمله يحيي بن عبدالله زيدي، در سال 184 هجری به اسارت گرفته شد. او را به نزد هارون الرشيد به رقّه بردند و در آنجا با وساطت فضل بن ربيع مورد بخشايش قرار گرفت.

هرچند شافعي از لحاظ مالي در مضيقه بود، با اين حال، هيچ​گاه از تحقيق و يادداشت باز نمي​​ايستاد، حتّي در صورت نداشتن كاغذ، آنها را بر روي استخوان، سفال، چرم و غيره مي​نوشت. او که داراي بيانی فصيح بود و از ترس اينكه مبادا فصاحتش تضعيف شود، هنگامی که در مکّه بود، در ميان قبيلۀ هذيل كه به فصاحت در بيان و شعر مشهور بودند، زندگي کرد.

در سال 184 هجری و در سنّ سی و چهار سالگي فقه عراقيان (حنفی) را در بغداد نزد محمّد بن حسن شيباني(م:189ق) آموخت و كتاب​هاي او را فرا گرفت و از اين راه با مکتب اهل رأي آشنا گرديد. سپس از راه حرّان و شام به مصر رفت و در آنجا به عنوان شاگرد مالك از او استقبال شد. در سال 195 هجری به بغداد رفت و در مدت اقامتش در آنجا به تدريس پرداخت. در بیست و هشتم شوال سال 198 هجری به مصر بازگشت، امّا به دليل اوضاع متشنّج به مكّه كوچ كرد و در سال 200 هجری براي آخرين​بار به مصر مراجعت و تا پايان عمر آنجا اقامت كرد. سرانجام در اواخر ماه رجب سال 204 هجری در فُسطاط وفات يافت و در دامنۀ كوه «المقطم» قاهره به خاك سپرده شد. بعدها به دستور صلاح الدّين ايّوبي مدرسه​اي در جوار آرامگاهش بنا گرديد.
 به طور كلّي، زندگي شافعي را مي​توان به دو بخش تقسيم کرد، قسمت اوّل آن در عراق و بقيّۀ آن در مصر سپری شد.
شايان ذكر است كه شافعي از اساتيد متعدّدي در مكه، مدينه، يمن و عراق بهره گرفت كه برخی تعداد آنها را 19 نفر دانسته​اند. از این میان، پنج نفر اهل مكّه، شش نفر اهل مدينه، چهار نفر از يمن و چهار نفر از عراق بودند. از این رو، وجود گرايش​هاي مختلف فقهي يكي از ويژگي​هاي شافعي بود. وی فقه مالك را به طور مستقيم از خود وی، فقه اوزاعي را از عمر بن اسلم، فقه ليث بن سعد و فقه مصر را از حسّان بن ثابت و فقه ابوحنيفه را از محمّد بن حسن شيباني فرا گرفت.
 او هم​چنين شاگردان زيادي داشت كه بيشتر آنها در بغداد و مصر بودند. احمد بن حنبل(م: 241ق)، بنیانگذار فقه حنبلی، از زمرۀ شاگردان او بود.

شافعی دارای تألیفات فراوانی بود، که مهمترین آنها عبارتند از: الرساله، اختلاف الحدیث، المسند، احکام القرآن، ابطال الاستحسان، صفة الامر و النّهی، کتاب الحجّة، المنشورات، السّنن، فضائل القریش، و الأم. کتاب الأم همۀ ابواب فقهی را از مباحث عبادی گرفته تا معاملات به طور استدلالی پیش روی خواننده قرار می​دهد. شافعی در تألیف آن از روش مالک و کتاب الموطّأ او استفاده کرده است.

يكي از ويژگي​هاي  برجستۀ شافعي نسبت به ساير ائمّۀ مذاهب، علاقه و محبّت او به اهل​بيت(ع) است و اشعاري در ستايش اهل بيت از او نقل شده است.
 حتّي ابن​نديم از شدّت تشيّع او سخن به میان آورده است. ابن​ندیم نقل مي​كند كه روزي شخصي از او سؤالي كرد و شافعی جوابش را داد. آن شخص اظهار داشت اين جواب تو برخلاف گفتۀ علي بن ابي طالب(ع) است. شافعي به او گفت: اگر ثابت كني كه علي بن ابي طالب چنين گفته، من گونۀ خود را به خاك مي​مالم و به خطاي خود اعتراف مي​كنم و از گفتۀ خود بر مي​گردم.
 با وجود این، بايد گفت شافعي به مشخّصه​هاي اصلي شيعه اعتقادي نداشت. وی به ساير خلفا ارادت می​ورزید و خلافت آنها را بر خلافت علي(ع) مقدم مي​داشت.

2. کتب
علاوه بر آثار خود شافعی، کتاب​های دیگری از بزرگان این مذهب در میان پیروان آن مورد توجّه هستند، که مهم​ترین آنها عبارتند از: فقه حرمله که املای شافعی است؛ کتاب​های مختصر کبیر، مختصر صغیر، و الفرائض از بُویطی؛ کتاب​های مختصر کبیر، مختصر صغیر، جامع کبیر و جامع صغیر از مزنی؛ شرح مختصر از مزنی؛ الفصول فی معرفة الاصول، الشّروط و الوثائق، الوصایا، و العموم و الخصوص از ابواسحاق ابراهیم بن احمد مروزی.
 
3. آراء کلامی
شافعی بيشتر فقیهي محدث بود؛ زيرا بنيانگذار كلام را معتزله مي​دانست كه طريقتشان مخالف روش سلف یا بزرگان اهل سنّت و جماعت بود. بنابراین، شافعي به طور کلّی با مسائل و انديشه​هاي كلامي ميانۀ خوبي نداشته است و اقوالي از وی دربارۀ نهي از پرداختن به علم كلام به جاي مانده است.
 
4.1. صفات الهي
شافعي معتقد بود كه صفات الهي غير از ذات او نيست. از نظر او، هر كس به علم الهي قسم (دروغ) بخورد كفّاره بر او لازم نیست، اما اگر به صفات الهی سوگند (دروغ) بخورد کفّاره لازم می​آید؛ زیرا چنان که گفته شد، از نظر او صفات الهی غیر از ذات الهی نیست. هم​چنين شافعی كلام الهي را غير مخلوق ​دانسته و به رؤیت الهي در قيامت اعتقاد داشت و در این​باره به آيۀ «كلّا إنَّهم عن ربِّهم يومئذٍ لَمَحجوبون» (مطففین: 15) استناد می​ورزید.
3.2. قضا و قدر
از دیدگاه شافعي خداوند با مشيّت خويش افعال بندگان را خلق مي​كند و انسان كسب كنندۀ افعال است. از او نقل شده كه مي​گفت: «النّاسُ لَم يَخلُقوا اَعمالَهم، بَل هي مِن خَلقِ الله»، یعنی انسان​ها خالق افعالشان نيستند بلكه افعال آفریدۀ خداوند است. 
3.3. ايمان 
در نظر مالک ايمان عبارت بود از تصديق و عمل. از اين رو، وی معتقد بود كه با زيادي و نقصان عمل، ايمان كم و زياد مي​شود. 
3.4. امامت
در انديشۀ شافعي جامعۀ اسلامي ناگزير از وجود امامی است كه در سايۀ آن مؤمن به وظايف خويش عمل كند و با دشمنان بجنگد و حقّ ضعيف را از قوي بستاند. او همانند ساير اهل سنّت بر آن بود كه متصدّي مقام امامت باید به اجماع همۀ مردم باشد، خواه اجماع قبل از به خلافت رسيدن او باشد و خواه بعد از آن. ديده نشده كه شافعی قريشي يا هاشمي بودن را شرط كند يا امامت غير هاشمي را باطل مطلق بداند؛ زيرا وی خلفاي راشدین را پنج نفر مي​دانست: ابوبكر، عمر و عثمان، علي(ع) و عمر بن عبدالعزيز كه اموي بود. او در بين هاشميان به جز امام علي(ع) امامت كسي را قبول نداشت. در ماجرايي كه بين امام علي(ع) و معاويه اتفاق افتاد، شافعی معاويه و اصحابش را متجاوز و اميرالمومنين علي(ع) را بر حقّ مي​دانست.

امروزه بیشتر پیروان فقه شافعی در اصول اعتقادی خود از کلام اشعری پیروی می​کنند. ابوالحسن اشعری (م:324ق) از مقلّدان فقه شافعی بود که علی​رغم نهی اصحاب سنّت و حدیث (امثال خود شافعی) از علم کلام، به ادلّۀ کلامی روی آورد و توانست مذهب اشعری را بنیان نهد.
 در طول تاریخ عالمانی چون فخررازی، محمد غزّالی، امام الحرمین جوینی، سیوطی و سیاستمداران و حکّامی چون خواجه نظام الملک طوسی و صلاح الدّین ایوبی در میان شافعیان ظهور کرده​اند.

4. اصول و روش فقهی
روح کلّی حاکم بر مبانی فقهی شافعی، برتری داشتن ادلّۀ نقلی در استنباط احکام، بر ادلّۀ عقلی و قیاس است تا بدانجا که شافعی را در زمرۀ فقهای اهل حدیث برشمرده​اند.
 اصول و ادلّۀ استنباط در فقه شافعی را می​توان به ترتیب اولوّیت این​گونه برشمرد: نصّ، یا قرآن و سنّت که در اینجا هر دو در یک رتبه قرار دارند؛ اجماع: اتّفاقِ نظرِ اهلِ نظر؛ قول صحابی، در آنجا که مخالفی نداشته باشد. اگر اقوال مختلفی از صحابه نقل شده باشد قول صحابی نزدیک​تر به کتاب و سنت و قیاس ملاک است؛ قیاس: سرایت حکم از یک موضوع به موضوع دیگر به صرف شباهت.

5. رشد، نموّ و پراکندگی جغرافیایی
مذهب شافعی به لحاظ پیدایش و گسترش دارای ادوار مختلفی بود که می​توان آنها به صورت ذیل خلاصه نمود:
· تکوین اولیّه: بعد از وفات مالک(179ق) تا 16 سال بعد از آن، یعنی هنگام ورود شافعی به بغداد.
· ظهور آشکار: از ورود شافعی به بغداد در سال 195ق تا سفر او در سال 199 هجری به مصر.
· رشد: از ورود شافعی به مصر تا وفات او در سال 204 هجری.
· آموزش و تعلیم: این دوره بعد از وفات شافعی به وسیلۀ شاگردان او آغاز شد و تقریباً تا نیمه سدۀ پنجم هجری به طول انجامید. البته برخی گسترۀ این دوره را تا سدۀ هفتم هجری نیز دانسته​اند. در این دوره پیروان او به استخراج مسائل از اصول مذهب وی پرداختند.

در حال حاضر، شافعیان در اکثر سرزمینهای اسلامی وجود دارند و در مناطقی چون اندونزی، مالزی، فیلیپین، هند، چین، استرالیا، ایران، مصر، سوریّه، یمن و مناطق کردنشین حضور آنان چشمگیرتر است و علّت اصلی گسترش آن بالاخصّ در مصر، حضور خود شافعی در آنجا تا آخر عمرش بود.
 شافعیان در کنار مالکیان، قدرت غالب در میان شیوخ و بزرگان دانشگاه الازهر می​باشند، که معتبرترین دانشگاه اسلامی در میان اهل سنّت است.
 در حجاز این مذهب رقیب مذهب حنبلی است. 
حنبلیّه
مذهب حنبلي از نظر پیدایش و پیروان در رتبۀ چهارم مذاهب فقهی اهل سنّت قرار دارد. وجه تسمیۀ این مذهب به حنبلیّه به سبب نام مؤسس آن، یعنی احمد بن حنبل است. او فقيهي بود كه بسيار سفر مي​نمود و در طلب علم و حديث به شام، حجاز، يمن، كوفه و بصره رفت و احاديث بسياري گردآوري کرد و آنها را در مجموعه​اي به نام مسند فراهم آورد .احمد از بزرگ​ترين شاگردان شافعي بود، ولي از مذهب وي روي برتافت و مذهب مستقلّي ايجاد كرد.

1. شرح احوال احمد بن حنبل
ابوعبدالله محمد بن حنبل بن هلال شیباني مَروَزي در دوازدهم ربيع الاوّل سال 164 هجری در بغداد به دنيا آمد. پدرش فرماندۀ لشكر بود و در سی سالگي درگذشت. مادرش صفيّه دختر میمونه بنت عبدالملك شيباني در همان سالي كه احمد را حامله بود از مرو به بغداد رفت و احمد در آنجا نشو و نموّ يافت. او در چهارده سالگي به مكتب​خانه رفت. در شانزده سالگي براي فراگيري حديث نزد قاضي ابويوسف(م:182ق) شاگرد مشهور ابوحنيفه رسيد. هم​زمان از فردي به نام هيثم استماع حديث كرد. پس از مرگ هيثم(183ق) راهي كوفه شد و از آنجا به بغداد بازآمد. در بغداد، كوفه و بصره از محضر كساني چون وكيع بن جراح، معتمر بن سليمان، يحيي بن سعيد قطان(م:200ق) حديث شنيد و پنج بار به سفر حجّ رفت. گويا احمد در سال 209 هجری سفري به شام داشته است.
 پس از چندي به مرحله​اي رسيد كه مي​توانست فتوي دهد امّا گفته شده كه تا پيش از چهل سالگي فتوايي نداد.
 
از مهم​ترين جريانات زندگي ابن حنبل ماجراي «محنت» است. بنابر گزارش​هاي مورخان، مأمون در سال 218 هجری طيّ نامه​اي از رَقّه به اسحاق بن ابراهيم، او را مأمور ساخت تا عقيدۀ قاضيان و محدّثان را در مسئلۀ خلق قرآن جويا شود و هفت تن از آنان را به نزد مأمون به رقّه بفرستد. اينان تهديد شده بودند كه اگر به خلق قرآن اذعان نكنند آنها را گردن خواهند زد. از اين رو، به ناچار همگي گردن نهادند. مأمون بار ديگر اسحاق بن ابراهيم را مأمور كرد از قاضیان و فقيهان تحقيق كند. بدين سبب اسحاق بن ابراهيم جمعي از جمله احمد را احضار كرد و چون نوبت به اقرار او رسيد فقط گفت قرآن كلام​الله است و به مخلوق بودن آن گواهي نداد، بدين سبب او را به زندان انداختند. احمد بن حنبل پس از مرگ مأمون و در زمان به خلافت رسيدن معتصم(م:227ق) مدّتي در بند بود.
 وی براي مناظره به محضر خليفه برده شد و در آنجا نيز به صراحت با عقيدۀ خلق قرآن مخالفت كرد و پس از تحمّل 28 ماه زنداني آزاد شد، امّا گويا به دستور خليفه حقّ تحديث و تدريس علني نداشت. در دوران واثق(م:232ق) نيز وضع برای او بر همين منوال گذشت تا اینکه با روی کار آمدن متوکّل(م:247ق) وضع اصحاب حدیث تغییر کرد و احمد در دستگاه حکومت ارج و منزلتي به دست آورد، به طوری که گفته شده متوکّل از او خواست به روايت حديث بپردازد و حتّي امكاناتي در این زمینه براي او فراهم ساخت،
 امّا او هشت سال پیش از مرگ به طور کلّی از نقل حديث دست كشيد. در توضیح آن گفته شده است که متوکّل از احمد خواست تا به معتزّ، فرزند خلیفه، فقه و حديث تدریس کند. وی به خلیفه پیغام داد که سوگند یاد کرده تا آخر عمر ديگر به حديث نپردازد. احمد بن حنبل در سن هفتاد و هفت سالگي و پس از تحمّل نه روز بيماري، در سال 242 هجری در بغداد درگذشت.

از مهم​ترين آثار احمد مي​توان به مسند وی كه شامل سی هزار روایت است، اشاره كرد.
 از ديگر آثار وی كه بيشتر به روايت فردي به نام عبدالله بن احمد و ديگران است مي​توان به احكام النّساء، الاسامي و الكني، الاشربه، الرّد علي الجهميه، الزّهد، الصّلاة، العلل، معرفة الرّجال، فضائل الصحابه و الورع اشاره كرد. برخي از كتاب​هاي ابن حنبل که به وسيلۀ شاگردانش تدوين شده و بعدها به چاپ رسيده​اند، از اين قرار است: مسائل الامام احمد به روايت ابوداوود سجستاني (چاپ قاهره، 1353ق)، مسائل الامام احمد بن حنبل به روايت عبدالله بن احمد (چاپ مدينه، 1406ق)، مسائل الامام احمد بن حنبل به روايت اسحاق بن ابراهيم بن هاني نيشابوري (بيروت، 1400ق).
 احمد داراي شاگردان و راويان زيادي بوده است
 و به عنوان محدّثي برجسته و پير و اهل حديث، با هرگونه روش تأويلِ آيات و روايات منصوب به پيامبر(ص) مخالفت مي​ورزيد و با بزرگان اهل رأي از درِ مخالف درآمد. بنابراین، طبيعي است كه گروه​هايي را كه اهل حديث شام، كوفه، بغداد و ساير بلاد اسلام منحرف می​خواندند مورد طعن قرار داده باشد، و از میان آنها بیش از همه به طعن جَهميّه، قَدريه و معتزله پرداخت.

2. عقايد احمد بن حنبل
2.1. سنّت​گرايي 
ابن حنبل براي سنّت اهميت زيادي قائل بود، به طوري كه پس از قرآن اساس اصول فكري او را مي​توان سنّت پيامبر و سخنان صحابه و تابعين به شمار آورد. او بزرگداشت اهل حديث را بزرگداشت پيامبر(ص) مي​دانست و مخالفان اهل حديث را زنديق (كافر) و مخالفت با سنّت را بدعت مي​خواند. اساساً اهل حديث، به ويژه احمد بن حنبل بر ظاهر آيات و روايات تأكيد داشتند. ايشان معتقد بودند تأويل نصوص جايز نیست، اگرچه مفاد آن با ادلّۀ عقلي متكلّمان سازگار نباشد. از اين رو گفته شده نه تنها به علم كلام اعتقادي نداشت، بلكه حتّی بحث دربارۀ مسائل اعتقادي را كه موافق با اصول سنّت بود، نهي مي​كرد. به دليل نصّ​گرايي و دوري از عقل و تأويلات عقلاني بود كه عدّه​اي اهل حديث و احمد بن حنبل را از اهل تشبيه دانسته​اند.
شایان ذکر است که تعصّب مذهبي و سخت​گيري در امور ديني از ويژگي​هاي ابن حنبل بود و در تمام آثارش مي​توان شاهدي بر آن يافت.
2.2. فضل صحابه
وی معتقد بود ابوبكر، عمر و عثمان يكي پس از ديگري افضل صحابه هستند و دربارۀ حضرت علي(ع) باید سكوت كرد؛ زیرا در حدیثی آمده بود که افضل امّت در زمان پیامبر(ص)، ابوبکر و سپس عمر و در نهایت عثمان بودند و در آن از علی(ع) ذکری نمی​شود.
 با این حال، برخلاف مالک بن انس که پس از ابوبکر، عمر و عثمان سایر مردم را مساوی می​دانست، ابن حنبل خلافت علی(ع) را پذیرفت و آن را قانونی دانست و در این خصوص به صراحت گفته است: «هرکس امامت را برای علی ثابت نداند از الاغ گمراه​تر است ... او [علی(ع)] خلیفه​ای است که اصحاب رسول​الله(ص) او را برگزیده، پشت سرش نماز گزارده، در رکابش جنگیده و همراهش جهاد کرده و حجّ گزارده​اند».
 هم​چنين او معتقد بود که عشرۀ مبشّره
 ـ علی(ع)، ابوبکر، عمر، عثمان، زبیر، طلحه، سعد، سعید، ابوعبیده و عبدالرحمن بن عوف ـ از اصحاب پيامبر(ص) همگي اهل بهشت​اند و از اين رو بر دوري از بدگويي صحابه و باز گفتن فضيلت​هاي ايشان تأكيد مي​كند.
2.3. اطاعت از خلیفه
از نظر او اطاعت از خليفۀ مسلمين لازمۀ باور به سنّت بود و مؤمن بايد بر طبق طريقۀ اهل حديث به آن ايمان داشته باشد. او اعتقاد داشت باید از خليفۀ مسلیمن، خواه به اجماع و خواه به زور به خلافت رسیده باشد، اطاعت نمود و اگر ستمكار و فاجر هم باشد بايد همراه او جنگيد و پشت سر او نماز جماعت به جاي آورد.

3. اصول و روش فقهی
ابن قيم جوزي، يكي از شاگردان مهمّ احمد بن حنبل، اصول و منابع فقه وی را در پنج اصل بيان كرده است كه عبارتند از: قرآن و سنّت؛ آراء صحابه: پس از قرآن و سنّت قرار داشت و در صورت اختلاف بین صحابه، احمد قول نزدیک به کتاب و سنّت را اختیار می​کرد. گفته شده در برخی موارد اختلافی، ابن حنبل هر  دو را مطرح می​ساخت؛ حديث مرسل و ضعيف: هنگامي كه حديث صحيح در دسترس نبود، احمد آن را بر قياس مقدم مي​داشت. نزد ابن حنبل حديث ضعيف، که مرسل قسمی از آن است، از اقسام حديث صحيح بود؛ قياس: ابن حنبل به اجماع توجّه چنداني نداشت، و معتقد بود هرگاه در مسئله​اي هيچ نوع حديثي، حتی حدیث ضعیف یا مرسل، وجود نداشته باشد و فتواي صحابه در كار نباشد، ضرورتاً به قياس رجوع می​شود.

شايان ذكر است كه عدّه​اي معتقدند احمد در استنباط خود، علاوه بر موارد فوق از روش​ها ديگری چون فتواي تابعين، اجماع، استصحاب، مصالح و ذرايع استفاده مي​كرد.

4. منابع فقهي
به جز مسند ابن حنبل كه منبع اوليّۀ اين مذهب است، مهم​ترين منابع فقهي حنبلي عبارت​اند از: مختصر الخرقي از عمر بن حسين بن عبدالله؛ شرح الخرقي از قاضي ابي يعلي محمّد بن حسين بن فرّاء؛ رؤوس المسائل از عبدالخالق بن عيسي بن احمد هاشمي؛ عمدة الفقه از عبدالله بن احمد بن قدامه؛ المقنّع از عبدالله بن احمد بن قدامه؛ کتاب​های الكافي في فقه ابن حنبل و المغني از عبدالله بن احمد بن قدامه.

5. پراكندگي جغرافيايي
مذهب حنبلی در عربستان مذهب نخست است. یک چهارم مسلمانان شام حنبلی هستند. این مذهب، سوّمین مذهب در فلسطین است و پیروان کم شماری در مصر، عَمّان و افغانستان دارد. با وجود قدرت بزرگان فقه حنبلي، اين مذهب گسترش چنداني پيدا نكرد و پس از سلطۀ آل سعود بود كه در عربستان گسترش يافت. مهم​ترين عوامل عدم این گسترش عبارتند از:
· در عراق مذهب حنفي، در مصر مذهب شافعي و در مغرب مذهب مالكي پیش از حنبلی گسترش پيدا كرده بود.
· حنبليان در بين خود قضاتي نداشتند؛ زیرا آنها سبب نشر مذهب بودند. در رابطه با مذهب حنفي پس از ابوحنيفه، ابويوسف و سپس محمّد بن حسن، و در مورد مذهب مالكي، اسد بن فرات مذهب مالكي را در مغرب گسترش دادند.
· سختگيري و تعصّب حنابله. ایشان به اسم امر به معروف و نهي از منكر بر مردم بسیار سخت مي​گرفتند.

سلفیّه و وهابیّت
مذهب حنبلی پس از احمد بن حنبل گسترش چندانی نيافت تا قرن هشتم هجري که توسط ابن تيميّة حرّاني دمشقي(م:728ق) تبليغ و ترويج گرديد. ابن تیمیّه در حقيقت روش عثمانيه، یعنی طرفداران عثمان، در عهد معاويه و بني اميّه را احيا كرد و عقايد خود را که برگرفته از اهل حديث و حنبلیّه بود، به عنوان مذهب سلفيّه نام گذاشت و بعدها مذهب حنبليّه به سلفيّه معروف و مشهور گرديد.

واژۀ «سلفیّه» در لغت از واژۀ «سَلَف» به معنای گذشتگان و پیشی​گیرندگان گرفته شده است. برای واژه سلف معانی اصطلاحی متعدّدی ذکر شده است. گاهی از عدّه​ای از علمای اسلامی که در سه قرن نخست هجری می​زیسته​اند، به عنوان سلف یاد شده و احمد بن حنبل را یکی از آنها دانسته​اند.
 برخی دیگر، ضمن استناد به حدیثی از پیامبر(ص) که فرمودند: «خیرُ النّاس قَرنی، ثم الّذین یَلونَهم، ثم الّذین یَلونَهم ...»
، معتقدند که مراد از سه قرن نخست همان صحابه، تابعین و تابعین تابعین هستند.
 
در یک نگاه کلّی باید گفت سلفیّه به کسانی اطلاق می​شود که در ابتدا در قرن چهارم هجری و برای بار دوّم در قرن هفتم هجری از میان حنبلیان، و این بار، با حضور ابن تیمیّۀ حرّانی  ظاهر شدند و آراء خود را به طور کلّی به احمد بن حنبل منسوب می​ساختند. در قرن دوازدهم هجری در شبه جزیرۀ عربستان، محمّد بن عبد الوهّاب اندیشه​های این جنبش​های پیشین را احیا کرد و برخی از علمای مسلمان نیز باشور و هیجان به حمایت از آن برخاستند.
 شایان ذکر است که وهّابیون عنوان سلفیّه را بر حرکت خویش نهاده​اند و بر آن تفاخر می​کنند. آنها معتقدند که بهترین عصر، عصر سلف است که  به دوران حضرت رسول(ص) و زمان نزول وحی نزدیک​تر است و چون ایشان سنّت پیامبر(ص) و قرآن کریم را بهتر درک کردند، از این رو فهم ایشان بر ما سنّت است. برخی احمد بن حنبل را احیاگر سلفی​گری و مؤسس آن می​دانند. گفته شده که او اوّلین کسی بود که با هجوم به فلسفه​ها و فرهنگ​های بیگانه با عقل​گرایی به ستیز پرداخت و راه عقل​گرایی و اندیشه​های عقلانی را بر حدیث بست.
 به طور کلّی می​توان گفت که امروزه سلفیّه کسانی هستند که ادعای پیروی و تبعیت از سلف در فقه، عقاید و مسلک می​کنند.
 
1. شرح احوال ابن تيميّه 
تقي الدّين ابوالعبّاس احمد بن شهاب الدّين الحرّاني الدمشقي الحنبلي از شخصيت​هایي است كه به سبب انديشه​هايش، تأثير مهمّي در انديشۀ ديني عصر خود و اعصار بعد از خود داشت. وي در شهر حرّان (كه اكنون از شهرهاي ويران تركيه است) به دنيا آمد، لیکن از تاريخ تولّدش چيزي دانسته نيست. در مورد نام او گفته​اند كه پدر يا جدّ مادري وي در سفر حجّ در منطقه​ای به نام «تيماء» دخترك زيبايي را ديد و هنگامي كه از سفر به وطن بازگشت، دختر نوزاد خود را شبيه آن دختر يافت، از اين رو او را تيميّه ناميد و فرزندان آن دختر به ابن تيميّه معروف شدند.
 خاندان ابن تيميّه اهل علم و فضل بودند و پدر او از فقهاي معروف حرّان و شيخ و خطيب و حاكم آنجا بود. پرورش علمي و ديني ابن تیمیّه از دمشق آغاز شد و از مهم​ترين مشايخ او مي​توان پدرش و مجد بن عساكر(م:699ق) و زين‌الدّين‌ ابن‌ المنجا ابوالبركات‌ تنوخى‌ حنبلى‌ (م:695ق) نام برد. او در علوم متداول زمان خود از جمله فقه، كلام، تفسير، اصول، فلسفه، رياضيّات و عقايد متبحر شد. هنوز بيست سال از سنّ او نگذشته بود که در فقه حنبلي متبحّر گذشت و به درجۀ اجتهاد رسيد. اندکی پس از فوت پدرش(682ق) در دارالحديث سكريه، واقع در محلّۀ قصاعین (= کاسه​گران) سوریه، به تدريس پرداخت. در شعبان سال 695 هجری و پس از وفات زين الدّين ابن المنجا، كه شيخ حنابله بود، به جاي او متصدّي تدريس در مدرسۀ الحنبليّه دمشق گرديد. در همين ايام كتاب العقيده الحموية الكبري را در سال 698 هجری در پاسخ به سؤالاتي دربارۀ مسائل كلامي نوشت و در آن به مذهب اشاعره حمله كرد و سبب جنجال سختي شد. در سال 699 هجری غازان خان ايلخان مغول به قصد تسخير شام لشكركشي كرد و در جنگي با ملك ناصر قلاوون، سلطان مصر، بر او پيروز شد. ابن تيميّه به همراه تني چند از علما نزد او رفت و از وي امان خواست. 
ابن تيميّه با سختگيري در امر به معروف و نهي از منكر و دخالت در امور سياسي شخصيّت خويش را به اثبات رساند، به طوري كه گاه دیگران را به دسیسه​چینی علیه او وامی​داشت. در سال 704 هجری وی به مسجد نارنج (یا مسجد الحجر و مسجد التّاریخ) در کنار مصلّای دمشق رفت و سنگي را كه گفته مي​شد اثر پاي حضرت رسول است و مردم به آن تبرّك مي​جستند، شكست. هم​چنين با نگاشتن آثاري به مخالفت با آراء صوفيان بزرگي چون ابن عربي، صدرالدّين قونوي، عفيف الدّين تلسماني و ابن سبعين پرداخت و آنها را تكفير و نكوهش كرد. گفته شده در 705 هجری ابن تيميّه به سبب مخالفت​هايش و هم​چنين به سبب عقيده به تجسیم در مورد خداوند، عقيده به حرف و صوت بودن قرآن و قدمت آن متّهم و در زندان قلعۀ​الجبل قاهره محبوس شد و علي​رغم اصرار برخي، از عقايدش دست نكشيد. در سال 709 هجری از زندان آزاد شد و به اسكندريه رفت. از آنجا به دمشق و سپس به قاهره بازگشت. در اين ايام حتّي عدّه​ای به دنبال توطئه​ای بودند تا او را به خاطر اندیشه​هایش به قتل برسانند. در 713 هجری ابن​تيميّه به همراه ملك ناصر راهی دمشق شد و پس از ورود و اقامت، در آنجا به تدريس و فتوا اشتغال یافت. در 720 هجری بنابر جلسۀ دادگاهي که در آن ابن تیمیّه به خاطر نافرمانی از حکم سلطان در عدم صدور فتوای طلاق محکوم شد، در قلعۀ دمشق (به مدت پنج ماه و هیجده روز) زندانی شد. پس از آزادی، دوباره در شعبان سال 726 هجری همراه با برادرش، زين​الدّين عبدالرّحمن، به فرمان سلطان در قلعۀ دمشق زنداني شد و سبب آن فتواي شاگرد مشهور وي ابن قيّم جوزي بود كه به نام ابن تيميّه در بیت​المقدّس دربارۀ شفاعت و توسّل به انبيا سخن گفت و با استناد به فتواي ابن تيميّه آن را جائز نشمرد و صرف قصد زیارت قبر پیامبر(ص) را (بدون قصد مسجد آن حضرت) مردود شمرد. اين امر سبب برانگيخته شدن خشم مردم بيت​المقدّس شد. از اين رو، عدّه​اي از قضات در زندان به ديدن او رفتند و نظرش را در اين​باره پرسيدند. گفته شده كه نظر ابن تيميّه در این موضوع توسط برخی قضات وقت تحریف شده است. بر این مبنا، وي زيارت قبر نبيّ را به طور کلّی منع نكرد، بلكه معتقد بود می​توان بدون قصد زیارت به آنجا رفت و سپس به زیارت پرداخت! در جمادي الاخر سال 728 هجری قلم و كاغذ براي هميشه از وي گرفته و از مطالعه منع شد. در توضیح آن گفته شده است هنگامی که ابن الاخنائي، قاضي مالكي در قاهره، كتابي بر ردّ عقايد ابن تیمیّه نگاشت، ابن تیمیّه آن را خواند و در پاسخ ابن الاخنائی را جاهل خواند. با شکایت ابن الخنائی به ملک ناصر، پادشاه وی را از نشر عقیدۀ خود بازداشت. بالاخره در 20 ذيقعدۀ همان سال در ابن تیمیّه در زندان قلعۀ دمشق درگذشت. وي را در مقبرۀ صوفيۀ در كنار قبر برادرش شرف الدين عبيدالله دفن كردند.
 از مهم​ترين مدافعان و شاگردان او مي​توان به افرادی چون ابوالحجاج یوسف مزّي(م:742)، و شمس الدّين محمد بن ابي بكر بن ايّوب معروف به ابن قيم جوزي(م:751ق) اشاره كرد.
 
ابن تیمیّه دارای آثار زیادی بود، امّا معروف​ترین کتاب او منهاج السّنة است. وی این کتاب را در رد منهاج الکرامة فی اثبات الامامة از علّامه حلّی تحریر نمود.
2. عقايد ابن تیمیّه
2.1. صفات الهي
ابن تيميّه بر مبنای پیروی از سلف و توافق‌ ظواهر قرآن‌ و حديث‌ با عقل‌ از طرفداران سرسخت عدم تأویل صفات براي خداوند است. او مخالفان خود (از جمله شیعه و معتزله) را به اين متّهم ساخت كه صفات خداوند را منكرند، اتّهامی که پذیرفته نیست؛ زيرا معتزله و شیعه منکر صفات نیستند، بلکه معتقدند صفاتی که در قرآن برای خداوند آمده است، مشابه و نظير صفات انسان نيست. ابن تيميّه و اسلاف او معتقدند معاني اين صفات همان است كه ما درك مي​كنيم و هرگز قائل به تأويل نيستيم، امّا حقيقت و كيفيّت اين علم بر ما مجهول است و معني «ليس كمثله شيء» نیز همين است.

2.2. جبر و اختيار
از آنجا که ابن تيميّه به مشيّت سابق الهي و قضا و قدر معتقد بود نمي​توانست به اختيار انسان معتقد باشد و از طرف ديگر، چون انسان را به ضرورت كتاب و سنّت مسئول اعمال خود مي​دانست، نمي​توانست موافق جبريّون باشد. او ميان فعل و خلق تمایز گذاشته و معتقد بود افعال انسان، فعل خود او ولی مخلوق خداوند مي​دانست. بدين وسيله وی مي​خواست به اختيار انسان و قدرت الهي هر دو معتقد باشد. 
2.3. كلام الهي
ابن تیمیّه معتقد بود كلام الهي مخلوق نيست و قرآن به عنوان كلام خداوند، غير مخلوق است. به عقيدة او اگر كلام‌الله‌ مخلوق‌ و منفصل‌ از او می​بود، نمى‌توانست كلام‌الله‌ باشد؛ هنگامى‌ مى‌توان‌ قرآن‌ را كلام‌الله‌ خواند كه‌ قائم‌ به‌ ذات‌ او باشد. دليل‌ وی اين بود ‌كه‌ خداوند حركات‌ و افعال‌ را در اشياء و انسان‌ و بیرون از خود خلق نموده‌ است‌ و به‌ همين‌ جهت‌ نمى‌توان‌ خدا را به‌ آن‌ حركات‌ و افعال‌ متّصف‌ دانست‌. اگر خداوند حركت‌ و فعل‌ را در انسان‌ آفريده‌ است‌، نمى‌توان‌ گفت‌ خداوند متحرّك‌ است‌ و اگر فردی‌ بخندد يا بگريد نمى‌توان‌ گفت‌ چون‌ خدا آن‌ را آفريده‌ است‌، پس‌ خداوند نيز مى‌خندد يا مى‌گريد. اگر كلام‌ خدا را به‌ وی نسبت‌ مى‌دهيم‌ و مى‌گوييم‌ كلام‌الله‌ است‌، پس‌ كلام‌الله‌ مانند افعال‌ و حركات‌ مذكور مخلوق‌ و منفصل‌ از او نيستند.
2.4. مكان الهي و رؤیت 
طبق گفتۀ ابن تيميّه همۀ سلف و اصحاب و تابعان خداوند را در آسمان و فوق عرش و قابل اشاره حسّي مي​دانستند و به عبارتي براي او قائل به مكان بودند. او آيات مربوط به ديدن خداوند را در ظّل ابرها (بقره:2: 210؛ انعام:6: 158) يا حديث فرود آمدن خداوند به پايين (كه مسلم در صحيح خود در نزديك شدن خداوند در شب عرفه نقل كرده است) را به معناي ظاهري آن گرفته است.
2.5. امامت
ابن تيميّه منکر بود که امامت از اهمّ احکام دين اسلام باشد. او معتقد بود که اصل دين، ايمان به خدا و رسالت حضرت رسول است، آن چنانكه هر كس با اقرار شهادتين مسلمان مي​شود؛ ولي هيچ كس امامت را شرط ایمان ندانسته و اگر چنين بود حضرت رسول آن را به صراحت در ايّام حيات خويش بيان مي​فرمود.
 او به حقّانیت چهار خلیفۀ اوّل به ترتیب زمانی اعتراف داشت، لیکن در حالی که به فضل آشکار ابوبکر و عمر قائل بود، فضایل عثمان و علی(ع) را قابل بررسی می​دانست.

2.6. توسّل و شفاعت
ابن تیمیه هرگونه توسل و استغاثه به غیر از خدا مانند انبیاء و اولیاء و شفیع قراردادن آنها را مخالف توحید و موجب شرک می​دانست. به دیگر سخن، از نظر ابن تیمیّه موحّد کسی بود که هر چه می​خواست مستقیماً از خدا تقاضا می​نمود و کسی را شفیع یا واسطه قرار نمی​داد.

2.7. ​کفر و شرک
او دایرۀ کفر و شرک را تا جایی وسعت داد که معتقد بود پاره​ای از اعمال که عموم مسلمانان و نیز مسیحیان جایز می​دانند مصداق شرک و سبب خروج از دایرۀ ایمان است. به عنوان مثال، از نظر او هرگاه کسی صرفاً به قصد زیارت قبر نبی(ع) مسافرت می​کرد و علّت اصلی سفر او رفتن به مسجد آن حضرت نبود چنین کسی از شریعت محمد(ص) خارج بود. او حتّی علیه کسی که همسایۀ مسجد بود امّا به خاطر موقعیّت شغلی و کسب خویش نمی​توانست در نماز جماعت حاضر شود، فتوا صادر کرد که باید او را توبه داد و اگر توبه نکرد قتلش واجب است. او هم​چنین حکم به کفر کسی داد که نماز ظهر را تا مغرب و نماز مغرب را تا نیمه شب به تأخیر می​اندازد و بر آن بود که کسی که این عمل را کفر نداند باید گردن زده شود.

3. وهّابيّت
فرقۀ وهابيّت در دهه​هاي نخست سدۀ سیزدهم هجري و هنگامی که جهان اسلام شاهد شرایط و اوضاع نامناسب سياسي بود با شعار توحيد و مبارزه با شرکت و بدعت سر برآورد و با رهبري و پيشوايي محمّد بن عبدالوهّاب و رهبري سياسي آل سعود به حيات خود ادامه داد. تندروی های وهابیّت سبب شده است که عده​ای آنها را با گروه خوارج مقایسه نمایند، گروهی در سال سی و هفت هجری و در جریان جنگ صفّین پدیدار گشتند.

تاریخ وهابیّت را می​توان به دو و یا سه دوره تقسیم نمود: دورۀ اوّل با شروع دعوت وهّابیان در سال 1157 هجری آغاز می​گردد، زمانی که محمّدبن عبدالوهّاب برای گسترش حرکت تبلیغی خویش به دِرعِیَِّه، شمال غرب ریاض، رفت و با دادن دست اتّحاد به حاکم آن شهر، محمّد بن سعود(م:1179ق)، راه را برای پیشرفت​های بعدی وهّابیت فراهم کرد. خاندان آل​سعود (محمّد بن سعود، عبدالعزیز بن محمّد بن سعود، سعود بن محمّد و عبدالله بن سعود) تا سال 1235 هجری بر آنجا حکومت کردند، امّا با قلع و قمع دولت منطقۀ نجد به دست ابراهیم پاشا، امیر مصر، و قتل عبدالله بن سعود در اسلامبول، خاندان یاد شده از قدرت ساقط شده و پس از آن مدّت 80 سال را در عزلت گذراندند، که دورۀ دوم وهّابیّت و نیز خاندان آل سعود را، که تقریباً دورۀ انزوا و خاموشی است، شامل می​شود. دورۀ سوّم دعوت آنها با فعالیّت عبدالعزیز بن عبدالرحمن (م:1379ق) در سال 1319 هجری آغاز شد، یعنی زمانی که وی از کویت به نجد آمد و پس از تسلط بر نجد و توسعۀ قدرت خود، کشور عربستان سعودی را ایجاد کرد و تاکنون این اندیشه و فرزندان او بر این کشور غلبه دارند.

واژۀ وهابیّت از «عبدالوهّاب‏»، نام پدر محمّد بن عبدالوهاب نجدي (م:1206ق)، گرفته شده است. وهّابيان اين نسبت را قبول ندارند و از اطلاق آن به خود ناراضى هستند و آن را از جمله نام​هايي مي​دانند كه بعضى از معاصران محمّد بن عبدالوهاب از روى‏دشمنى و حسد به آنان داده‏اند. طبق این ادّعا، دشمنان ایشان از این جهت نسبت فرقه را به خود محمّد نداده‏اند كه مبادا پيروان اين آئين به سبب همنامی با پيامبر، نوعى شرافت پيدا كنند.

4. محمّد بن عبدالوهّاب
ابن عبدالوهّاب در خانواده​اي حنبلي مذهب در شهر عُيَينه از شهرهاي منطقۀ نجد عربستان به دنيا آمد. مورّخان در مورد سال تولّد او اختلاف كرده​اند، عدّه​اي تولّد وي را در سال 1111 هجری،
 برخی در سال 1114 هجری،
 و عدّه​ای در سال 1115 هجری
 ذكر كرده​اند. او از زمان کودکي به مطالعۀ کتب تفسيري وکلامي و حديثي علاقه داشت و فقه حنبلي را نزد پدرش که از علمای نجد و قاضي آنجا بود، فراگرفت. گفته شده او از آغازِ امر علاقۀ شديدى به مطالعۀ تاريخ ‏مدّعيان نبوّت مانند مسيلمه، سجّاح، اسود عنسى، طليحه اسدى و غیره داشت. هم​چنین در آن دوران به مطالعۀ كتاب​هاى ابن‏تيميّه و ابن قيّم جوزی اهميت زيادى مى‏داد و آنها را بسیار مطالعه مى‏كرد
 و به مكتب او گرايش زيادي داشت. ازین رو، بسيارى از عادات مردم نجد را زشت مى‏شمرد و پدرش كه مرد صالحى بود، به خاطر احساس انحراف در عقاید، او را مورد نكوهش قرار مى‏داد.

سپس ابن عبدالوهّاب جهت ادامۀ تحصيل عازم مكّه و مدينه گرديد و در نزد علماى آنجا تحصيل کرد. در آغاز از محضر درس جمعى از علماى مكّه و مدينه از جمله شيخ محمّد بن سليمان كردى و شيخ محمّد حياه سندى استفاده كرد، و از همان آغاز مطالبى بر زبان او جارى مى‏شد كه اساتيد وی را نسبت به آيندۀ او بدبين می​ساخت و پيش‏بينى​شان این بود که وی در آينده مردم را گمراه خواهد ساخت. حتّی برادر محمّد، سليمان بن عبدالوهاب، نيز بر وى ايراد مى‏گرفت و مردم را از پيروى عقاید وى برحذر مى‏داشت.
 

در مدینه وی توسّل مردم به پيامبر(ص) را ناپسند شمرد. پس از مراجعت به نجد، وی به بصره رفت تا از آنجا به شام برود. در بصره به مخالفت با عقاید مردم پرداخت و مردم آنجا او را از شهر بيرون کردند. در راه ميان بصره و شهر زبير از فرط تشنگي، گرما و پياده‌روي زياد نزديک بود هلاک شود که وقتی مردي از اهل زبير محمّد را در لباس روحانيت ديد، نجاتش داد و به شهر زبير رساند.
 همفر جاسوس انگليسي که ابن عبدالوهّاب را در شهر بصره ديده بود، دربارۀ ويژگي​هاي او در خاطراتش چنین مي​نويسد: محمّد بن عبدالوهّاب جواني بسيار بلند پرواز و تندخو بود و از حکومت عثماني انتقاد مي​کرد ... محمّد فهم خود را از قرآن و سنّت تقليد مي​کرد و نظرات بزرگان را، نه تنها بزرگان زمان خود و مذاهب چهارگانه بلکه آراي ابوبکر و عمر، را به نقد مي​کشيد و اگر نظراتش با نظرات آنها متفاوت بود، گفته​هاي آنان را به چيزي نمي​گرفت. او مي​گفت پيامبر(ص) گفت: من کتاب و سنّت را در ميان شما مي​گذارم و نگفت کتاب، سنّت، صحابه و مذاهب را. بنابراين، پيروي از کتاب و سنّت واجب است. حال مذاهب و صحابۀ بزرگان هر نظري مي​خواهند داشته باشند».

محمّد پس از مدّتی از بصره عازم بغداد شد و مدّت پنج‏سال در آنجا ماند. سپس به كردستان رفت و يكسال هم در آنجا اقامت گزید و بعد به همدان رفته و در آنجا هم دو سال ماندگار شد.
 وی از آنجا عازم اصفهان گرديد و مدّتى را نزد علماى اصفهان به تحصيل علم نحو و صرف و معانى و بيان پرداخت
 و طبق گفتۀ برخی، ‏در اینجا فلسفۀ اشراق و تصوّف را فراگرفت.
 پس از مدّتی از اصفهان به رى و از آنجا به قم رفت و با دوست همراه خود كه على قزاز نام داشت، يك ماه در اين شهر ماند و سپس به بلاد عثمانى و شام و مصر رفت و از مصر به جزيرۀ‏العرب بازگشت. وی به مدّت هشت ماه از مردم دورى گزيد و آنگاه به اظهار عقاید خود پرداخت.

پدر محمّد بن عبدالوهاب در سال 1139 هجری از شهره عُيينه به حريمله، يکي ديگر از شهرهاي نجد، منتقل شد و محمّد نيز به آنجا سفر کرد و ملازم پدرش شد تا اينکه پدرش در سال 1153هجری از دنيا رفت.
 مردم حريمله متشكل از دو قبيله بودند که هركدام مدّعى رياست بر ديگرى بود. يكى از آن دو قبيله كه «حميان‏» ناميده مى‏شد، غلامانى داشتند كه به امور منكر و فسق و فجور مى‏پرداختند، شيخ در صدد برآمد تا غلامان مزبور را امر به معروف و نهى از منكر كند و آنان نیز تصميم گرفتند شب هنگام شيخ را مخفیانه به قتل برسانند. به اين قصد پشت ديوارى كمين كردند، امّا چند تن از مردم از قصد غلامان واقف شدند و بر آنان بانگ زدند. غلامان گريختند و شيخ بار دیگر از مهلكه جان سالم بدر برد. پس از آن، از حريمله به عيينه رفت. در آن وقت حاكم شهر عيينه مردى به نام عثمان بن حمد بن معمر بود. محمّد او را به طمع حكومت نجد انداخت و به او قول داد كه اگر از او حمايت كند، حكومت نجد از آن او خواهد بود، عثمان نيز پذيرفت و تصمیم گرفت وى را يارى دهد. بعد از اين، ابن عبدالوهّاب به امر به معروف و نهى از منكر (طبق عقاید خود) پرداخت و در انكار كارهاى مردم سختگيرى بسيار نمود. از جمله كارهاى او در عيينه اين ‏بود كه دستور داد درختانى را كه مورد احترام مردم بود، قطع ‏كردند و گنبد و ساختمان روى قبر زيد بن خطاب را ويران ساختند.

خبر محمّد و كارهاى او به گوش سليمان بن محمد بن عزيز حميدى، امير منطقۀ احساء و قطيف رسيد. سليمان نامه‏اى به عثمان حكمران ‏شهر عيينه فرستاد و او را به قتل پسر عبدالوهاب فرمان داد. چون نامۀ امير احساء به عثمان رسيد، وی محمّد را در سال 1160 هجری از عيينه بيرون راند.
 بعد از بيرون رانده شدن از شهر عيينه، او رهسپار دِرعيه، يکي ديگر از شهرهاي نجد، شد که در آن زمان محمد بن سعود حاکمش بود. محمّد بن سعود به اصرار همسر و برادرانش به ديدن شيخ محمّد رفت و مقدم او را گرامي داشت. محمّد بن عبدالوهاب و ابن سعود که هر دو خواستار گسترش نفوذ خود بودند با يکديگر عقد اتّحاد بستند. در اين پيمان قرار شد ابن سعود زمام حکومت را در دست بگيرد و رشتۀ دعوت بر عهدۀ محمّد بن عبدالوهّاب باشد و براي اينکه اين پيمان و توافق مستحکم​تر شود، پسر محمّدبن سعود، یعنی عبدالعزيز، با دختر محمّد بن عبدالوهّاب ازدواج کرد.
طولي نکشيد که ابن عبدالوهّاب و ابن سعود به ياري يکديگر بر بخش بزرگي از نجد چيره گشتند. ‌آنها در ابتداي کار به شهرهاي اطراف قلمرو خود هجوم برده و با تمسّک به نشر اندیشه​های سلفی، بيابان​نشينان را نيز آماج حملات خود ساختند و هر کسي را که با این عقاید مخالفت مي​کرد،  کافر دانسته و از دم تيغ مي​گذراندند و اموال آنها را به غارت مي​بردند.
پس از آنکه وهّابيان در سال 1188 هجری شهر رياض را فتح کرده و دامنۀ حکومتشان وسعت يافت، محمّد بن عبدالوهاب کارهاي مردم و اختيار اموال و غنائم را بر عهدۀ عبدالعزيز پسر محمّد بن سعود گذارد و خود به عبادت و تدريس پرداخت. اما عبدالعزيز و پدرش دست از او برنداشته و تمام کارهاي خود را با نظر و دستور وي انجام مي​دادند تا اينکه سرانجام محمّد بن عبدالوهاب در سال 1206 هجری از دنيا رفت.

شایان ذکر است که محمّد بن عبدالوهّاب به پشتیبانی سران قبایل نجد، به مناطق مسلمان نشین حجاز و عراق و سوریه و یمن حمله می‏کرد و مال و منال آنان را به عنوان غنایم جنگی، غارت می​کرد و این رویّه بعد از او هم ادامه داشت و از جملۀ آنها کشتار مسلمانان در عتبات بود. در سال 1216 هجری آنها با قشون بسیار متشکل از مردم نجد و عشایر جنوب و حجاز و تهامه و دیگر نقاط، به قصد عراق حرکت کردند. در ماه ذیقعده به کربلا رسیده و آنجا را محاصره کردند. سپاه برج و باروی شهر را خراب کرده و به زور وارد آنجا شد و بیشتر مردم را که در کوچه و بازار و خانه‏ها بودند به قتل رساندند و نزدیک ظهر با اموال و غنایم فراوان از شهر خارج شدند.
 در این حمله بیش از صد تن از علما و سادات و اهل فضل و صلاح، از جمله حاجی ملّا عبدالصّمد همدانی صاحب کتاب بحرالمعارف کشته شد. هم​چنین آنها به حرم حسینی رفته و از چوب ضریح آن حضرت قهوه پختند. گفته می​شود که در یکی از موزه​های اروپا لوحی از سنگ مرمر وجود دارد که سنگ مزار حضرت سیدالشّهدا(ع) بوده است و احتمال می​رود که در همین حمله از روی قبر مطهّر کنده شده باشد.
 هم​چنین در سال 1220 هجری با سپاهی به نجف آمدند. زمانی که سپاه او به شهر نزدیک شد به خندق عریض و عمیقی برخورد کرد که امکان عبور از روی آن وجود نداشت. بر اثر تیراندازی از باروهای شهر، جمعی از سپاهیان سعود کشته شدند و بقیّۀ آنها از گرد شهر عقب نشسته و به غارت روستاهای اطراف پرداختند.

محمّد بن عبدالوهّاب در طول حیاتش بیش از سی جلد کتاب در زمینه​های عقیدتی، تفسیر قرآن، علوم حدیث و فقه تألیف کرد که مهم​ترین آنها عبارتند از: التّوحید، کشف الشّبهات، تفسیر سورۀ الفاتحه، و اصول الایمان و فضائل القرآن. شایان ذکر است که آثار او در سیزده مجلّد در قاهره به چاپ رسیده است.
5. دلايل موفقیّت محمّد بن عبدالوهّاب
از عواملي كه سبب شد پسر عبدالوهّاب عقايد خرافي خود را منتشر سازد منازعات شديد ميان قبايل بر سر حكومت منطقۀ نجد بود. طبق تواريخ موجود، محمّدبن عبدالوهّاب از اين موقعيّت استفاده كرد و با آل سعود پيمان بست كه از افكارش حمايت كنند، و او هم پيروان خود را براي كشورگشايي در اختيار آنان قرار دهد.

هم​چنین، طبق آنچه در كتاب خاطرات مستر همفر، جاسوس انگليسي، آمده است از عوامل دیگری كه باعث شد محمّد بتواند عقاید خود را گسترش دهد،‌ می​توان به حمايت دولت بريتانيا از وي اشاره کرد؛ زیرا او را به عنوان يكي از بهترين ابزارها برای رسيدن به اهداف خود تلقي مي‌كردند كه عبارت بود ايجاد اختلاف در ميان مسلمانان و در نهایت نابودي اسلام. لذا وی را از تمام جهات تأمين مي‌كردند و از وي مي‌خواستند كه هر قدر مي‌تواند زودتر و بيشتر عقاید خود را، كه به نفع دولت بریتانیای وقت بود، در ميان مسلمانان مطرح كند. محمّد با اطمینان از اينكه پشتوانۀ محکمی دارد، با تمام وجود وارد عمل شد و به گسترش عقایدش پرداخت.
 
در ادامه و پس از آنکه آل سعود عربستان را به تصرّف خود درآورد و وهّابيّت را مذهب رسمي اين کشور اعلام نمود، از امکانات کشور عربستان براي انتشار این عقیده استفاده شد. آنها از ايّام حج که فرصت مناسبي براي گسترش افکار و عقاید بود بهره جستند و مسلماناني را که از نواحي مختلف به مکّه و مدينه مي​آمدند، تعليم مي​دادند. از ديگر کارهايي که وهّابيان پس از تسلّط بر عربستان در راستاي اشاعۀ عقيدۀ خود انجام مي​دادند مي​توان به تأسيس مدارس متعدّد و تربيت مبلّغاني براي تبليغ در عربستان و ديگر کشورها اشاره کرد. ازین رو دیری نپایید که اندیشه​های این فرقه وارد کشورهایی چون بنگلادش، پاکستان، تايلند، ترکیه، چچن، سريلانکا، زيمباوه، سودان، سوماترا، مالی، مصر و هندوستان شد.

6. برخی از بدعت​های وهّابیّت
در حقیقت، وهّابیان بر آنچه ابن تیمیّه اظهار داشته بود، چیزی اضافه نکردند. با این حال،  برخی از بدعت​های ایشان عبارت است از: تحریم دخانیات و مشرک بودن استعمال کنندگان آن؛ حرمت قهوه؛ خراب کردن ضریح​ها و قبور، به طوری که برخی از نویسندگان اروپایی به آنان لقب «تخریب‏گران معابد» دادند؛ حرمت عکّاسی؛ حرمت بستن پرده و نیز تعویض آن بر روضۀ شریفۀ پیامبر(ص)؛
 معارضه و دشمنی با مکتب اهل بیت. شایان ذکر است که محمّد بن عبدالوهّاب خود در رساله​ای به نام الردّ علی الرافضه به عقاید اصلی شیعه یعنی، عصمت ائمه، رجعت، تقیّه، فضیلت حضرت علی(ع) و غیره می​تازد و شیعه را متهم به تحریف قرآن، سبّ عایشه، افزودن بخش​هایی به اذان، جواز نزدیکی فرد با کنیز خود، نفی قدرت الهی و غیره می​کند
 و امروزه نیز در رویکرد وهّابیان به شیعیان به خوبی آشکار است. 
� نک: مقري فيومي، 1/471، راغب اصفهاني ص425


� اشعري قمي، ص3


� ابوحاتم رازی، ص 192


� نک. فرمانيان، صص31-30


� نک: ابن منظور،ج 2، ص473


� مقرّي فيومي، ص211


� شهرستانی، ج1، 17


� همو، ص18


� قس با: سبحاني، المذاهب الاسلامية، ص8


� فرمانيان، ص25


� نک: همانجا


� نک: برنجكار،ص9


�  ، صفری، ص130  


� شهرستاني،ج1، ص13؛ بغدادي،صص4-3؛ ابوحاتم رازي، ص192؛ اسفرايني، صص22-21


� صفری، صص131-130


� نک: حسيني، صص41-39


� ابن حزم، ج3، صص28-26


� اشعري قمي، صص4-3


� نک: نوبختي، صص6-2؛ بغدادي، صص11-9؛ شهرستاني،ج1،صص35-29؛ ابوالحسن اشعري،صص5-2؛ اسفرايني،صص29-25،اشعري قمي، صص5-2


� نک: همو، ج1،صص30-29


� نک: ابوزهره، تاريخ المذاهب الاسلامية، صص16-11؛ سبحاني، المذاهب الاسلامية، صص14-9


� نوبختي، 17؛ اشعري قمي، ص15


� ص 9


� ابوزهره، تاريخ الذهب الاسلاميه، صص96-38/254


� نک: ابن�منظور، ج3، صص503-502؛ زبيدي، ج11، صص260-256؛ فراهيدي، ج2، صص961-960؛ قس با: ابوحاتم رازی، صص202-200


� براي نمونه نك: انعام: 65؛ مريم: 69؛ صافات: 83


� نک: نوبختي، ص5-2 و18-17؛ اشعري، ص5؛ اشعري قمي، صص3 و 17؛ شهرستاني، ج1، ص163


� نک: ابوحاتم رازي، صص199 و 202؛ اشعري قمي، ص15؛ شيخ مفيد، اوائل، صص89-55


� نک: سيوطي، ج8، ص589؛ ابن�صباغ، ص122


� كاشف�العظا، صص186-185


� ابن�حجر هیثمي، صواعق المحرقه، ص159؛ ذهبي، ميزان الاعتدال، ج3، ص30


� شیخ مفید، ج1، صص52-51


� نک: همو، صص89-55


� علّامه طباطبايي،ص19؛ نیز نک. ولوي، ص59


� عبدالمحميد، ص16


� مصطفی کامل شیبیی، صص23-18


� اشعري، مقالات الاسلاميين، صص17-16


� نک: شهرستاني، ج1، ص173؛ ابوحاتم رازي، ص210؛ حسنی رازی، ص35؛ ابن�جوزي، كتاب العقايد، صص111-110


� ابوحاتم رازي، صص211-210؛ قس با: نوبختي، ص63؛ ابن�جوزي، كتاب العقايد، ص111


� ملطی شافعي، ص13


� بغدادي، ص12


� حسني�رازي، صص193-167؛ ابوحاتم رازي، صص248-228


� ص12


� نوبختي،1-112؛ شهرستاني، ج1، صص209-163؛ بغدادي، ص11؛ حسيني، صص57-49؛ حسنی رازي، ص228؛ اسفرايني، ص32


� نک: نوبختي، ص22


� بغدادي، ص35؛ شهرستاني، ج1، صص188-187


� ج2، ص89


� مفيد، اوائل المقالات، ص11؛ صدوق، اعتقادات، ص25


� نک: مفيد، اوائل، ص11؛ اصول كافي، ج1، ص109


� نک: صدوق، اعتقادات، ص26


� نک: صدوق، اعتقادات، ص18؛ قس با: مفید، اوائل، صص 11 و 18


� نک: صابری، ج2، ص220، شيخ مفيد، اوائل، صص16-7؛ همو، النکت الاعتقاديه، صص33-32؛ صدوق، التوحيد، صص405-390


� نک: صدوق، اعتقادات، ص38؛ كليني، ج1، ص222؛ همو، ص218


� مجیدی بیدگلی، ص77


� «الّا الّذین امنوا و عملوا الصّالحات»


� كليني، ج3، صص45-44


� شهرستاني، ج1، صص180-179


� نک: مفيد، اوائل، صص6-4؛ نوبختي، ص108


� نک: نوبختي، صص112-108


� نک: مفيد، اوائل، صص20-18؛ همو، النکت، ص37؛ حلّي، صص365-364


� اوائل المقالات، ص55


� نك: كليني، ج3، صص 308، 310، 312


� صابري، ج2، صص220-219؛ ولوي، ج1،صص210-209


� نک: صابري، همانجا


� صدوق، اعتقادات، ص56


� نك: صابري، ج2، ص220


� نک: اوائل المقالات، ص21


� همان، ص29


� صدوق، اعتقادات، صص62-60


� نک: مفید، اوائل، ص 28


� خرازی، ج2، ص 177؛ مجلسی، ج 13، ص 675


� صابری، ج2، ص228


� همو، صص229-228


� الغريري، صص143-141


� مفيد، الارشاد، ج2، صص245-244؛ الغريري، صص148-147


� شهرستاني، ج1، صص173-172


� ص24


� فضيل شرف�الدين ص29


� ولوي، ج1، ص128؛ فضيل شرف�الدين، صص29-25


� نك: مفيد، الارشاد، ج2، صص247-244؛ فضيل شرف�الدين، صص29-25


� الغريري، صص160-159؛ اشترومن، ج11، صص13-11


� مفيد، الارشاد، ج2، صص248-246


� نک: بغدادي، 18؛ شهرستاني، ج1، صص174-173؛ اشعري، مقالات، ص65؛ مفيد، الارشاد، ج2، صص247-246


� مفيد، الارشاد، ج2، صص248-247


� مقالات الاسلاميین، صص85-75


� اشعري، مقالات، صص85-75؛ شهرستاني، ج1، صص174-173؛ نیز نك: سلطاني، صص83-66؛ فرمانيان، صص43-34


� الغريري، صص173-171


� صص72-67


� صص66-67


� ج1، صص179-174


� ص12


� صص51-50


� ص35؛ نك: اسفرايني، صص33-32


� ج 1، 178؛ نک: اشعری، المقالات، ص73


� نک: نوبختی، صص39-38


� شهرستانی، ج 1، صص179-178


� نوبختی، صص68-67؛ اشعری، مقالات، ص 71؛ سامي النشار، ج2، صص810-804


� شهرستانی، ج1، 179


� نوبختی، صص40-39؛ شهرستانی، ج1، صص176-174، اشعري، مقالات، صص67-66


� نوبختي، ص16؛ ابوحاتم رازي، ص246


� سامي النشار، ج2، صص831-829


� نوبختي، ص28


� بغدادي، ص17، اسفرايني، صص33-32


� شهرستاني، ج1، صص177-176


� سلطاني،ص116


� فرمانيان،  ص101


� نك: صابري، ج2، صص78-76


� شهرستاني، ج1،ص 174؛ اشترومن، ج11، صص20-14؛ مادلونگ، صص143-140


� منصور باللّه، ص 74؛ صبحي، الامام المجتهد، ص 64؛ مفيد، الارشاد، صص16-13


� حسني حسيني، صص22-17، شرفي، ج1، ص52


� منصور باللّه، صص78-77؛ الهادي الي الحق، مجموعه رسائل، ص 5؛ صابري،ج 2، صص83-82


� فرمانيان،  صص174-173


� همان،178-177


� شهرستاني، ج1، صص173-172؛ ابوحاتم رازي، صص246-245؛ اشترومن، ج11، صص20-14


� الزلمي، صص67-68


� فضيل شرف الدين، صص43-35


� اشترومن، ج11، صص20-14


� نک: شهرستانی، ج1، صص209؛ غزالی، ص21؛ ابن جوزی، العقاید، صص120-116؛ آمدی، ج 5، صص62-61


� دفتری، تاریخ و عقاید، ص 111


� نوبختی، صص69-67


� نک: صدوق، الاعتقادات، ص 42؛ همو، کمال�الدین، صص74-69؛ مکدرموت، صص448-435؛ خرازی، ج1، ص 197


� حسن بن ادریس، عیون الاخبار،332-50


� صص474-473


� نک: اشعری قمی، ص 80؛ اشعری، مقالات، ص 26؛ شهرستانی، ج 1، صص187-186؛ نوبختی، صص69-67؛ بغدادی، ص34؛ ابوحاتم رازی، صص231-230؛ اسفراینی، 41


� صص81-80


� دفتری، صص682-681


� رجال کشّی، صص326-321


� نوبختی، صص72-69؛ اشعری قمی، صص81-80


� ابوحاتم رازی، ص232؛ اشعری، مقالات، ص 26؛ اشعری قمی، صص81-80


� نوبختی، صص72-69؛ اشعری، مقالات، ص 26؛ بغدادی، 35


� نک: فرمانیان، ص42؛ دفتری،  ص683


� نک: نوبختی، صص72-71؛ اشعری قمی، صص84-83؛ ابن�حزم، ج3، ص103؛ دفتری، صص684-683


� لازم به ذکر است که بين پيروان آنها اختلافات جزئي وجود داشت؛ از جمله گروهي اسماعيل را امام نمي�دانستند و معتقد بودند امام هفتم محمد بن اسماعيل است. گروه ديگری معتقد بود که چون امام علي (ع) «اساس الامه» می�باشد، امام حسن(ع) را نخستين امام مي�شمردند و در نتيجه اسماعيل را امام ششم و محمد را امام هفتم مي�دانستند.  گروه سوم علي(ع) را اولین امام و حسين بن علی(ع) را امام دوم می�دانستند. آنها حسن بن علی(ع) را  امام مستودع مي�دانستند و معتقد بودند كه ایشان مأمور بوده�اند كه امامت را از علي(ع) به حسين(ع) منتقل نمايند. بنابراین آن حضرت را در شمار ائمه ياد نمي�كنند (دفتری، ص683).


� نک: بغدادی، صص204-202؛ دفتری، صص686-684؛ همو، صص198-188 


� نک: بغدادی، صص204-202


�  دفتری ، 1380، ص 102 


� دفتری، صص689-687


� نک: نوبختی، صص75-72؛ اشعری قمی، صص85-83؛ بغدادی، صص213-204


� دفتري، صص689-688


� نوبختی، صص74-72


� دفتری، 1380، ص105


� دفتری، صص 683 و 686


� دفتری، ص686


� نک: دفتری، صص256-155، همو، صص701-695؛ فرمانیان، صص129-68


� نک: لوییس، صص401-397؛ دفتری، صص253-243؛ دفتری، 1380، صص115-114


� دفتري، صص695-693


� نک: دفتری، 1380، ص104


� نک: پوناوالا، ص151 


� همو، ص159


� همو، ص163


� نک: همو، ص160


� نک: احسن التقاسیم، ویراستۀ دخویه، لیدن، 1906، صص238-237.


� پوناوالا، ص164


� همو، ص164


� دفتری، 1380، ص113


� دفتري‌، صص701-700؛ فرمانيان، ص129


� دفتری، ص697


� «و اذا اعتزلتموهم و ما يعبدون الاّ الله»


� ابن�مرتضي، صص3-2


� ج1، ص422


� ابن�مرتضي، صص2-3؛ شهرستاني، ج1، ص57؛ سامي النشار، ج1، صص478-477


� شهرستاني، ج1، ص57؛ ابو ريان، صص159-158؛ فخري، صص62-61


� شهرستاني، ج1، صص62-61؛ ابن�مرتضي، صص5-3


� نوبختي، ص5؛ اشعري قمي، ص4


� ص36


� سامی نشار، ج1، صص441-439؛ نیز نک: ابن ندیم، صص292-291؛ الحريثي، ص28


� شهرستاني ج1، صص62-61


� بغدادي، ص74؛ سامي النشار، ج1، صص441-439؛ ابن مرتضي، صص39-35


� صص294-291


� ابن�مرتضي، صص39-35؛ ابن نديم، ص 295


� سيد الاهل، صص222-217


� نک: وات، ص78؛ ولوي؛ ج2؛ صص354-353؛ صابري؛ ج1؛ صص 146-130


� شريف، ج1، صص288-287


� فاضل، ص13


� ص161


� ص278


� ص36


� شرح الاصول الخمسه، ص124


� ص119


� نک: اشعري، مقالات، صص198-155؛ شهرستاني، صص58-57؛ ابن حزم، صص115-110؛ اسفرايني، صص62-60؛ ابن�مرتضي، ص7


� شرح الاصول الخمسه، صص131-128؛المغني، ج4، ص250


� شهرستاني، ج1، صص58-57؛ قس با: بغدادي، صص73-72


� نك: اشعري، مقالات، صص254-226؛ شهرستاني، ج1، صص59-58؛ سامي النشار، ج1، صص500-496؛ ابن�مرتضي، صص8-7


� شرح الاصول الخمسه، صص301-608


� شهرستاني، ج1، صص58-57


� مَلطي، ص38


� شهرستاني، ج1، ص58


� شرح الاصول الخمسه، ص617-611


� نک: عبدالجبّار، شرح الاصول، صص693-666؛ ابن�حزم، ص115؛ سامي النشّار، ج1، صص502-500


� نک: قاضي عبدالجبّار، شرح الاصول الخمسه، صص738-707؛ ابن�مرتضي، صص8-7؛ بغدادي، صص73-72؛ اسفرايني، صص67-65؛ مَلطي، صص38-36؛ سامي النشّار، ج1، صص504-503


� ابن�مرتضي، ص8؛ مَلطي، ص38


� سامي النشّار، ج1، صص505-504


� اشعري، مقالات، ص 278


� قاضي عبدالجبّار، شرح الاصول الخمسه، صص770-741؛ سامي النشّار، ج1، صص505-504


� نوبختي، ص10؛ نك: ابن�مرتضي، ص8


� شهرستاني، ج1، ص59


� بغدادي، ص72؛ سامي النشار، ج1، ص425؛ شهرستاني، ج1، ص77؛ فخري، صص63-62


� نك: ابن�مرتضي، الطبقات المعتزله


� اشعري، مقالات، صص509-504


� مَلطي، صص39-38


� دادبه، ج8، ص736


� اسفرايني، صص86-85؛ انواری، ج9، ص51


� انواري، ج9، صص53-50


� همان


� سبحاني، البحوث، ج2، صص310-309


� ابن�خلدون، ج2، ص947


� نک: كربن، ص165؛ ولوي، ج2، صص464-463؛ دائرة المعارف الاسلاميه، ج2، ص219


� نك: ولوي، ج2، صص466-465


� نک: شهرستاني، ج2، صص100-95؛ عبداللهي، ج1، صص325-322؛ بدوي، ج1، صص578-594


� شهرستاني، ج1، صص102-101


� نک: شهرستاني، ج1، ص96؛ غزالي، قواعدالعقاید، صص186-182


� شهرستاني، ج1، ص102


� شهرستاني، ج1، صص102-101


� شهرستاني، ج1، صص102-101


� شهرستاني، ج1، صص99-96


� نک: شهرستاني، ج1، ص103؛ ولوي، ج2، صص 479،484


� نک: شهرستاني، ج1، صص101-100؛ عبدالهي، ج1، صص333-331؛ ابوريان، ص204؛ بدوي، ج1، صص601-594


� حلبي، ترجمۀ قواعدالعقايد، ص77 مقدمه


� نک: شهرستاني، ج1، ص96؛ ولوي، ج2، ص47


� نک: پاكتچي، ج5، صص382-379


� زمیزم، صص 33-36


� سلماسی فقیه، صص 87-90


� شریف یحیی، صص105-104؛ سلماسی فقیه، ص90


� نک: ابن ندیم، ص375؛ پاكتچي، ج5، صص405-404


� مادلونگ، صص 42-44


� ابوزهره، ابوحنيفه حیاته...،صص182-166


� نوبختی، ص10


� نك: ابوزهره، ابوحنيفه حياته...، صص463-241


� نک: ذهبي، ميزان الاعتدال، ج2، ص739


� نک: گرجي، صص79-78


� نک: ابوزهره، تاریخ المذاهب...ج2،صص189-188؛ همو، ابوحنیفه، حیاته...، صص464-469


� نک: ابوزهره، تاريخ المذاهب، ص283؛ السّلماسي الفقيه، صص107-104؛ حجوري، ج2، ص 446


� ابوزهره، مالك حياته،... ص26


� ابوزهره، همان، صص 383- 384


� نک: ابوزهره، همانجا؛ قاضي عياض، ج1، ص119


� نک: السايس، ص181، ابوزهره، مالك حياته و ....، صص 100-104؛ شكعه، صص71-70


� نک: مالك حياته، صص38-37؛ همو، تاريخ المذاهب، صص403-402


� نک: همو، تاريخ المذاهب، صص409؛ زمیزم، صص 37-38


� نک: شكعه، ص83، السايس، صص187-185؛ اسلام نيا، صص37-35


� نک: ضميري، ص246؛ شكعه، ص 72


� نک: القطاع، صص349-347؛ ابو زهره، تاريخ المذاهب، صص408-406؛ همو، مالك حياته...، صص65-63


� نک: ابوزهره، تاریخ المذاهب، صص420-419


� نک: گرجی، صص80-79


� نک: ابوزهره، تاریخ المذاهب، ج2، صص413-409


� نک: ابوزهره، تاریخ المذاهب، ج2، صص419-413؛ امين، ضحي، 2/211-210؛ فرمانيان، صص196-195، 206


� ابوزهره، تاریخ المذاهب، ج 2، صص 422-423


� نک: یحیی امین، ص142؛ ابوزهره، تاريخ المذاهب، صص 245-346؛ همو، شافعي حياته...، 14


� نك: الشرباصي، صص 121-122


� شكعه، ج3، ص9


� نک: شكعه، ج3، ص11؛ دائرة المعارف الاسلاميه، صص 72-73


� نک: فضلي، ص 494


� شكعه، ج3،ص12


� نك: دايرة المعارف الاسلامية، ص73؛ ابن نديم، ص 387


� نک: ابو زهره، شافعي حياته... ص 38؛ فضلي، صص507-508


� نک: جندی، صص 198-201؛ نك: دايرة المعارف الاسلامية، ص 75


� ابن�ندیم، صص388-389؛ گرجی، ص80؛ قس با:: سلماسی فقیه، ص109


� نک: شكعه، ج3، صص53-54


� نک: ابن�ندیم، ص387؛ ابوزهره، شافعي حياته و...، ص127


� شكعه، ج3، ص57


� نک: گرجی، ص80


� نک: ابوزهره، الشافعي حياته...، صص 136-138


� نک: همان، صص138-144


� الزحیلی، صص 494-498


� الزحیلی، صص 523-526، 543؛ مادلونگ، صص63-64


� شهرستانی، ج1، صص243-244


� نک: الزحیلی، صص510-522؛ قس با: عبدالسلام، صص207-242


� جمعه محمد، ص23


� ابوزهره، الشافعی حیاته...، صص 394-401


� الزحیلی، صص542-545؛ اسلامی، ص 475، 527


� مشکور، صص 101-104


� ابن جوزي، مناقب، صص83-90


� پاكتچي، ج6، صص725-730


� نك: هوروتيز، صص201-227


� ابن�جوزي، مناقب، صص308-379


� ابن جوزي، مناقب الامام احمد بن حنبل، صص409-411


� همان، ص191


� پاكتچي، ج6، صص725-730


� نك: ابي يعلي، ج1، صص25-26


� انصاري، ج6، ص722


� نک: انصاری، ج6، صص723-722.


� طباطبایی، سیدکاظم، ص12.


� ده نفری که بهشت به آنها وعده داده شده است.


� در مورد اعتقادات احمد بن حنبل نک: انصاري، صص724-722؛ ابن�جوزي، مناقب، صص177-153


� نك: ابن قيم جوزيه، 1/33-39، فرمانيان، صص200-199


� نک: ابوزهره، ابن حنبل حياته و عصره، 166، 185-187، 202-207، فضلي، ص599


� نک: معوض، صص 193-194؛ هورويتز، صص196-183


� نک: ابوزهره، التاريخ المذاهب، صص 373-372


� ربانی گلپایگانی، ص175


� ربانی گلپایگانی، ص 31 به نقل از النهایه فی غریب الحدیث و الاثر


� «بهترین مردم، مردم زمان من هستند، سپس مردمی که پس از آنان می�آیند، و سپس مردمی که بعد از گروه دوم می�آیند...».


� نک: البوطی، صص11-9؛ مسجدجامعی، صص12-11 ؛ قس با: طبسی، ص 9


� نک: ابوزهره، تاریخ المذاهب، ج1، صص205-204؛ انصاری لاری، صص25-23


� رضوانی، صص15-14


� نک: طبسی، ص11؛ الامین شریف یحیی، ص 135


� ابن خلكان، 4/388-386


� زرياب خویي، 3/177-171


� همو،3/177؛ نیز نك: لائوست، 3/469-463


� زریاب خویی، ج3 ، صص182-181


� زرياب خویی، ج3، صص188-187


� لائوست، ج3، ص467


� ابن تیمیه، اقتضاء الصراط المستقیم، ج1، صص551-478، ج2، صص269-261، 305-304


� نک: همان، ج1، صص339-332؛ انصاری لاری، صص31-30


� کشف الارتیاب، صص117-112


� نک: قریب گَرَکانی، ص177؛ سجّادی، مقالۀ آل سعود دایره المعارف، ج2، صص38-25


� نک: مكارم شيرازي، صص32-31؛ فريد وجدي، ج10، ص871


� زيني دحلان، ص42؛ زهاوي، ص17


� ابراهیمی، ص21


� ابن غنام، ص90؛ همايون، ص87؛ قریب گرکانی، ص177


� شوکانی، البدرالطالع، ج2، ص6؛ زکی، المسلمون فی العالم، ص 6


� امین، ص13


� نک: آلوسی، صص112-111؛ سبحانی، آیین وهابیت، ص24-23؛ خالصی، ص13


� همفر، صص34-32


� احمد امین، ص 10


�دنبلی، ص 82 


� احمد امین، ص 10


� حافظ وهبه، ص 336


� آلوسی، ص113؛ سبحانی، آیین وهابیت، صص25-23


� فقیهی، صص122-120


� فیلیبی، ص 390


� ابن غنام، ص90؛ کرمانی، صص12-9


� امینی، ص204-203؛تاریخ المملکة العربیة السعودیة، ج3، ص73


� قریب گرکانی، ص643


� عنوان المجد فی تاریخ نجد،ج1، ص337


� نک: مکارم شیرازی، وهابیت بر سر دو راهی، ص 84؛ عبدالله محمد، ص 16


� انصاری لاری، صص42-36


� مسجد جامعی، ص 140 به بعد


� ابوزهره، تاریخ المذاهب الاسلامیه، ج2، ص214-212


� نک: محمد بن عبدالوهاب، ج13، صص42-5
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